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  به نام خدا
  
  
  

، آنتوني اسميت، الي خدوري، نظريه پردازان كلان ملت گرايي در جهان همانند ارنست گلنر
گرايي و   تها و مل  تاي به بررسي مل  ههر كدام با تأكيد بر عوامل و عناصر ويژ... هاچينسون و

با اين وجود رويكرد هويتي در بسياري از اين نظريات . اند  ههمچنين مفاهيم پيرامون آن پرداخت
هويت و ، در اين پژوهش. اي فرعي بررسي شده است  هيا يكسره مغفول مانده يا به عنوان مؤلف

و ايران ، ملي گرايي، ملت گرايي، مليت، هويت ملي كليدواژه اصلي در بحث ماست و ملت
ما در ابتدا به ساختن چارچوبي كلي براي . ايرانيت زير نام اين مفهوم بررسي خواهند شد

، گيري هويت ملي در ايران  لزيرا براي ارائه يك نظريه جامع براي شك. پردازيم  يانديشه خود م
ضرورت دارد كه مفاهيم اساسي بازتعريف شوند و تعريف موضوعي آنها پيرامون ايران ارائه 

ها در ايران و در رابطه با هويت ملي بررسي   ههر چند نقش و اثرگذاري اين مؤلف. گردد
با اين . شويم  يبا اين وجود ممكن است به نظر برسد كه از موضوع اصلي كمي دور م، شود  يم

گيري هويت ملي در ايران و اجتناب از بيان توصيفي   لهمه لازم است تا براي بيان نظري شك
در ادامه به بررسي روند تاريخي شكل . ب محكمي براي استدلال دست يابيمبه چارچو، صرف

نگاه ما به تاريخ يك موضوع روايي بر مبناي واقعيات . پردازيم  يگيري هويت ملي در ايران م
اثر ، اند  هبسياري از وقايع تاريخي با وجود اينكه در بخشي از زمان رخ داد. واقعاً رخ داده نيست

در مقابل برخي . اند  هها محو شد  هاند و از حافظه تاريخي تود  هزمان از دست داد خود را در طول
با اين . اند  هبود، شود  يهاي تاريخي هرگز رخ نداده يا بسيار متفاوت از آنچه گفته م  تاز رواي

روايت اساطيري و سنتي تاريخ ايراني به ويژه از دوره . گذارند  يوجود اثر كلاني بر جامعه م
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نمونه ، ساسانيان به اين طرف كه در متوني مانند كارنامه اردشير بابكان به آن اشاره شده است
هايي است كه به طور   ترواي، در اين پژوهش نيز نگاه ما به تاريخ. باشد  ياي م  يچنين اثرگذار

بر هويت ملي و شكل گيري هويت ملي در ايران نقش ، مستقيم و يا در ناخودآگاه جمعي
براي اين ، شود  ياز آنجا كه هويت ملي در برخورد با ديگري هويدا و تعريف م. اند  هداشت

هاي نخستينِ ايرانيان با ديگراني كه در غرب و شرق ايران حضور   شمنظور به بررسي تاريخ تن
نه تنها به ، از اين منظر براي تبيين روند شكل گيري هويت ملي در ايران. پردازيم  يم، داشتند

  . نشينيم  يخ كه به بررسي حضور شبح گونه اساطير نيز متاري
مضاميني نوين هستند كه با خلق ... ملت و، هويت ملي، از منظر برخي از انديشمندان

-از اين منظر سرآغاز تشكيل دولت. مفاهيم جديد از اروپا به ساير نقاط جهان تسري يافتند
گرايي كه در قرن نوزدهم در اروپا خلق گردد و ملت   يملت در جهان به صلح وستفالي بازم

هايي   هكشورهاي جهان پديد، همچنين با اين ديدگاه. شد و به تشكيل كشورها دست يازيد
هاي سرزميني گذشته بنا نهاده شدند و آنچه در گذشته   تنوين هستند كه بر شالوده حكوم

ايشان كشورها را كشورهاي باستاني وجود داشت حكومتهايي بودند كه با جزر و مد مرزه
ساسانيان يا صفويه داشتيم و ، از اين منظر براي نمونه در ايران كشور غزنويان. دادند  يتشكيل م

پيش از آنكه به نقد اين ديدگاه . شد  يهويت ملي با وفاداري به پادشاه يكسان انگاشته م
رشد . ازيمپرد  يهاي غربي دانش به بيان مطالبي م  بدر مورد چيرگي چارچو، بپردازيم

به مثابه  علوم انساني را به معادلاتي بدل كرد كه خروجي آنتفسير و تحليل در  1ساختارگرايي
ها به ارائه دشوار   همند كردن انديش  مهر چند نظا. شود  يدهيم معلوم م  ياي كه بدان م  يورود
براي ارائه يك . انديشمندان بودها پايان داد اما پاياني نيز بر استقلال انديشه و نوآوري   لتحلي

ها بر فضاي   هچون و چراي مفروضات و اصول پذيرفته شده انديش بي نمونه مشخص از تسلط
اثر  2لرزد  يفيلم روايي زمين م، فكري حاكم و ترد هر گونه تخطي از مفروضات از پيش معلوم

ايتاليا  3گراي  نكموميلادي و به سفارش حزب  1948لوكينو ويسكونتي است كه در سال 

                                                                                                                                                       
1 . Structuralism 
2 . La Terra Trema 
3 . Communism 
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هر چند در مورد اين فيلم نقدهاي بسياري نوشته شده است با اين وجود هدف از . ساخته شد
اين . اي است كه در كليت داستان اين فيلم نهفته است  هبلكه نكت، اين نوشته نقد اين فيلم نيست

ستثمار طبقاتي فيلم ماجراي ماهيگيران مزدوري است كه در تلاشي ناموفق براي پايان دادن به ا
به موقعيت ، دهند و سرانجام در پايان فيلم با پذيرش تلخ واقعيت  يهر آنچه دارند از دست م

 1علت انتخاب اين فيلم تأثير كلاني است كه بر سينماي نوواقع گراي. گردند  يقبلي خود بازم
انده تأثير اصول اي كه در نقدهاي اين فيلم همواره مغفول م  هنكت. ايتاليا و جهان گذاشته است

از نظر . گرايانه حاكم در سالهاي پس از جنگ سرد بر كليت داستان فيلم است  سمارك
داري   هآرمانشهري كه از سوي سرماي، كردند  يگراياني كه براي كسب قدرت تلاش م  سمارك

سرابي بيش ، شد  يتبليغ م) يا تغيير طبقه اجتماعي(مبني بر ارائه فرصت برابر براي تغيير زندگي 
نبود و هر نوع مبارزه فردي محكوم به شكست و پيروزي نهايي در گروي اتحاد همه كارگران 

واقعيت بيرون همواره نافي اين نظر بوده ، فارغ از قضاوت اخلاقي در مورد اين نظريه. است
تأثير ساختار . دهد  ياست و جابجايي افراد در بين طبقات گوناگون اقتصادي همواره رخ م

گرايان با پذيرش مراحل   سبراي نمونه بيان تاريخ از سوي مارك. ماند  يكري بر هنر محدود نمف
اي بوده است   هتأثير اين انديشه به گون. گرفت  يگرايانه انجام م  ستكامل تاريخ در نظريات مارك

ر شد تا با نظريات مذكو  ياي ظريف تحريف م  هكه در بيان برخي از مورخان تاريخ به گون
هايي است  بندي  تقسيم علوم انساني تأثيرگذار بوده آنچه بيش از همه بر همچنين. همسان گردد

مرسوم تاريخ در اروپا به بندي  براي نمونه تقسيم. است كه دانش را زير تأثير قرار داده
در بسياري از موارد به ساير نقاط جهان تسري داده شده است ، وسطي و جديد، هاي كهن  هدور
از اين رو . شود  ياز حكومت بوييان به عنوان يك حكومت قرون وسطايي ياد م براي نمونهو 

گردند و افتراق مكاني و زماني   يبسياري از جريانات داخلي به دنبال بديل و تعاريف غربي م
  . شود  يناديده انگاشته م

از سر نگذرانده توان گفت ملت گرايي در اروپا و ايران فرايندي يكسان   ياز اين منظر م
صورت سازي  توان گفت ملت گرايي در اروپا تلاشي بوده كه بيشتر در جهت ملت  يم. است

                                                                                                                                                       
1 . neorealism 
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ملت گرايي در كشورهايي مانند آلمان و ايتاليا با . گرفته و فرايندي مصنوعي بوده است
براي ساختن كشوري يكپارچه و دميدن روح ، تلاشهاي افرادي نظير فيخته و جوزف مازيني

افرادي مانند فيخته و هگل . وري در ميان ملتهايشان در واقع فرايندي سياسي بوده استخودبا
-899، 1396، پالمر(تقويت كنند ها  در آلمان تلاش كردند تا اعتماد به نفس را در ميان آلماني

فرانسوي . در ميان ملتهاي اروپايي از برتري چشمگيري برخوردار بودندها  فرانسوي. )902
داستايوسكي در لفافه » قمارباز«و » خواب عمو جان«هاي   نفيت روسي در داستامĤبي اشرا

در ميان اقوامي كه به دنبال تشكيل . )121، 1386، داستايوسكي(طنزي هجوآميز نقد شده است 
ها نيز   يفرانسو. ملت گرايي به شدت رشد كرد، هاي تحت اختيار خود بودند  نكشور در سرزمي

با پيشروي . گرايشهاي ملت گرايانه را پرورش دادند، ها درآمدند  يآلمان زماني كه در انقياد
گران سياسي در كشورهاي اروپايي به اين باور   شكن، گري مانند ارتش ناپلئون  لهاي اشغا  شارت

چنين اقدامي پيشتر . ها دست زد  هتوان به تهييج تود  يهاي قومي م  شرسيدند كه با تكيه بر ارز
ماري ترز ملكه هابسبورگ اتريش براي تهييج مجارها در جنگ انجام شده بود حتي از سوي 

ها براي خاك و سرزمين   نفعالين سياسي اروپايي براي اينكه مردم سرزمي. )470، 1396، پالمر(
تلاش آنها . مادري كشته شوند نياز به دستاويزي داشتند تا ايثار براي سرزمين را توجيه كنند

سياسي و مصنوعي بود و در  سراسرملت گرايي در اروپا تلاشي . انه بودآگاه سراسرتلاشي 
هاي نخبگان اروپايي براي   شاوج تلا. آمد  يفرايندي انقلابي به شمار م، اي اين فرايند  هدور
انقلابي كه در فرانسه رنگ و بوي كارگري . گردد  يميلادي باز م 1848به انقلابات سازي  ملت

  . هاي ملت گرايانه قرار گرفت  هكشورهاي اروپايي تحت تاثير انديشداشت اما در بيشتر 
و  سراسر نادانستهملي گرايي در ايران ، برخلاف اروپا كه بستر فعاليت ملت گرايان بود

دانستند كه به سرزميني به نام ايران تعلق   يدر ايران مردم آگاهانه م. فرايندي طبيعي بوده است
هنگامي كه ايران در سيطره . در زد و بندهاي سياسي جايي نداشتدارند و اين مساله چندان 

هاي گوناگون و مانند دوره تسلط پادشاهان آل مظفر هر گوشه كشور در اختيار فردي   يپادشاه
همه اين ، )31، 1397، فرد  يخسروبيگي و صادق(هاي ديگر قرار داشت   ناز اين خاندان و خاندا

مرزهاي دنياي اعراب و آنچه . كنند  يك كشور پهناور حكومت مدانستند كه بر ي  يپادشاهان م
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ملي گرايي در ايران تلاشي براي . شناخته شده بود به كليشد   يروم و يا توران ناميده م
  . نبود چون ملت پيش از آن ساخته شده بودسازي  ملت

را تغيير اين عصر تمام تعاريف گذشته . اروپايي بودسازي  عصر نوين يك مرحله از ملت
ملت يك پديده . هاي پويا نيز دچار بازتعريف شدند  ههاي ايستا را محو كرد و پديد  هداد و پديد

ملتهايي كه نتوانستند خودشان را با . پوياست و در هر عصري نياز به تعريفي جديد دارد
- مانند مردمي كه سابق بر اين ملت اتريش. تعاريف دوران جديد وفق دهند محو شدند

نتوانستند در دوره بعد از جنگ جهاني اول زير نام امپراطوري به ، شدند  يستان خوانده ممجار
براي بقا يا مشروعيت يك كشور لازم است تا آن نخ نامرئي كه افراد . حيات خود ادامه دهند

اين نخ . دهد وجود داشته باشد  ييك ملت را به يكديگر و همه آنها را به يك سرزمين پيوند م
تجربه اتحاد . الساعه نيست  قشكل گيري هويت ملي خل. هاست  ههويت ملي تود نامرئي

اتحاد جماهير شوروي ميهن بزرگ سوسياليستي بود . اين نكته است گويايجماهير شوروي 
اين اتحاد حاصل . هاي محروسه تزاري شكل گرفت  نكه در فرداي انقلاب اكتبر در سرزمي

چند بر روي كاغذ امكان جداسري براي آنها مهيا بود اما  هايي بود كه هر  ييكپارچگي جمهور
اين اتحاد در پي خيزشي براي آرمان . دادند  ياي را نم  ههاي سرخ در عمل چنين اجاز  هسرنيز

با اين وجود زماني . شكل گرفت 1طبقه كارگر و زير نام يك انديشه كلان و با روشي متمركز
علت وجودي . 3كشور از ميان رفت، اين ميهن سوسياليستي كنار گذاشته شد 2كه علت وجودي

هويت . نهيم  يبستر است كه بر كليت آن هويت ملي نام م  ناي گاه بسيار په  همجموع، يك كشور
در ايالات متحده آمريكا نيز . گرايي آنان بود  سانديشه مارك، ملي مردم اتحاد جماهير شوروي

                                                                                                                                                       
1 . Democratic centralism 

توان به آثار و نظريات ريچارد هارتشورن اشاره كرد كه مهمترين عامل پيدايش و در مورد علت وجودي يك كشور مي.  2
  )144: 1394ويسي، (داند دوام كشور را علت وجودي يا انديشه سياسي حكومت مي

هاي سياسي در از سقوط و تا به امروز، بخشي از كنش در سالهاي پاياني اتحاد جماهير شوروي و در سالهاي پس.  3
چنين تلاشي به طور ويژه توسط اوراسياگراياني مانند دوگين دنبال . روسيه مصروف تعريف يا بازتعريف هويت ملي است

كردند هويت جديدي براي روسيه بزرگ تعريف كنند كه با اهداف راهبردي كه تلاش مي) 14: 1388لاروئل، (شد مي
كشوري كه هنوز بر بسياري از مستعمرات تزار حكم . جهاني روس سازگار باشد و كشور را از تجزيه دوباره نجات دهند

  .راندمي
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هاي ناهمگون سرزميني نو را به هم   هالمتيني نامرئي تود  لور به عنوان حبقانون اساسي اين كش
  . دهد  يپيوند م
اي ناشناخته در باور مردم حضور دارند اما به مرحله   ههاي هويت ملي گاه به گون  همؤلف

. مردم از تعلقات خويش آگاهي دارند اما برداشت درستي از آن ندارند. اند  هخودآگاهي نرسيد
. شوند  ييك دوره تاريخي اين اشتراكات توسط فعاليت نخبگان جامعه تبليغ و تقويت مدر 

كوشند و بيشتر در تعريف ديگري و شناخت آن تلاش   ينخبگان در پيوند توده و خاك م
ديگري و تكيه بر تفاوتهاي آن به يكرنگي اقوام گوناگون در يك سرزمين كمك . كنند  يم
اين . كند  يديگري چنان ژرف است كه تفاوتهاي داخلي را كمرنگ مزيرا تفاوت با . كند  يم

ها تأكيد   هفرايند نوعي تقويت خودباوري است كه ملي گرايي نام دارد و بر هويت ملي تود
هاي گوناگون تعريف متفاوتي دارد و به   ناز اين منظر هويت ملي در سرزمي. بسيار دارد

نخبگان ملي گرا در تلاشند تا اشتراكات را . ها وجود دارد  هاشتراكاتي بستگي دارد كه ميان تود
در اين ميان تكيه بر اشتراكات همواره قرين واقعيت . ارزش بي برجسته نمايند و افتراقات را

يك دشمن بزرگ خارجي كه . گذارند  ينيست و گاه نخبگان بر عناصر غيرواقعي نيز دست م
هر چند ، گذارد  ينمتر  ند و تفاوتي ميان خشك وك  يها را به يك ميزان تهديد م  ههمه تود

اي كه نخبگان   همرحل. دارد  يدر مواردي نيروهاي مركز گريز را به اتحاد وام، غيرواقعي باشد
اي است كه   همرحل ، كنند  يها نسبت به هويت ملي تلاش م  هسياسي جامعه براي خودآگاهي تود

  . استهويت ملي رنگ و بوي سياسي به خود گرفته 
گيري هويت ملي در ايران و ساير كشورهاي جهان را بايد در   لهاي شك  هبحث پيرامون ريش

دو ، ايران و روم، در غرب آسيا و در اروپا، در تاريخ باستان. تاريخ گذشته آنان جستجو كرد
نظام حكومتي بودند كه هر يك بر بخشي از جهان براي مدت بسيار طولاني تسلط داشتند و 

با كالبدشكافي عناصر سرزميني و غير سرزميني اين دو . متفاوت بودندبيني  نماينده دو جهان
اين دو نظام حكومتي به . توان به آنچه در اروپا و در ايران شكل گرفت پي برد  يحكومت م

نخستين . هاي پيش از خود بودند كه در جنوب غرب آسيا متولد شده بود  منوعي در ادامه نظا
ها در   يآشور. ها بودند  يآشور، ه دست به تشكيل يك تمدن و شاهنشاهي بزرگ زدكشوري ك

ها   هدر پي اين حمل. هاي مجاور حمله كردند  نطي يك رشته عمليات نظامي گسترده به سرزمي
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چنين سبوعيتي كشورهاي ديگر را واداشت . بست  يتقريباً حيات از سرزمين مغلوب رخت برم
ترك را از ميان بردارند و نينوا پايتخت آنان را به سرنوشت شوش دچار دشمن مش، تا با اتحاد

به ايرانيان اين فرصت را داد كه بزودي ، اتحاد اقوام ايراني زير پرچم حكومت ماد. سازند
هاي پيرامون را   نكوروش و جانشينانش او سرزمي. پهناورترين شاهنشاهي جهان را بنياد سازند

آنها . رفتاري كه در پيش گرفتند رفتاري متفاوت با پيشينيان خود بود به ايران پيوند زدند اما
پس از اشغال هر سرزمين نوع جديدي از الحاق را در پيش گرفتند كه به بدنه سرزمين آسيبي 

گيري نخستين   لاين رفتار سياسي به شك. نمود  يزد و تنها نظام سياسي را دستخوش تغيير م  ينم
در مواجهه با ، روم كه در پي سقوط اين شاهنشاهي بر اروپا مسلط شد. شاهنشاهي منتج گرديد

اما . كارتاژ رفتاري آشوري در پيش گرفت اما با گسترش قلمرو به ايجاد امپراطوري دست زد
نظام ارزشي موجود در ايران پس از هخامنشيان با نظام ارزشي روم در نكاتي كليدي تفاوت 

و ملي گرايي منتج شد و در ادامه به بررسي آن گيري ملت گرايي   لداشت كه به شك
  . پردازيم  يم

شهروندان رمي مسير پر پيچ و خمي . آنچه در روم اهميت داشت مفهوم شهروند رمي بود
. بردند مي براي كسب افتخار در پيش رو داشتند و اين مسير را با سياست يا سبوعيت به پيش

هاي قديمي رم به دنيا آمد و در   هيكي از محلژوليوس سزار نمونه چنين افرادي است كه در 
. چنين مسيري را كراسوس با سبوعيت طي كرد. روندي طولاني به مقامات بالا دست يافت

همانطور كه تاريخ نشان داد بستري كه براي اين افراد مهيا بود سرانجام جمهوري آنها را بلعيد 
ناور روم شهروندان شهرهاي ديگر در امپراطوري په. و امپراطوري توسط آگوستوس خلق شد

امپراطوري خصوصا جوامع غير ايتاليايي هرگز فرصتي را كه ژوليوس سزار از آن استفاده كرد 
هاي متفاوت جغرافيايي سرانجام زير بناي   يها در فضا  نانسابندي  اين درجه. در اختيار نداشتند

ا و قرون اخير بر انسانهاي بيشتري نامرئي تمدن اروپايي را شكل داد و مفهوم شهروند در ساله
تلاش براي . اطلاق شد تا سرانجام در قرن بيستم تمام افراد ملت و نه جامعه را دربرگرفت

تبديل شدن به شهروند ابتدا در ايالات متحده امريكا و در پس انقلاب استقلال شكل گرفت و 
اما اين . كامل پيروز نشد به شكل شكوهمندي در انقلاب فرانسه متبلور شد اما هرگز به طور

جنگهاي انفصال برده داري در آمريكا و قضيه دريفوس . چالش همواره دولتهاي اروپايي بود
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ادامه اين مبارزه افراد ملت براي تبديل شدن به شهروند بود و ) 1030، 1396، پالمر(در فرانسه 
مارتين لوتر كينگ و همت  لغو قوانين جيم كرو در ايالات متحده آمريكا با تلاش افرادي مانند

تبديل به شهروندان درجه دو كرده بود و احقاق حق راي براي  در عملها كه سياهان را   يكند
هر چند برابري را براي افراد ، اما اين حقوق. زنان در كشورهاي غربي اين روند را كامل كرد

در واقع هنوز هم . گرفت  يملت به ارمغان اورده بود اما هرگز تمام افراد جامعه را در بر نم
كنند كه از حقوقي برابر با بقيه افراد   يشماري كه در كشورهاي غربي زندگي م  بي مهاجران

. شدت سياست برخورد با مهاجران در سالهاي اخير بيشتر شد. جامعه برخوردار نيستند
هفتاد به اين سو به سياست اسكان مجدد در قبال پناه جويان و مهاجران روي    هاروپاييان از ده

پس  . )persson 2011: 36(اين سياست بدنبال كاهش تقاضا در بازار كار رخ داد . آوردند
هشتاد ميلادي به اين سو كشورهاي اروپايي را به    هاز هجوم مهاجران آسيايي و افريقايي از ده

اين مسأله . )161: 1394 و پرويزي   يپرويز(در قبال مهاجران واداشت اعمال سياست مشترك 
كند كه تلاش براي اعاده حق شهروندي تلاشي سياسي است و با مفهوم ملت گره   يثابت م

. عنصر شگفت انگيز تفرقه آميزي در اين مفهوم شهروندي رومي نهفته است. خورده است
در نهايت در ، هايي كه مخلوق قدرت است  يگذارجدايي و تفرق افراد ملت در قالب ارزش 

آورد و اين مرزها خالق   يهاي نژاد پرستانه بوجود م  يها و فضاهاي جغرافيايي مرزبند  نمكا
اي هستند كه هر جا مجال سرباز كردن را پيدا كرده است زمين خون آلودي از   ههاي كهن  ضبغ

گر كشتار ملتهايي در داخل مرزهاي   هنظارجهان با شگفتي بسياري . خود بر جاي نهاده است
اين رفتار اروپايي به مستعمرات اين . سياسي يك كشور و به دست هم وطنان خود بوده است

رواندا . تر  نتر بود كشتارها خوني  گرنپاي استعمار پرقاره نيز كشيده شده است و هر جا رد 
ور آفريقايي مردم را به دو گروه استعمارگران بلژيكي در اين كش. نمونه بسيار مشخصي است

اي كه هيچ مبناي نژادي نداشت و بيشتر بر  بندي  تقسيم. توتسي و هوتو تقسيم كرده بودند
در كمتر از يك قرن هوتوها به اين باور . هاي طبقات اقتصادي شكل گرفته بود  يمبناي جداي

اين در . آيند و بايد قتل عام شوند  يهاي نژادي ديگري به شمار م  هها از ريش  يرسيدند كه توتس
هاي طبقاتي گذشته وجود نداشت اما هوتوها خوشبختي خود را در   تحالي بود كه ديگر تفاو

. اي كه در هندوستان نيز رخ داده بود  هفاجع. )296: 1391، موير(ديدند   يها م  يحذف توتس
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در كنار  سلمان و هندو و سيكديان گوناگون مهندوستان سرزميني بود كه براي سالهاي بسيار ا
باوري كه با ورود . توانست آزاد باشد  يهر يك در محدوده خود م. هم زندگي كرده بودند
در واقع در فرهنگي كه از شهروندي رمي زاده شده بود اين باور وجود . اروپاييان فراموش شد

هايشان تجزيه ها تا حد شهروند  تكند و مل  يداشت كه هر تفاوتي يك مرز سياسي خلق م
نشده بود و بيني  هيچ گونه يگانگي در ميان شهروندان در امپراطوري روم پيش. شوند  يم

ملتهايي كه هنوز . يگانگي ميان ملتهاي اروپايي در سالهاي بعد و با ظهور ملت گرايي خلق شد
 . هم در معرض تفرق و تجزيه هستند

نياورد و كشورهاي اروپايي براي فرار از يگانگي را به ارمغان ، تفكر رومي براي اروپاييان
هويت فضايي نبود ، هويتي كه به هيچ وجه. هويت امپراطوري به هويت قومي خود پناه بردند

در امپراتوري روم مرزهاي امپراطوري را مرزهاي تمدن . و به مرزهاي مشخصي اشاره نداشت
فضاي متعلق به تمدن و ، پس از فروپاشي فضاي امپراطوري در روم. دادند  يو توحش شكل م

هويت قومي سر برآورد و همانطور كه . ها گم شد  هتوحش در هم آميخت و هويت فضايي تود
هر كدام از اقوام جهان . شوند  ياقوام تا حد خانواده تجزيه م، در ذات مفهوم قوميت وجود دارد

اين تجزيه هيچ گاه يابد و   يهايي است و هر زيرشاخه نيز زيرشاخه جديدي م  هداراي زيرشاخ
در . كشد  يهاي قوم محور را به چالش م  تاي است كه حكوم  هاين نكت. شود  يمتوقف نم

تعريفي كه از يك ملت ارائه . اي را صورت داد  هتوان چنين تجزي  يصورتي كه در مورد ملت نم
نقص  تعريف ملت داراي، شود يا تجزيه پذير نيست و يا اگر تجزيه امكان پذير باشد  يم
اگر . اي محدود شكل گرفته و وجود خارجي ندارد  هباشد و يا آن ملت تنها در آمال عد  يم

هايي كه يك ملت را   هتوان گفت شاخص  يبخواهيم به صورت ديگري اين مطلب را بگوييم م
در صورت تجزيه ملت خود دچار ، كشد  يكند و عنوان هويت ملي را به دوش م  يتعريف م
براي نمونه اگر ملتي كه بر مجموعه انسانهايي اطلاق گردد كه . ميرند  يد يا مشون  ينقصان م

داراي تاريخي مشتركي هستند و انسانهايي كه متعلق به هويت تاريخي مذكور هستند را در 
همانطور . هويت تاريخي مذكور ديگر هويت ملي نخواهد بود، تجزيه گردد، دهد  يخود جاي م

از نيمي از اروپاست اما نتوانست هويت ملي آنها گردد و جز ايتاليا  كه روم هويت تاريخي بيش
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حتي فرانسه بعد از انقلاب كبير و امپراطوري مقدس ، بقيه ملتهاي رومي، كه بر رم استوار بود
  . كشند  يبار تاريخي آن را به عنوان هويتي ملي به دوش نم، روم

شاهنشاهي ، گرايانه بود  نمفهومي انسا در برابر مفهوم شهروند رمي در امپراطوري روم كه
ايران پس . آمد  يايران باستان به مفهوم كشور رسيد كه مفهومي سرزميني و شاعرانه به شمار م

سرزمين ، مردم. اي طولاني از تاريخ بر جغرافيايي مشخص شكل گرفت  هاز هخامنشيان در دور
هاي   نيران حكومتي ديرپا تمددر ا. روند  يو حكومت سه ركن اساسي يك كشور به شمار م

بسيار كهن و مرتبط با يكديگر را در يك ساختار سياسي تركيب كرد و براي مدت بسيار 
يك هزاره زمان بسيار زيادي بود براي اينكه مردمان اين فلات با . طولاني بر آن حكم راند

  . ملت شكل بگيرد-جغرافيا و نظام سياسي پيوند يابند و سه ركن يك دولت
اين ضرورت در . ضرورت نيز از ملزومات است، گيري ملت علاوه بر اشتراكات  لاي شكبر

انسانها به دليل وابستگي به خانواده . شود  يها م  تگيرد و جزئي از باور مل  يطول تاريخ شكل م
ها را   تشوند و مل  يشوند و به دليل وابستگي به مكان به جامعه نزديك م  ياز جامعه دور م

اگر آدمي همه روح بود و كالبدي براي . ها حاصل جاگيري آدمي در مكانند  تمل. سازند  يم
پيوند انسان و مكان ناشي از يك . گرفت  يقرار گرفتن در مكان نداشت هرگز ملتي شكل نم

براي . شود بشر به ساختن يك حكومت سرزميني دست بزند  يامنيت رواني است كه سبب م
هاي چپ   هدر عمل دهقانان ميهن پرست بيشتر به گرو، گرايانه  ساركنمونه در طول مبارزات م
هاي كارگري و با تفكرات   هدر حاليكه آنان بيشتر بر روي گرو، گرا تمايل نشان دادند

دليل اين رخداد كمي پيچيده است اما شايد بتوان از . گرايانه سرمايه گذاري كرده بودند  نجها
انسانها براي ستمي كه . تر بود  تثمار زمين از استثمار آدمي سخاين منظر بر آن نگريست كه است

به زمين شده بود به پا خواستند زيرا آنها با زمين پيوند خورده بودند و استثمار زمين استثمار 
اين پيوند سبب يگانگي آنها بود در حالي كه اين يگانگي براي كارگراني كه به . آنها نيز بود

جسم آنها توسط . شدند بوجود نيامده بود  ياز خود بيگانگي مگفته كارل ماركس دچار 
شدند   يشد و آنان براحتي به دريافت حقوق بيشتر راضي م  يكارفرمايان مورد بهره كشي واقع م

ميلادي فرانسه و پس از آنكه لويي ناپلئون  1848بعد از انقلاب . كشيدند  يو دست از مبارزه م
كارگران را با خود همراه سازد و با كمك ارتش قدرت را به  بزرگي ازبخش  بناپارت توانست
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بزرگي از كارگران قرار گرفت كه از افزايش حقوق و مزاياي بخش  مورد حمايت، دست گيرد
هاي   هگرو، ها  بحكومت حاصل از انقلاب كه در نخستين دور سركو. خود راضي بودند

اين . را سركوب كرده بود با سركوب جمهوري خواهان به جمهوري سوم پايان داد 1گرا  نموك
 2پوش  هران ضد انقلاب را كارگران ژندوضعيت مورد اعتراض كارل ماركس قرار گرفت و كارگ

را از جرگه آنان جدا كرد  3رنجبرانكارگران انقلابيِ به نظر او واقعي يعني ، ناميد و در مقابل
حال آنكه اين طبقات بر مبناي تفاوتهاي اقتصادي شكل گرفته بود و . )66: 1353، ماركس(

در اين انديشه هيچگاه مرز واقعي ميان . تابيد  يبندي بر مبناي تفاوتهاي اخلاقي را بر نم  متقسي
. مادي و براي كسب حقوق بالاتر بود به كلياي   همبارز، اين مبارزه. شود  يطبقات مشخص نم

ساختند و انتظار ايثار و يا تلاش براي تشكيل حكومت از   يحكومتها برآورده ماين انتظار را 
تر از اين باشد و شايد دلايلي   هتواند پيچيد  ياما حقيقت م. آنان انتظاري دور از واقعيت بود

در واقع كارگران به لحاظ اقتصادي تعلقي به مكان ندارند و داشته آنها . جغرافيايي داشته باشد
در دوران رشد تفكرات چپ در جهان بيشتر اين . برند  يت كه با خود به هر سو مجاني اس
اما . كشاورزاني بودند كه از روستا و مكان خود به شهرهاي شلوغ هجوم برده بودند، كارگران
هاي عميقي با مكان بودند و براي زميني كه به همراه آنان   هداراي پيوندها و ريش، دهقانان

اما    داين تعبير شايد تعبيري شاعرانه باش. افتادند  يجنگيدند و به خاك م  يمشد   ياستثمار م
  . حقيقتي جغرافيايي است

آدمي زماني كه به عصر . كند  يذكر چنين مثالي به ما در پيوند آدمي و مكان كمك م
ه زماني ك. نظام سياسي دست يازيد بنيانبا زمين پيوند خورد و در آن به ، كشاورزي وارد شد

هويت جغرافيايي جمعي آنان را ، هاي پيوند آدمي و مكان ميان گروهي مشترك باشد  همؤلف
هويت جمعي ، هويت ملي، دهد و زماني كه آن گروه از انسانها افراد يك ملت باشند  يشكل م

  . آنان است

                                                                                                                                                       
1 . Communism 
2 . Lumpen proletariat 
3 . Proletariat 
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در ايران اين پيوند سرزميني در دراز زماني شكل گرفت و در همين دوران از هويت مذهبي 
هويت مذهبي همواره بخشي از مشروعيت نظام سياسي را تأمين . نيز بركنار نبوده است

ملت گرايي بر ، همانطور كه در تعريف ملي گرايي و ملت گرايي اشاره شد. كرده است  يم
فرهنگي و اجتماعي را عامل پيوند قرار ، زباني، هاي نژادي  ششود و ارز  يهاي افراد بار م  شارز
از اين . داند  يكند و مليت را عامل يگانگي م  يل آنكه ملي گرايي بر سرزمين ابرام محا. دهد  يم

ها گرديد   هرو از روم باستان هويت قومي سربرآورد و مفهوم شهروندي در روم عامل تفرق گرو
و در ايران عامل سرزميني به نحوي عمل كرد كه حتي بيگانگان مهاجم نيز هويت ايراني را 

  . گزيدند  يمبراي خود بر
در جهان بندي  توان گفت ما با دو گونه كشور رو به رو هستيم و اين تقسيم  يدر ادامه م 

مانند اتحاد ، شوند  يها محو م  تدسته اول كشورهايي كه با پايان حكوم. امروز نيز حاكم است
 جماهير شوروي و دسته دوم كشورهايي كه با دست به دست شدن حكومتها همواره پايدار

. حوادث آينده نشان خواهد داد كه يك كشور تا چه اندازه پايدار خواهد بود. باقي خواهند ماند
ها خود   نها ايجاد شود بلكه ذه  نبا آموزش و تبليغات از بالا در ذهتنها اين مفهومي نيست كه 

مرزهاي راستين ، دانند كه اين سرزمين تا كجاي جهان از آن آنهاست و منتها اليه اين دانسته  يم
 توان  يبا اين وجود نقش آموزش در شكل گيري هويت ملي را نم. آن سرزمين خواهد بود

توسط  1در مورد نقش ديگري در رفتار آدمي نظريه يادگيري اجتماعي. انگاشت ناديده يكسره
، در اين نظريه يادگيري يك فرايند شناختي است كه در آن توجه. آلبرت بندورا مطرح شد

بر اساس نظريه . تجارب قبلي و پردازش اطلاعات مشاركت دارند، ادراك، احساس، شانگيز
اگر يادگيري اجتماعي . )Grusec, 2020: 221(مشاهده است ، بندورا شكل اوليه يادگيري
كنيم   يتوان گفت جامعه بستري است كه در آن مشاهده م  يم، كشيم  يميراثي است كه بر دوش م

ميراثي بزرگ ، چه مثبت و سازنده و چه منفي و ويران كننده، هاي فرهنگي  شارز. آموزيم  يو م
مردان براي زنان ، اينكه در يك وسيله نقليه همگاني. شود  يهاي بعد منتقل م  لاست كه به نس

كين خواهي از ، دهند و يا اينكه در يك جامعه  يخيزند و صندلي خود را به آنان م  يبرم

                                                                                                                                                       
1 . Social Learning Theory 
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الساعه آفريده شوند و يك شبه   قچيزهايي نيستند كه خل، ير استخويشان قاتل اجتناب ناپذ
  . فراموش گردند

هايي است كه در طول زمان براي نگاهباني از جامعه شكل گرفته   شآداب و ارز، فرهنگ
هر چند ، هر فرهنگي. ماند  ياست و با از بين رفتن ضرورت آن نيز تا مدتهاي بسيار باقي م

پايه و براي نگهداري  بي در پي ضرورتي هر چند، اي تاريخي  هدر دور، گر  نبسيار منحط و ويرا
براي نمونه زيگموند فرويد رفتار بوميان . از قوام و جان اعضاي جامعه شكل گرفته است

افرادي كه به يك ، در ميان اين قبايل. استراليا را در ترس از زناي با محارم بررسي كرده است
توانند با يكديگر روابط جنسي داشته   يمنتسب هستند نم، ان استيك حيو بيشترتوتم ويژه كه 

شوند   يباشند و در صورت زير پا گذاشتن اين قانون توسط تمام اعضاي قبيله مجازات م
آنچه ما در نظر داريم جستار فرويد در مورد ترس از زناي با محارم . )15-12: 1390، فرويد(

. كند  ياعمال م، پيش گيري از بلايي كه به آن باور دارد نيست بلكه مجازاتي است كه قبيله براي
، گيرد  يدر همه جوامع كه در كمترين شكل به صورت ترد فرد خاطي شكل م، مجازات جمعي

  . شوند  يها آموخته م  گفرهن، ضمانت بقاي فرهنگ است و در بستر جامعه و به وسيله مشاهده
سرمايه اجتماعي به افراد . روند  يبه شمار م 1سرمايه اجتماعي، هاي سازنده و مثبت  گفرهن

بخشد   يكند و سلامت و رفاه جامعه را بهبود م  يجامعه در رسيدن به اهداف خود كمك م
)koohsari & et al, 2021: 2( .هاي هويت ملي نيز به صورت يك فرهنگ مشترك   همؤلف

ضرورت شكل گيري آنها نگاهباني از . شوند  يبنابراين در بستر جامعه آموخته م. كنند  يعمل م
توان گفت كه هويت ملي يك سرمايه اجتماعي   يبنابراين م. جغرافياي ملي يك جامعه است

ها در تلاشند تا   تهر چند حكوم. گيرد  ياست كه در يك جامعه و در درازناي تاريخ شكل م
شوند اما اينكه   يتوفيق مكلاني را براي خود دست و پا كنند و در مواردي قرين    هچنين سرماي

هاي جمعي ديگر   تهويت ملي به بالاترين هويت جمعي يك كشور تبديل شود و تمام هوي
اينكه يك جامعه كدام هويت . بيشتر به زيربناي فرهنگي جامعه بستگي دارد، زير آن قرار گيرند

  . را در طول تاريخ براي نگاهباني از جامعه پذيرفته است

                                                                                                                                                       
1 . Social capital 
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ايران فرهنگي بر خلاف . جا جاي اشاره دارد مفهوم ايران فرهنگي استمفهومي كه در اين
هاي   نبلكه پيرامون آن را سرزمي. كشور يا فلات ايران داراي مرزهاي سياسي يا طبيعي نيست

آميزند و در   يفرهنگها در هم م. شوند  يها در هم ادغام م  تدهد كه در آن هوي  يحائلي تشكيل م
هاي نامرئي ايران فرهنگي فراتر از هويت ملي   هرشت. شود  يريده منهايت هويت جديدي آف

اي هستند كه در پي اعصار   ههاي ملي نوآفريد  تهوي، زير مجموعه اين هويت كلان. است
هاي اخير كه يونسكو به ثبت آثار ناملموس   لچنين است كه در سا. اند  هنزديك سربرآورد

اي نه چندان كهن به   هحاشيه ايران كه كشورهايي با گذشتي كشورها، كشورها اقدام كرده است
از هويت كلان ايراني بود دست  بخشيبر بسياري از آثاري كه تا پيش از اين ، آيند  يشمار م
مولانا و سيد ، هايي مانند پورسينا  تهمچنين شخصي، تخته نرد، چوگان، تار. اند  هگذاشت
از مواردي هستند كه بر ، داستاني مانند ملانصرالدين هاي  تالدين اسدآبادي و نيز شخصي  لجما

  . سر مالكيت آنها ميان وراث تمدن كهن ايراني اختلاف است
آنچه در مورد ايران فرهنگي گفته شد مجالي است تا بدان قديم يا مصنوع بودن ملت را 

مي نوين مفاهي، پيش از اين عنوان شد كه از يك نظر مفاهيم سياسي مانند ملت. توضيح دهيم
 بنيانگفتيم كه كشورهاي تازه . هستند  كه در اروپا زاده شدند و به جهان امروز تسري يافتند

پيرامون ايران بر سر مالكيت مواردي از فرهنگ ايراني با ايران نوين و ديگران به رقابت 
سازي  و هويتسازي  ملت، زير نام ملت گرايي، آنچه آنان در جستجوي آن هستند. اند  هبرخاست

توان به كوشش گسترده آتاتورك اشاره كرد كه تلاش كرد تا   يدر اين مورد م. شود  يتعريف م
پايي بناي تركيه هاي خلافت عثماني و فرهنگ ايراني مستورش و همچنين فرهنگ ارو  هاز ويران

  . نوين را بگذارد
ز هر گروهي يا به آتاتورك الفبا و زبان و فرهنگ و مذهب و آداب را ا، در پي چنين تلاشي

حبيب يغمايي از قول محمد علي . »دست و پا نمود«عاريت گرفت يا ربود يا قلب كرد و 
دانيد و متوجه   يشما قدر مليت خود را نم، فروغي نقل كرده است كه آتاتورك به او گفته بود

ت ترك من ناگزيرم براي مل«. نيستيد كه ريشه داشتن در فرهنگي كهن تا چه پايه ارزنده است
چنين تلاشي هرگز در ايران . )125-124: 1398، طباطبايي. ج(» چنين چيزي را دست و پا كنم

گذشته تا انقلاب مشروطه بر خلاف آنچه برخي از  سدهتلاش روشنفكران ايراني در . رخ نداد
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چرا . نبودسازي  تلاشي براي ملت، اند هرگز چه آگاهانه و چه غيرآگاهانه  هصاحب نظران گفت
براي نمونه كنت دوگوبينو سالها پيش از آن كه ملت در معناي . ملت از پيش موجود بود كه

. ج(را به كار برده است  1در مورد ايرانيان لفظ فرانسوي ملت ايران، جديد آن به كار رود
دست و «هايي كه آتاتورك مجبور به ربودن و قرض و تقلب و   همؤلف. )115: 1398، طباطبايي
، شد در ايران از پيش موجود بود هر چند تعريفي كه براي آن گفته شده بودآن » پا كردن

هايي   ههرگز پردازش چنين مؤلف، گرايي  يتلاش نخبگان ايراني زير نام مل. تعريف ديگري بود
ايران فرهنگي جغرافيايي است كه اين . مانست  يدر ايران م، نبود بلكه بيشتر به تبيين ملت

اين هويت گروهي در . گردند  يريشه دارند و بر مردماني بار م، ود هستندها در آن موج  همؤلف
بخشي از اين فضا در دوران نوين زير نام كشور به هويت ملي تبديل شد و در ديگر مناطق 

  . ها تا به امروز باقي است  تهاي ملي دول  تجغرافيايي به صورت استخوان در گلوي سياس
  

  هويت
. هاي سياسي اهميت دارد  نسبب تقويت حس مليت در سرزميدر دانش سياسي هويت به 

هاي نوين ارتباطي   يدر اين ميان فناور. دهد  ياز اين منظر هويت به بودن يا نبودن كشور معنا م
حركت  همچنين هويت به سبب ايجاد انگيزه. ه استدر عصر حاضر بر خودآگاهي بشر افزود

گرايي از منظر سياست   تهوي. ز حائز اهميت استني 2ها در سياست جغرافيايي  تدر ميان مل
. )58-54: 1398، مجتهدزاده(شود   ياي مذموم نيز م  هجغرافيايي سبب گرايشات نژادي و فرق

. )23596: 1377، دهخدا(احديت و لاهوت اشاره دارد ، مرتبه ذات، ماهيت، هويت بر تشخص
همچنين هويت به . شود  يگفته مهاي متمايز كننده يا شخصيت يك فرد هويت   يبه ويژگ

 Merriam-Webster(گردد   يهاي يكسان در موارد گوناگون نيز اطلاق م  يويژگ

Dictionary, 2022( . چه چيزي يا چه كسي بودن شيء يا شخص را هويت آن گويند
)oxford Dictionary, 2001: 328( .اي از معاني است كه معرف شخص   ههويت مجموع

اي از   ههويت مجموع. )Stets & trettevik, 2016: 3(باشد   يا گروهي مبه صورت فردي ي
                                                                                                                                                       
1 . la nation iranienne 
2 . Geopolitics 
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هاي مشخصي است كه به روشني يك فرد يا گروه را از ديگري در   يخصوصيات و ويژگ
  . )43: 1395، ازغندي و محمدي مهر(كند   يظرف مكاني و زماني مشخصي متمايز م

تأكيد بر خودآگاهي در مواجهه با ، كند  يآنچه بيش از همه در تعريف هويت جلب نظر م
با اين وجود اگر . هويت با خودآگاهي همراه است، از نظر بيشتر صاحب نظران. هويت است

هاي هر شخص يا چيزي را بپذيريم نه تنها مؤلفه   يتعريف ساده هويت به عنوان مجموعه ويژگ
به اين . دهد  يدست مبلكه تا حدود زيادي عموميت خود را از ، ماند  يخودآگاهي مغفول م

هاي اشياء و بر افرادي كه نسبت به هويت خويش ناآگاهند اطلاق   يصورت كه هويت بر ويژگ
هاي يك شخص به قوت خود باقي است حتي اگر شخص   يبا اين وجود ويژگ. گردد  ينم

اي و بر تمام آن چيزي   ههويت فراتر از مشخصات شناسنام. مذكور نسبت به آن ناآگاه باشد
اگر شخصي داراي يك شاخصه رواني باشد و نسبت به آن ناآگاه . دلالت دارد كه فرد هست

در اين پژوهش نگرش ما به . رود  يبا اين وجود آن شاخصه در تعريف فرد به كار م، باشد
شود   يهويت فارغ از خودآگاهي خواهد بود و آنچه در ادامه به عنوان هويت ملي تعريف م

  . گيرد  يان يك مرحله در نظر مخودآگاهي را به عنو
  

  هويت ملي
آداب ، سرزمين، هاي اجتماعي  هبرخي ديدگا، خاطرات سياسي، زبان، هايي چون دين  هپديد

آورند كه هويت ملي   ياي ملي پديد م  همجموعه مفاهيمي هستند كه شناسنام، و هنرهاي مشترك
واژه ملي به هر چيزي اشاره دارد . )46: 1379، مجتهدزاده(گردد   ييك گروه انساني قلمداد م

: 1377، دهخدا(شود   يكه منسوب به ملت است و در زبان فارسي گاه دولتي را نيز شامل م
هاي اجتماعي كه افراد در آن   هگرو. هاي گوناگوني بستگي دارد  ههويت ملي به مؤلف. )21513

 ,Milfont, Osborne(دهد   يحضور دارند به هويت فردي و ملي افراد نيز شكل م

Yogeeswaran & Sibleyc, 2020, 2( .تواند تا حدود زيادي   يهمچنين هويت ملي م
هويت ملي با مفهوم ملت گرايي ارتباط . تحت تأثير طبقه اجتماعي و اقتصادي افراد قرار گيرد

تري   تنزديكي دارد اما در ذهن و زبان سياستمداران هويت ملي تا حدود بسيار زيادي بار مثب
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. )Lio, Han, Kadar & House, 2021, 173(دهد   يرا نسبت به مفهوم ملت گرايي انتقال م
هويت ملي در يك كشور با غرور و شرم درآميخته است و تلفيقي از خاطرات مبهمي است كه 

 ,YoungChoi(شود كه خالي از تعصب باشند   يبيش از هر چيز توسط افرادي تعريف م

Abel, Siqi-Liuc & Umanatha, 2021, 117( .اي كه   ههمچنين تصورات ويژ
ها را   يعدالت  بي ها و  يهاي اجتماعي فروملي از هويت ملي دارند ممكن است برخي نابرابر  هگرو

به . )Devos, Yogeeswaran, Milojev & Sibleyc, 2020, 33(موجه جلوه دهد 
از نظر فوكوياما هويت . حائز بار مثبت قلمداد كردتوان هويت ملي را همواره   يهمين روي نم

قزلسفلي و ، قورچي(شود   يبا افزايش شكاف اجتماعي ناشي از نابرابري اقتصادي جدي م
هاي مشترك يك ملت   شها و ارز  ياي از ويژگ  ههويت ملي مجموع. )34: 1399، موسويان

اسطه آن با يكديگر احساس باشد كه آحاد ملت نسبت به آن خودآگاهي دارند و به و  يم
شود و موجبات معرفي آن را   يهويت ملي سبب تمايز يك ملت از ديگري م. كنند  ييگانگي م
نژادي ، قومي، ديني، تاريخي، فرهنگي، هاي سرزميني  يهويت ملي بر مبناي ويژگ. كند  يفراهم م

با اين . )149: 1390، نياحافظ (دهد   يهاي ملي را تشكيل م  تگيرد و اساس دول  يشكل م... و
ها ويژه يك كشور نباشند و در ميان ساير ملل نيز يافت شوند   شممكن است اين ارزوجود 

هاي منحصر به فردي را براي شناخت خود   يهمانطور كه فرد ويژگ. )219: 1395، حافظ نيا(
هاي   ييژگگردد و اين و  يكند اين عمل در مورد يك گروه انساني نيز تكرار م  يتعريف م

، اگر منظور از گروه. )73: 1389، مجتهدزاده(كند   يمنحصر به فرد هويت گروهي را تعريف م
هويت ملي از منظر جغرافياي سياسي . يك ملت باشد هويت آن گروه هويت ملي آنان است

هاي منحصر به فردي است   يبر اين اساس هر كشور داراي ويژگ. منبعث از مفهوم كشور است
  . )8: 1390، قاليباف و پوينده(كند   يرا از ساير كشورها متمايز مكه آن 

هويت ، هاي يك شيء يا شخص باز گرديم  ياگر به تعريف ساده هويت به مثابه ويژگ
در اينجا و در گام نخست بايد آن گروه انساني قابليت . هاي آن گروه است  يگروهي ويژگ

نمونه پيروان يك مذهب خاص يا طرفداران يك  براي. قرارگيري در يك دسته را داشته باشند
ها   يهايي هستند كه آنان را در هر جاي جهان كه باشند با آن ويژگ  يباشگاه ورزشي داراي ويژگ

افرادي كه به عنوان . گردد كه هويت جمعي آنان است  يشناسند و هويتي به آنان اطلاق م  يم
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خواهد در تعريف ملت به آنان اشاره  ند كهاي پيوندهايي هستدار، شوند  ييك ملت شناخته م
. كند كه اين صفات مشترك هويت ملي آنان است  ياين پيوندها صفات مشتركي را خلق م. شد

تكيه بر خودآگاهي عموميت آن را به مخاطره ، پيش از اين گفتيم كه در تعريف هويت
نيز هر چند بر در مورد هويت ملي . اندازد هر چند ممكن است هميشه چنين نباشد  يم

شود اما هرگز مشخص نشده است كه اين خودآگاهي در ميان چه   يخودآگاهي تأكيد م
با اين وجود از . درصدي از جمعيت و يا در ميان كدام طبقات اجتماعي شكل خواهد گرفت

الساعه و   قاما هويت ملي خل. شود  ياين منظر اگر خودآگاهي شكل بگيرد هويت ملي خلق م
ست بلكه پيش از خودآگاهي همواره صفات مشتركي وجود داشته است كه زير دست ساز ني

در واقع هويت ملي تعريف مشتي مفاهيم انتزاعي و ذهني . گردد  ينام هويت ملي تعريف م
اما خود آگاهي . نيست و در ذهن و زبان گروهي از مردم فارغ از تعاريف مرسوم جاري است

تكيه بر خودآگاهي از . گيرد  يبوي سياسي به خود ماي است كه هويت ملي رنگ و   همرحل
ها به حركت درآيند و قلمروهاي   هشود تا تود  يگيرد و تبليغ م  يسوي نخبگان جامعه شكل م

تكيه بر خودآگاهي به منزله عقب راندن نيروهاي فراملي يا . سياسي ساخته شود يا قوام يابد
افراد شاغل در . شود  ينيز چنين رفتاري ديده م ها  هدر ميان ساير گرو. گيرد  يمحلي صورت م

زنند هويت   ييك صنف ويژه زماني كه براي حقوق جمعي خود دست به تشكيل اتحاديه م
هويت جمعي  حال آنكه، گيرد  يم قوتكنند و در پي آن هويت جمعي   يجمعي خود را تبليغ م

خودآگاهي نوعي حركت  بنابراين. و به مرحله خودآگاهي نرسيده بوده است از پيش موجود
  . آيد  يسياسي به شمار م

گفته شد كه هويت چيستي و ماهيت فرد يا چيز است كه تا حدود  در تبيين مفهوم هويت
با اين وجود تكيه بر خودآگاهي عموميت آن را . باشد  يبسيار زيادي حامل خودآگاهي م

اي از   هپايان و پيچيد  بي مجموعه، گردد  يآنچه به عنوان هويت يك فرد تلقي م. كند  يمخدوش م
مفهوم جستجوي هويت . هاي بسياري است كه ممكن است فرد چندان به آن آگاه نباشد  يويژگ

به آن چيزي ، گردد  يشخصي كه در پي هويت گمشده خويش م. كند  يبا اين تعريف معنا پيدا م
گيرد و شخص هويت خود   ياين آگاهي در طي يك فرايند شكل م. كه بوده است آگاه نيست

يابد و هويتي كه در ذهن   يبا اين وجود همواره آنچه شخص بدان دست م. كند  يرا كشف م
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همان چيزي نيست كه در بيرون وجود دارد و هويت حالتي برساخت گونه به ، گيرد  يشكل م
است كه از رنگ  بي بو و بي زير نام مايعي، شود  يآنچه در تعريف آب گفته م. گيرد  يخود م

هويت اين ماده است كه به . دهد  يها را تشكيل م  هرودها و درياچ، ريزد و درياها  يابرها فروم
با اين وجود اين هويت ممكن است با حقيقت ذاتي آنچه هويت بر آن بار . دهد  يآن تشخص م

در مركز براي نمونه بشر ديرزماني باور داشت كه زمين بستري هموار . شده است متفاوت باشد
چنين است كه هويت . جهان است اما اين هويت كره خاكي با حقيقت آن بسيار تفاوت داشت

  . تواند قديم باشد  يصنع باشد يا در مقابل م، تواند تنها يك برساخت باشد  يم
اي از   ههويت ملي كه زير مجموع. اي از هويت سر و كار داريم  هما با گونه ويژ جادر اين

هويت . شود  يهويتي است كه بر گروهي از انسانها بار م، هويت جمعي. هويت جمعي است
هاي جمعي در زمان   تهوي. شود تا بتوانيم همواره آنها را يك گروه بناميم  يگفته شده سبب م

توانند در عين حال چندين هويت گوناگون   يبه اين معني كه افراد م. حاضر حالتي متكثر دارند
عنوان گروه از اين جامعه ، اگر هويت نامبرده مخدوش شود. )30: 1383، اسميت(داشته باشند 

همانطور كه گفته شد هويت جمعي مانع و جامع نيست و افراد زير نام . شود  يانساني برداشته م
هاي ديگري نيز   تها با يكديگر همسانند و ممكن است هر كدام هوي  هآن تنها در برخي از مؤلف

نمونه مسلمان بودن هويت جمعي هزاران كرور انسان است كه هر كدام براي . داشته باشند
هاي بسيار را در يك   هتود، باور به اسلام به عنوان مذهبي مشترك. هويت قومي گوناگوني دارند

با اين وجود شخصي از دين برگشته هويت اسلامي خود را از دست . آورد  يگروه جمع م
بزرگي از هموطنان و بخش  شود اما براي نمونه هنوز با  يم دهد و از جامعه مسلمانان خارج  يم

مانند ، تواند خلق الساعه باشد  يهويت جمعي م. يا هم تباران خود داراي هويتي مشترك است
. تواند در دراززماني شكل گرفته باشد  ييا م، اي ويژه  هاعضاي يك حزب سياسي با اساس نام

ناخودآگاه در ميان  به كليي بسيار طولاني و به صورت چنين هويتي در زمان. مانند هويت ملي
هاي بسيار است كه اعضاي يك جامعه انساني به اين باور   لدر پي نس. گيرد  يملتي شكل م

هاي مشترك گاه بسياري را در تاريخي   هيي كه مؤلف»ما«. اند  هشد» ما«رسند كه تبديل به يك   يم
  . شوند  يها شناخته م  هاي با توجه به آن مؤلف  هدر هر دورپذيرد و اعضاي آن   يطولاني در خود م
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 به طور ذاتيهويت ملي را مفهومي ، برخي از صاحب نظران حوزه ملت و ملت گرايي
با اين وجود هويت ملي داراي روندي بطئي و آرام است و در طي زماني . دانند  يمتجدد م

هويت ملي در ايران نيز در طول تاريخي . )332: 1394، اسميت(گيرد   يبسيار طولاني شكل م
. پديده نويني نيست، گويند  يملت بر خلاف آنچه نوگرايان م. بسيار طولاني شكل گرفته است

اند و يا در آينده انتظار آن را   ههايي را يافت كه در دوران جديد خلق شد  تتوان مل  يهر چند م
علت پررنگ شدن مفهوم ملت . شوندهاي جديدي با هويت ملي مشخصي زاده   تداشت كه مل

ها بيش از هر زمان   نانسا. هاي بيشتر سرزميني ميان كشورهاست  تدر دوران جديد محدودي
كنند كه بايد فضاي مشخص جغرافيايي براي خود داشته باشند تا ديگري   يديگري احساس م

اي   هيران پديدملت ا. كشور فضايي براي ماست. در پشت درهاي آن قرار گيرد و محدود شود
در مورد نقش زبان و . كهن است كه مفهوم ما در آن در گذشته بسيار دور شكل گرفته است

همچنين نقش نخبگان ايراني در شكل . آموزش در شكل گيري هويت ملي گفته خواهد شد
از آنجا كه هويت ملي در ايران هويتي سرزميني . گيري هويت ملي توضيح داده خواهد شد

باشد را   ياز هر چيز بايد هويت سرزميني و جغرافيايي كه محمل اين هويت مپيش ، است
  . بررسي نمود

يا آگاهي  1شخصيت، هويت ملي اصطلاحي جديد است كه جاي اصطلاحاتي نظير منش
هويتي جمعي است كه در يك كشور ، هويت ملي. )29: 1383، اسميت(ملي را گرفته است 

پذيرد و اگر   يرود و هويتي بالاتر از خود را نم  يه شمار مبالاترين و مهمترين هويت جمعي ب
قابل توجهي از اعضاي جامعه آن بخش  هويتي كلان يا خردتر از آن وجود داشته باشد كه

برساختي بوده ، هويت ملي گفته شده، هويت را بالاتر و مهمتر از هويت ملي خود تلقي كنند
در برخي از كشورهاي . مبستگي كشور را تضمين كندتواند براي ديرزماني بقا و ه  ياست كه نم

قابل توجهي از بخش  تر دستكم در ميان  ناسلامي هويت مذهبي به عنوان يك هويت كلا
اي چنين حالتي   هدر برخي از كشورها نيز هويت ناحي. بر هويت ملي ارجعيت داشت، جمعيت

هويت ملي به مثابه پيوندهايي  .در هر دو حالت قوام كشور با مخاطره روبرو خواهد شد. دارد

                                                                                                                                                       
1 . character 
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  . دهد  يكند كه تار و پود ملت را به هم پيوند م  يعمل م
وي . آورد  يكند كه ملت گرايي براي بشر به ارمغان م  يتام نيرن به مفهومي از هويت اشاره م

 ,Nairn(باور دارد كه ملت گرايي با احساساتي مبتني بر اشتياق به تعلق داشتن همراه است 

اي   ههويتي است كه از عضويت در جامع، هويت ملي، از نظر لياگرين فلد. )1977 :337
آنتوني . )Greenfeld, 1995 :15(شود كه به عنوان يك ملت تعريف شده است   يحاصل م

اسميت باور دارد كه فرهنگ طبقات بالا بود كه هويت ملي را شكل داد و اين كار با سازش 
وي اين فرايند را ادغام ديوان سالارانه . طبقات فرودست صورت گرفتبين فرهنگ طبقه بالا با 

كند و فرايند ادغام را كه براي نمونه   يفرانسه و بريتانيا اشاره تاريخي م، وي به اسپانيا. نامد  يم
سازي  نوعي ملت، در برابر اعراب مسلمان رخ داد... باسك و، گاليسيا، در اسپانيا ميان كاتالون

. داند  يوي وجود يك هسته متجانس قومي را براي اين ادغام ضروري م. داند  يرانه مديوان سالا
بلكه هويت . اين هسته متجانس به اين معني نيست كه لزوماً نژاد مشتركي وجود داشته باشد

والكر كانر باور در مقابل . )Smith, 1989: 351(ها مورد نظر اوست   همعنايي در ميان تود
اي و گاه هويتي كه توسط نخبگان ارائه   هاي است نه نخب  هملي يك آگاهي توددارد كه هويت 

زند كه   يوي به طور مشخص مورد چكسلواكي را مثال م. گردد  يها نفي م  هتوسط تود، شود  يم
بر اين . هاي اسلواك نفي شد  ههويتي بود كه توسط نخبگان ارائه شد اما بعدها توسط تود

شود كه   يهاي گوناگون روبرو م  ته آگاهي به هويت ملي گاه با رواياساس وي باور دارد ك
وي هويت مردمان مقدونيه را مثال . ممكن است هر كدام بخشي از واقعيت يا خلاف آن باشند

دانستند و اين   ييوناني و صرب م، ها هر كدام آنها را بلغار  ببلغارها و صر، ها  يزند كه يونان  يم
تاريخ ظهور آگاهي ملي در آلمان و . توسط بخشي از جامعه پذيرفته شده بودها هر كدام   تهوي

با اين وجود اگر . پيش شرط شكل گيري ملت نيست، ژاپن نشان داد كه شرط مردم سالاري
يك حكومت مردم سالار به بخشي از جامعه اجازه مشاركت سياسي ندهد آن جامعه يك ملت 

  . )Walker, 1990: 89-93(ملت نيست _و آن حكومت يك دولت
با اين وجود هويت ملي . دهد  يگفتيم كه خودآگاهي به هويت ملي رنگ و بوي سياسي م

هاي   يخودآگاهي مفهومي است كه به دگرگون. پيش از خودآگاهي نيز وجود داشته است
ها را به تناسب افزايش مشاركت در   هشود كه تود  ياجتماعي سالهاي نزديك جوامع مربوط م
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در پي اين . ت خودشان به هويت جمعي نيز آگاه كرد يا دستكم چنين سودايي را داشتسرنوش
به ، شوند  يهايي از آنها كه عموماً زير نام نخبگان تعريف م  هها و يا گرو  هجريانات تود

همانند آنچه در مورد . فرايند جستجوي هويت بود، جستجوي خويشتن پرداختند و اين روند
براي نمونه در بحث ملي . كند  يدر مورد هويت ملي نيز صدق م هويت شخصي گفته شد

اي برساخت گونه عموماً توسط نخبگان   هگرايي و ملت گرايي نوعي بازگشت كلان به گذشت
. پذيرد  ياين تلاشي عظيم است كه در طي زماني طولاني صورت م. گردد  يجامعه دنبال م

به كند و كاو ، پرورند  ياي ملت شدن در سر منخبگان يك ملت كهن يا يك جامعه نوپا كه سود
در چنين حالتي خودآگاهي در مورد . پردازند تا هويت خويش را بازيابي كنند  ياند م  هآنچه بود

  . گيرد  يبلكه خودآگاهي در طي زماني گاه طولاني شكل م. هويت ملي وجود ندارد
يگانگي در برابر كوران  احساس. ها نهفته است  همفهوم خودآگاهي در ناخودآگاه تود

اين احساس . حوادث حتي در ميان اقوام متخاصم در چارچوب يك كشور نيز وجود دارد
تواند پيش فرضي براي تبيين آن   ييگانگي به خودي خود بازگو كننده هويت ملي نيست اما م

ه تمام شود و ب  يهاي انساني يعني خانواده آغاز م  هاحساس يگانگي از كوچكترين گرو. باشد
. تر شدن آن كمك كند  نتواند به روش  يبيان مثالي براي اين موضوع م. گردد  يزيست كره ختم م

يك مسابقه كشتي را در نظر بگيريد كه در سطح يك شهر كوچك مانند جويبار مازندران 
دوستان هر كدام از شركت كنندگان هواداراني دارند كه به احتمال زياد از ميان . شود  يبرگزار م

براي مسابقات استاني اعزام خواهد ، برنده اين مسابقه هر كسي كه باشد. و بستگان آنها هستند
در مسابقه استاني شخص پيروز نماينده جويبار خواهد بود و تقريباً تمام شهر از او . شد

. مازندران استاستان به همين ترتيب در مسابقات كشوري او نماينده . حمايت خواهد كرد
. برگزار شود باكوكنيد كشتي برون كشوري ميان كشتي گير جويباري و كشتي گيري از  فرض

وضعيتي . به احتمال بسيار زياد مردم ايران يكصدا از كشتي گير جويباري حمايت خواهند كرد
بر كشتي گير جويباري غلبه كند و در مسابقاتي در  باكوييرا در نظر بگيريد كه كشتي گير 

در اين سطح به احتمال بسيار زياد . ابل كشتي گيري از روسيه قرار بگيردسطح جهاني در مق
. حمايت خواهند كرد، هاي زباني و فرهنگي  يبه سبب نزديك باكوييمردم ايران از كشتي گير 

بلكه افراد . اين يگانگي ميان افراد با شكل گيري خودآگاهي نسبت به هويت ملي فاصله دارد
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نمونه ديگر جنگ ميان هند و . تعلق دارند» ما«بيگانگان به يك  كنند در برابر  ياحساس م
. بسياري از ايرانيان به دليل احساسات مذهبي با پاكستان همدلي بيشتري داشتند. پاكستان بود

هر چند شايد شناخت و ارتباطات آنها با مردم هند و پاكستان به يك اندازه بود اما به دليل 
اگر به جز كره زمين حيات انساني در . شكل گرفته بود كيش مشترك اين احساس يگانگي

ماي ، اي ديگر و در نزديكي زمين شكل بگيرد و در طي زماني طولاني هويت مستقلي بيابد  هكر
در اينجا هويت و ماهيت ما ارتباط نزديكي با . شود  يموجود در ميان اهالي زمين تقويت م

  . اند  هاي ما بيگانكساني كه ما نيستند و بر. مفهوم آنها دارد
هاي بسياري است كه ممكن است در   هشود شامل مؤلف  يآنچه به عنوان هويت ملي مطرح م

ها خودآگاهي وجود داشته باشد و در مورد برخي ديگر وجود نداشته باشد يا   نمورد برخي از آ
نسبت به تاريخ  كنند اما آگاهي آنها  يدر ايران بسياري به تاريخ نياكان افتخار م. ناقص باشد

هايي كه به عنوان   هبا اين وجود مؤلف. تحريف شده يا مبهم است، نياكان گاه بسيار نادرست
كشند و به همين دليل است   يشوند همواره دغدغه حقيقت را به دوش نم  يهويت ملي مطرح م

 هويت. رود  يكه هويت ملي در برخي ايستارها يك برساخت اجتماعي و سياسي به شمار م
تواند توسط حاكمان سياسي يك كشور خلق شود و توسط نظام آموزشي و دستگاه   يملي م

تواند در غياب استقلال سياسي   يهمچنين هويت ملي م. ها آموخته شود  هتبليغاتي نظام به تود
بايد ديد كه آيا داراي واقعتي . هويت ملي در ابتدا مفهومي ذهني است. حضور داشته باشد

هايي كه زير نام آن تعريف شده است وجود دارند يا   هباشد يا آيا تمامي مؤلف  يم مستقل از ذهن
شود حالتي   يپيرامون هويت ملي گفته م، هايي كه در روزگار نو  هدر واقعيت بسياري از مؤلف؟ نه

در برخي موارد هم ممكن است تمام آن چيزي كه زير نام كشور گفته شده . برساختي دارد
نمونه مشخص چنين موردي اتحاد جماهير شوروي بود كه از . ي نداشته باشداست صورت عين

هر چند حاكمان . شد  يها و كشورهاي گوناگون تشكيل م  نمجموعه ناهمگوني از سرزمي
شوروي و بسياري از نخبگان روس در تلاش بودند تا كشوري به نام شوروي را به عنوان يك 

تعريف كنند اما در سالهاي بعد ، گي كردبرابر آلمان ايستادواحد يكپارچه كه زماني به اتفاق در 
  . اين كشور تجزيه شد
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منظري ، زيرا منظر بيروني هويت. توان از دريچه رفتارگرايي بررسي كرد  يهويت را نم
هويت ملي به . كند  يشود و نگاه او به هويت نيز تغيير م  يآدمي دگرگون م. عمومي نيست

آنچه از هويت . يابد  يهويت جمعي در طول زمان معناي متفاوتي م هاي  هعنوان يكي از گون
نگاه . شود متفاوت است  يشد با آنچه اكنون برداشت م  يهاي گذشته برداشت م  هملي در سد

يك . كشور و سياست بود، پيشينيان ما به هويت ملي خودشان همسو با نگاه آنها به زندگي
شد كه پيرو آييني   ياه بيگانگان شخصي پارسي قلمداد مهاي بسيار دور از نگ  نايراني در قر

هاي به آن فرد   يمجموعه اين ويژگ. هاي ديگري نيز بود  يدوگانه انگارانه و حائز بسياري ويژگ
. شود بسيار متفاوت است  يكرد كه با آنچه يك ايراني امروزه با آنها شناخته م  يهويتي را بار م

كند و   يزيست م، شود  يانساني كه اسير جبر زاده م. اراده استهويت و خودآگاهي نوعي تبلور 
اراده در برابر مرگ . زند  يدست به انتخاب م، دريغ بي براي برخاستن در برابر اين جبر، ميرد  يم

زند و براي معنايي كه   يآدمي در يك قيام عمومي تنهايي ناگزير را پس م. كند  ينابهنگام قيام م
هويت معناي . يابد  يشجاعت و حماسه با هويت معنا م، شهامت. ميرد  يمانتخاب كرده است 

  . آدمي استهاي   شپنهان در بسياري از كن
سرحدات هويت ملي . باشد  يداراي سرحد م، هويت ملي بيش از آنكه داراي مرز باشد

و يا يكي بازد   يهاي هويت ملي رنگ م  هآميزند و مؤلف  يها در هم م  تفضاهايي هستند كه هوي
هاي موجود در دو سوي آن با هم   تنظمند كه هوي  بي مرزها به اين دليل. شود  ييكي ناپديد م

مرز زماني مجال . كشند  يمردمان مرزنشين گاه چندين هويت را بر دوش م. شوند  يادغام م
كن نيز ترين حالت مم  عنظام سياسي در مشرو. يابد كه نظام سياسي برقرار شود  يجلوه و بروز م

مرزهاي يك جامعه انساني كه . خواهد به مرزهاي هويت ملي وفادار بماند  يتواند يا نم  ينم
آدمي . ثابت و برقرار نيست، تواند آينه تمام نماي يك ملت باشد بر خلاف مرزهاي طبيعي  يم

ر اي كه مرزها ب  هنمونه چنين مهاجرت گسترد. كشد  يكند و هويت خود را بر دوش م  يكوچ م
مهاجرت بزرگ هندوها و مسلمانان شبه قاره هند بود كه پس از ، ها تحميل كردند  نانسا

مرزها علاوه بر اين نقش هويت . صورت گرفت، استقلال از بريتانيا و جدايي هند و پاكستان
يك گروه از انسانها را داراي هويتي ، شود  يزماني كه يك مرز سياسي برقرار م. ساز نيز دارند

تواند پيش زمينه شكل گيري يك ملت   يبا اين وجود م، كند كه هر چند برساخته است  يم
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در ، اين گروه از انسانها اگر در درون اين مرزها براي سالياني بس دراز برقرار بمانند. باشد
  . آينده يك ملت را تشكيل خواهند داد

دا مفهوم ملت به درستي بايست در ابت  يم، براي آنكه تبيين كاملي از هويت ملي دست دهد
اي است كه   هترين نكت  منخستين و مه، ها قديم هستند يا برساخت  تاينكه مل. تبيين گردد

ها و روند شكل   همؤلف، براي بررسي ابعاد. باشد  ياي پيرامون اين بحث م  هفرض هر نظري  شپي
ملت و ملي در ايران مفهوم ، بايست علاوه بر مفهوم هويت  يگيري هويت ملي ايرانيان نيز م

از طرفي اين هويت ملي هر چند . هويت ملي ايرانيان شناسنامه ملت ايران است. بررسي شود
اي كه يك فرد   يتواند با هويت فرد  ياما م، باشد  يماهيت ذاتي ملت ايران به عنوان يك نوع م

در . تضاد باشدكنند در   ياي كه گروهي از افراد جامعه براي خود تعريف م  ييا هويت جمع
ها را با شدت و   تاين تضادها تمام مل. گيرد  يچنين حالتي هويت ملي در معرض تهديد قرار م

ملت نيز ديگر ، اگر اين تضادها هويت ملي را از بين ببرد. دهد  يضعف در معرض تهديد قرار م
اي و قومي در   ههاي ناحي  تبنابراين هوي. كند  يتغيير م، وجود نخواهد داشت و با تغيير ذاتي

هاي فراملي از مهمترين عوامل تهديدكننده هويت ملي به شمار   تايران و همچنين هوي
  . روند  يم

  
  1ملت

اي   هاي برخوردار باشند و با سرزمين ويژ  هافرادي كه از پيوندهاي مادي و معنوي ويژ
به افرادي گفته  ملت. )68: 1389، مجتهدزاده(شوند   يهمخواني داشته باشند ملت ناميده م

علايق و تجارب مشترك ، ها  يشود كه در سرزمين مشخصي ساكن هستند و بر اساس ويژگ  يم
علايق و ، هاي مشترك  يويژگ. كنند  يبه هم پيوسته و نسبت به هم احساس همبستگي م

ها بر   تمل. باشد  ياحساس يگانگي و همبستگي از شرايط تشكيل ملت م، هاي مشترك  هتجرب
آرمان سياسي ، قوميت، نژاد، دين، زبان، فرهنگ، يك يا چند ويژگي مشترك نظير تاريخ اساس

ملت از عناصر ساختاري يك كشور . )150-149: 1390، حافظ نيا(آيند   يپديد م، و سرزمين

                                                                                                                                                       
1 . nation 



  هويت ملي با تكيه بر هويت ايرانيان   _____ 32

واژه ملت . )119: 1395، حافظ نيا(ود و بدون آن كشور معني و مفهومي ندارد ر    يبه شمار م
بزرگترين اجتماع مردم . )59: 1392، زارعي(به محل ولادت افراد اشاره دارد  بيش از هر چيز

فرض بر اين . شود  ياند ملت ناميده م  هكه از طريق فرهنگ و آگاهي مشترك با هم متحد شد
آنان از احساس بخش  نيروي انسجام. باشند  ياست كه ملت داراي يك سرزمين مشترك نيز م

: 1376، گولد و لمب(شود   يفرهنگ و زبان خود دارند ناشي م، هبمذ، نيرومندي كه به تاريخ
 ,oxford dictionary(گويند   يكشور يا تمام مردم يك كشور را ملت آن كشور م. )801

قلمرو و دولت  يو دارا تيچند مل اي كياز افراد متشكل از  يا  هجامعملت به . )430 :2001
و  تيچند مل اي كياز افراد از  يا  هشامل مجموع يارض ميتقس كي و يا مشخص شده شيكماب

 Merriam-Webster( شود  يمستقل مشخص م ايستاريمعمولاً با اندازه نسبتاً بزرگ و 

Dictionary, 2022( .هاي ساكن در يك سرزمين كه   ناز نظر جغرافيايي به گروهي از انسا
كنند و به يك   ياحساس همبستگي مآداب و سنن مشترك هستند و با هم ، تاريخ، داراي زبان
  . )28: 1394، ويسي(گويند   يشوند ملت م  ينام ناميده م

با اين وجود ملتها گاه بر اثر عواملي نظير اعمال يك قدرت بيروني سرزمين خود را از 
هاي هويت   هتداوم روح ملي ذيل مؤلف. گردند  يشوند يا مستحيل م  يپاره پاره م، دهند  يدست م

شود و رستاخيز دوباره آنها به   يبه خلق دوباره سرزمين سياسي يا كشور آنها منجر مملي 
ضرورت نيز از ، گيري ملت علاوه بر اشتراكات  لبراي شك. خورد  يحوادث آينده پيوند م

. شود  يها م  تاز باور مل بخشيگيرد و   ياين ضرورت در طول تاريخ شكل م. ملزومات است
  : داد توضيحتوان در سه گروه   يا را مه  تضرورت تشكيل مل
هم . دگرد  يشود كه زير نام هم نوع تعريف م  ياين ملت شامل مشتركاتي م: ملت جهاني

اي از جانوران هستند كه در دسته پستاندران   هشود كه گون  ينوع در واقع شامل تمام انسانها م
تفكرات جهاني و جهان وطني معرفي هايي با   ناين مفهوم از جانب انسا. شوند  يمبندي  طبقه

آنها در ذيل اين مفهوم كمك به همنوع را تبليغ . داند  يشده است و تمام زمين را وطن انسانها م
الملل اول در   نبي. كنند  يبيش از هر چيز اين مرام را تبليغ م 1گرايي  هجامعهاي   همرامنام. كنند  يم

                                                                                                                                                       
1 . Socialism 



  33   _____  هويت ملي با تكيه بر هويت ايرانيان

 
 

اتحاد جماهير شوروي نيز . ماركس شكل گرفتقرن نوزدهم به رهبري افرادي نظير كارل 
در جهان از  گرا  نكموالملل سوم را شكل داد و در سرتاسر قرن بيستم بسياري از احزاب   نبي

: 1382، آبراهاميان(دانستند   يالملل سوم وفادار م  نجمله حزب توده در ايران خود را به بي
چين و اتحاد جماهير شوروي به چالش  الملل سوم با انشقاق ميان جمهوري خلق  نبي. )217

نبوده است و بسياري از آرمان  گرايان  نكموالبته تفكر جهان وطني در انحصار . كشيده شد
اين تفكر از جانب بسياري به چالش . اند  هگرايان در سرتاسر جهان به اين تفكر گرايش داشت

 بنابراينهاي ديگر سهمي نداريم   تتوان گفت از آنجا كه ما در منافع مل  يم. كشيده شده است
دهد كه   ياين گفته اين معني را م. سازيم  يبه ناچار ديگران را نيز در منافع ملي خود سهيم نم

حتي در درون يك . هايش عادلانه نخواهد بود  يجهان وطني در جهان پر از مرز با تمام زيباي
هستند كه سايرين از داشتن آن  اي  هكشور نيز در برخي مكانها افراد داراي امتيازات ويژ

. دهد  يمانند امتيازاتي كه يك دولت به شهروندان خود در نواحي مرزي م. امتيازات محرومند
اي سياسي است   هدر واقع در علوم سياسي ملت پديد. ملت جهاني در علوم سياسي جايي ندارد

  . كه با مفهوم كشور گره خورده است
ردمي كه در درون مرزهاي سياسي يك كشور زندگي در علوم سياسي به م: ملت-كشور

اين مفهوم اگر چه داراي پذيرش عام است اما گاهي دچار . گويند  يكنند ملت آن كشور م  يم
نيست كه توسط سياستمداران و    ياي مصنوع  هملت پديد. شود  يهاي اساسي م  ينارساي

ديده شده است كه ملتي بوسيله  در طول تاريخ و هم اكنون نيز بسيار. كشورسازان خلق شود
، با كشيده شدن مرز تحميلي ميان كره شمالي و كره جنوبي. شوند  يمرزهاي سياسي پاره پاره م

آيا ممكن . شدند به دو ملت مجزا تقسيم شدند  يمردمي كه سابق بر اين يك ملت شمرده م
شكل داده بود به يك  ها ملت كره را  نها و عناصر تاريخي كه در طي قر  شاست كه تمام ارز

از طرفي در طول تاريخ بارها ملتي در ميان كشور بزرگتر ؟ باره ميان دو ملت تقسيم شود
شود گو اينكه هرگز نبوده   يديگري محو شده است و صفحات تاريخ از وجود اين ملت تهي م

مانند . وردآ  يشود و كشوري را پديد م  ياما همين ملت در جايي از تاريخ ناگهان زاده م. است
ها زندگي كردند و در قرن نوزدهم دوباره   يها و عثمان  يها زير اشغال روم  نملت يونان كه قر
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اي پيچيده   هملت پديد. هاي اشغال شده ياد كرد  تتوان از اين ملتها زير نام مل  يم. استقلال يافتند
بهتر  بنابراين. آيد  يشمار ماست و داراي ابعاد فراواني است و بعد سياسي يكي از ابعاد آن به 

هاي سياسي   تكنند به عنوان مل  يهايي كه در دورن مرزهاي يك كشور زندگي م  تاست از مل
در اين . بسياري از تفكرات سياسي در جهان زير نام اين مفهوم شكل گرفته است. ياد كرد

ان كرمانشاه در پاييز مانند كمك مردم ايران به زلزله زدگ. شود  يتفكر كمك به هموطن تجليل م
ها گاهي   تتوان گفت مل  يم براي تعريف ملتهايي كه استقلال سياسي ندارند. ه خ 1396

باشند بدون اينكه داراي   ياجتماعات انساني هستند كه داراي تاريخ و فرهنگي مشترك م
  . )801: 1376، گولد و لمب(استقلال سياسي باشند 

شوند و در فضاهايي با ابعاد فروملي   يرسميت شناخته نماين ملتها هرگز به : ناحيه-ملت
هاي اشغال شده تعريف   تهاي جدايي طلب و يا مل  هاين مفهوم از جانب گرو. كنند  يزندگي م

  . شود  يم
از نظر . داد  يدر گذشته به معناي پيروان يك شريعت معنا م، واژه ملت در زبان فارسي

ي است كه در رساله رفيق و وزير كلمه ملت را در محمدتقي بهار ملكم خان نخستين كس
با اين وجود جواد طباطبايي اين نكته را كه ملكم خان دليلي . برده است   معناي امروزي به كار

دليلي دانسته كه معناي جديد ملت پيش از آن در ، ديده  يبراي توضيح معناي جديد ملت نم
  . )298: 1398، طباطبايي. ج(ده است ذهن و زبان گروهي جاري بو

با اين . رود  يهاي نزديك براي يك پديده قديمي به كار م  لاي است كه در سا  هملت واژ
اينكه اروپاييان . وجود بحث پيرامون اين واژه نبايد اصل پديده مورد اشاره را نيز شامل بشود

نگروها اين نام را اطلاق ابوميان ساكن قاره آمريكا را هندي ناميدند يا در قاره استراليا به ك
بوميان آمريكا پيش از آن به عنوان يك پديده . اشتباه آنها در شناسايي هويت آنها بود، كردند

هويت آنها را تغيير نداد بلكه بخشي از هويت آينده ، انساني حضور داشتند و اين نامگذاري
. ان آمريكا متفاوت استها با بحث بر سر ماهيت و هويت بومي  هبحث بر سر اين واژ. آنها شد

توضيح داده شد و در ادامه بر سر آنيم تا ملت را  ان يك واژه و مفهوم در بالاملت نيز به عنو
پرسش نخستين . تبيين كنيم، كشد  يبه عنوان يك پديده و فارغ از اينكه چه نامي را بر دوش م
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است يا پيش از آن  اي نوين است و در عصر تجدد اختراع شده  هاين است كه آيا ملت پديد
تصادفي و بندي  هاي گوناگون دسته  تانسانها به عنوان ملبندي  موجود بوده است و دسته

  ؟ برساختي نبوده است
 1789از اين منظر انقلاب كبير فرانسه در . دانند  ياي نوين م  هنوگرايان ملت را يكسره پديد

عي و بر اساس طرح و نقشه تولد ملت فرانسه بود و اين فرايند روندي مصنو، ميلادي
هاي بسياري در طول تاريخ   هاين فرايند از بالا نمون. فيلسوفان عصر روشنگري شكل گرفت

شده بود و يك كار ريزي  ها به نام يا از سوي فرد يا طبقه حاكم برنامه  هداشته است اما اين نمون
هن و ملت در اين دوره عشق به مي. هيچ مرام مشخصي را در بر نداشتند. مشترك كلان نبود

براي . )71-69: 1383اسميت (ملت گرايي را به صورت يك آيين و مرام ويژه در آورد 
بسياري از نوگرايان ملت حاصل روابط جديد ميان انسانها بود كه از نظر آنان محصول سرمايه 

ها   هاز نظر آنان روابط دهقاني ميان تود. آمد  يصنعتي شدن و تجدد به شمار م، داري
اي بود و   هدر آن دوره نظام اجتماعي بسته و ناحي. توانست به شكل گيري ملت منجر شود  ينم

ها   تاما با صنعتي شدن جوامع گفتگوي ملي شكل گرفت و مل. گرفت  يگفتمان ملي شكل نم
  . خلق شدند

ها را پيامد ناگزير گذار به تجدد و حاصل جبر اجتماعي و اقتصادي   تارنست گلنر مل
از ديدگاه ماركس گرايان ملت اجتماعي است كه در يك . )92: 1383، اسميت(دانست   يم

سرزمين و زبان مشترك به ، از اين نظر. گيرد  يسرزمين با وجود پيوند اقتصادي داخلي شكل م
تنهايي براي آنكه يك اجتماع انساني تبديل به يك ملت شود كافي نيست و شرط لازم و 

داند   يها را اجتماعي م  يژوزف استالين گرج. اقتصادي ميان آنهاست اساسي وجود پيوندهاي
كردند اما به اين دليل كه يك جامعه   يكه در يك سرزمين و با يك زبان و تمدن واحد زندگي م

توانستند يك ملت باشند   يكشاورزي بودند و به واحدهاي مستقل از هم تقسيم شده بودند نم
)Franklin, 1972: 57-61( .  

ها يا دستكم بسياري از   تاز نظر آنان مل. دانند  يجاويد انگارن اما ملت را اجتماع طبيعي م
ها و نه   تبرخي از مل، از نظر جاويد انگارانِ پيوسته. اند  هآنان براي زماني طولاني وجود داشت

جاويد انگاران از نظر . اند  ههمه آنان دستكم تا يك هزاره و حتي پيش از آن داراي پيشينه بود
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اي   هپديد، ها آغاز و پاياني دارند اما ملت به عنوان يك اجتماع انساني  تمل، تكرار شونده
رسد از نظر جاويد انگاران   يبه نظر م. )76-75: 1383، اسميت(جاودان و همه جا حاضر است 

اراي ديرينه گرايان هر شخص را د. ملت پديده مصنوعي و حاصل تلاش نخبگان جامعه نيست
زبان و روابط اجتماعي ، مذهب، روابط خويشاوندي، دانند كه از زادگاه  يهايي م  يوابستگ

هاي وراثتي و خوني   هها ريش  يبرخي فراتر از اين باور دارند كه اين وابستگ. شود  يبرگرفته م
، سميتهاچينسون و ا(دهد   يبسياري از آنان باور دارند كه قوميت معناي تبار مشترك م. دارند
ها به ملتهاي قديم و جديد تقسيم   تهوگ استون واتسون معتقد است كه مل. )137: 1386

هاي نوين نظريات   يبند  تهايي هستند كه قبل از صور  تبر اين اساس ملل كهن مل. شوند  يم
صاحب هويت ملي يا آگاهي ملي شدند و ملل جديد آنهايي ، ملي گرايانه و ملت گرايانه

بر اين اساس فرايند شكل گيري هويت ملي در . اين دو فرايند را همزمان طي كردندهستند كه 
اين فرايند نيز حالت برساختي نداشت و بدون دخالت . ميان ملتهاي كهن آرام و نامحسوس بود

هر چند رخدادهاي مهمي آن را سرعت . شخص يا گروهي و به صورت خودانگيخته انجام شد
از ديدگاه وي ملت گرايي مبتني بر سرزمين با ملت . ) ,1977Seton Watson :8(بخشيدند 

از نظر ارنست رنان ملت نوعي . )59: 1383، اسميت(گرايي مبتني بر قوميت متمايز است 
از نظر او ملت يك همه پرسي . شود  يهمبستگي است كه به واسطه يك آگاهي تاريخي ايجاد م

  . )39: 1386، هاچينسون و اسميت(روزانه است 
بر اين . در مورد فرايند شكل گيري ملت ميان ازلي انگاران و ابزارگرايان تفاوت وجود دارد

اساس ازلي انگاران باور دارند كه هر انساني در طول زندگي تعلقاتي دارد كه اين تعلقات 
ريشه در بعد غيرعقلاني شخص دارند و مبنايي براي نزديكي ... فرهنگي و، زباني، محيطي

اما ابزارگرايان باور دارند كه . هايي برابر هستند  هاند كه داراي پس زمين  هكساني بود انسانها با
 :Robinson, 1979(. قوميت را بايد به مثابه تعقيب نفع و برتري اعضاي گروه لحاظ كرد

ها بيرون از   تاز نظر آنان مل. ازلي انگاران بيشتر پيروان ژان ژاك روسو بودند. )110-111
از اين نظر آنها به اراده . هاي اجتماعي و در وضعيت طبيعي و نظم طبيعي وجود دارند  هعلق

ها و اقوام   تاي از مل  هازلي انگاران زيستي برداشت زيست شناسان. كردند  يها اشاره م  تمطلق مل
: 1383، اسميت(كردند   يهاي فرهنگي تأكيد م  يازلي انگاران فرهنگي اما بر دلبستگ. داشتند
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. كرد  يماكس وبر هر گونه ريشه اقتصادي كه تار و پود ملت را به هم پيوند زند نفي م. )76-80
از اين نظر . شوند  يهاي مشترك صاحب تقديري مشترك م  شها بر اساس ارز  تاز نظر وي مل

وي . رود  يزبان يا تبار مشترك به هيچ وجه شرط اساسي براي تشكيل يك ملت به شمار نم
بر اين . داند  يدانند در گذشته آنها م  يهاي آلزاس خود را آلماني نم  يكه آلمان علت اين را

مبناي شكل گيري يك ملت نوعي احساس ملي مبتني بر احساسات حيثيتي است و ، اساس
اجتماعي است كه ، با اين وجود ملت. ها به هيچ روي برابر با مردمان يك دولت نيستند  تمل

آموزش فرهنگ . )51-47: 1386، هاچينسون و اسميت(دولت دارد تمايل بسياري به تشكيل 
بومي و توسعه آن از طريق سامانه آموزش همگاني در ميان ملت گرايان همواره مورد توجه 

  . )52: 1383، اسميت(فراوان بوده است 
از نظر او . پردازد  يجان هاچينسون به تفاوت ملت گرايي فرهنگي و ملت گرايي سياسي م

گرايان سياسي به دنبال يك جامعه سياسي مدني هستند و با بسيج كردن هيأت سياسي بر ملت 
ملت گرايان فرهنگي اما دولت را امري تصادفي . آنند تا هويت قومي و تاريخي پذيرفته شود

باشد كه بر   يملت از نظر آنان موجوديتي انداموار است كه  حاصل تاريخ و فرهنگ م. دانند  يم
ملت گرايان فرهنگي برخلاف ملت گرايان سياسي . شود  ينحصر به فرد آن بار مجغرافياي م

ها به طور طبيعي متمايز از هم   تحقوق شهروندي فراگير را قبول ندارند و بر اين باورند كه مل
با اين وجود تمدن را . هدف ملت گرايان فرهنگي دستيابي به يك دولت ملي است. باشند  يم
ملت گرايان فرهنگي نقش . گيرد  يدولت از بالا ساخت و از پايين به بالا شكل متوان مانند   ينم

نوسازان به شكلي منفعلانه ، به باور فرهنگ گرايان. دارندسازي  پررنگي در هويت يابي و ملت
از طرفي سنت گرايان نيز منكر تمامي . كنند  يهاي بومي را نفي م  شبه غرب توجه دارند و ارز

اما احياگران با نگاهي برابر و بر اساس فرهنگ ملي به دفاع از . شوند  يبي مهاي غر  شارز
. ويوكاندا نظريه هند اصيل را مطرح ساخت. پردازند  ياجتماع خود در برابر چالش خارجي م
هاي چيني نيست و پذيرفتن   شهاي غربي بهتر از ارز  شليانگ چي چائو باور داشت كه ارز

بليدن معتقد بود كه برتري غرب امري . بي امري بيهوده استهاي غر  شكوركورانه ارز
خانواده و دين ، اجتماع، گذراست و آفريقاييان بايد با توجه به ايمان باستاني خود به طبيعت

بر اين اساس احياگران باور دارند كه هر ملتي سهم متمايز خود را دارد و و . روي آورند
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غربي بايد در پي بازسازي و نه امحاي اجتماع ملي خود هاي   شروشنفكران با وام گيري از ارز
كند كه ملت گرايي سياسي عقلاني است اما   يهاچينسون از قول هانس كوهن عنوان م. باشند

ملت گرايان فرهنگي باطني هستند و سلطه يكي از آنها بر ديگري به سطح توسعه يافتگي 
نظر ملت گرايي سياسي در واقع نوعي از اين . گردد  يسياسي يك جامعه مربوط م-اجتماعي

هاي   تگيرد اما ملت گرايي در ميان مل  يهاي غربي شكل م  تملي گرايي است كه در ميان مل
به باور او در . يابد و پاسخي به فرهنگ عقلاني غرب است  ينوپديد به صورت فرهنگي بروز م

روز يافته است و در ميان هاي شهروندي به صورتي عقلاني يا عقل گرا ب  نفرهنگ غرب آرما
كوشند تا بر مبناي خاطرات تاريخ باستان پيوند ميان   يملت گرايان فرهنگي م، ملل شرقي

  . )Hutchinson, 1987 :12-58(زمين و جامعه را تبيين كنند ، كشاورز
از . باشد  يهمي بهابها باور دارد كه ملت در واقع يك روايت است كه محصول تفكر نوين م

اين فرايند . زيرا فرايند هنوز در جريان است، معاني و تاريخ ناقص و نيمه كاره هستند اين نظر
كند و ملت نيز يكي از ساختارهاي جهان رنگارنگ   ياست كه معناها و تاريخ را تحريف م

كنند و   يهاي فرهنگي مرزها را تعريف م  توي باور دارد كه رواي. مكاتب گوناگون است
وي ملت را روايتي برآمده از تداوم قدرت سياسي و . يابند  يين مرزها معنا مها در درون ا  تمل

وي به اين نكته فرانس . داند  يبه قول دريدا افراط غيرقابل تقليل دستور زبان بر فحواي آن م
دهد و از اين نظر روايت ملت را   يالمللي م  نكند كه آگاهي ملي به ما بعدي بي  يفانون اشاره م
فرهنگ ملي و آگاهي ملي تنها محصول روايت ، از اين نظر. داند  ياي م  هنين انديشمحصول چ

نظم هستند و ملتي كه   بي مرزهاي ملي. اند  هروايتگراني هستند كه به دنبال خلق يك ملت بود
به نظر . )Bhabha, 2013: 2-7(شود مؤلفه مشخصي نيست   يدرون اين مرزها تعريف م

ارزش شوند و بر اثر  بي ها  ششود تا ارز  يخشم و كينه اجتماعي سبب موجود ، لياگرين فلد
   . )Greenfeld, 1995 :15(بحران هويت زمينه براي شكل گيري هويت جديد آماده شود 

آيد كه انديشمندان در مورد تعريف اين   ياز آنچه تاكنون در مورد ملت گفته شد چنين برم
اي حقيقي و كهن   هبرخي ملت را پديد. فاق نظر دست يابنداند به همدلي و ات  همفهوم نتوانست

گروهي نيز ملت را . كنند  يساز نيز اشاره م  تهاي جديد و دس  تبا اين وجود به مل. دانند  يم
. دانند  ياي غيرواقعي و تنها يك روايت م  همصنوعي و حاصل تلاش نخبگان و يا حتي پديد
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گر است كه بدون   ههاي تأثيرگذار يا مداخل  هحضور مؤلفآنچه در تمام اين نظرات مشترك است 
، زبان، مرام، مذهب. توان پيرامون مفهوم ملت به بينشي روشن دست يافت  يتوجه به آنان نم

كشور هويت قومي و ، فرهنگ، جنگ و عظمت طلبي، نخبگان، حكومت و دولت، آموزش
 - چه ملت قديم باشد و چه صنع–ت هايي هستند كه پيرامون مفهوم مل  همؤلف، هويت سرزميني
  . باشند  يداراي جايگاه م

  
 آموزش و زبان

تا . دهند  ينوگرايان بيش از همه به زبان و آموزش اهميت م، در ميان انديشمندان اين حوزه
دانند كه توسط نخبگان خلق و توسط   يآنجايي كه ملت را تنها يك روايت و يا برساختي م

هاي   تداند كه توسط دول  يباوم ملت را سنتي م  ساريك هاب. شود  يحكومت آموزش داده م
از اين نظر آموزش . پردازد  يجديد ابداع شد و به طور ويژه به اقدامات فرانسه و آلمان نوين م

باوم معتقد   سبا اين وجود هاب. زبان به طور گسترده و در سطح ملي در دستور كار قرار دارد
فاصله بسياري دارد و حالتي ، باشد  يآنچه در واقعيت زبان مادري ماست زبان گفته شده با 

وي به طور گسترده بر نماد پردازي در عصر . ساز به خود گرفته است  تبرساختي و دس
، ها  نساختما. كند  يجمهوري سوم فرانسه و عصر بيسمارك و امپراطوري آلمان تأكيد م

ها و تعالي ملت و دولت   شزي در راستاي ارزهاي ملي و همين طور مراسم دانش آمو  همجسم
شود و براي بزرگداشت نبردهاي ملي و تاريخي بناهاي   يدر اين دوره به سرعت گسترده م

هايي   نباوم باور دارد كه با همين شيوه روستاييان به انسا  سهاب. گردد  ييادبود عظيم ساخته م
را زير نام هويت يابي و هويت بخشي وي مجموعه اين اقدامات . شوند  يفرانسوي تبديل م

  . )Hobsbawm & Ranger, 1983 :264-268(كند   يتعريف م
اولين عامل . بنديكت اندرسون معتقد است كه سه عامل زير سبب شد تا ملتها شكل بگيرند

از بين رفتن نفوذ گسترده زبان مذهبي كلاني مانند لاتين يا عربي بود كه جوامع گوناگون را به 
هاي دودماني و سومين عامل نيز از   تدومين عامل از بين رفتن الوهيت حكوم. داد  يپيوند مهم 

وي مجموع اين عوامل را با گسترش صنعت . بين رفتن مفهوم جهاني خاستگاه انساني بود
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داري كه به تبع برداشت سود بيشتر از اين صنعت رخ داد در پيوند   هسرمايسازي  چاپ و بومي
هاي موجود در   نهاي چاپي بودند كه در يك كشور ساير زبا  ندر نهايت اين زبا. دانست  يم

كشور را به زبان چاپي نزديك كردند كه به مرگ آنها يا تحول گسترده در آنها منجر شد 
)46-63: Anderson, 1991( . ارنست گلنر باور داشت كه با رشد تمركزگرايي و انتخاب

يابد و به همين ترتيب اگر   يزبان واحد قدرت م، ان محليمجريان از مركز به جاي قدرتمند
وي باور داشت . )92: 1388، گلنر(يابد   يزبان مركز جامعيت م، اي گسترش يابد  هچنين جامع

بنابراين وي به پيش . كه براي عضويت در يك جامعه نوين كمترين نياز داشتن سواد است
، بر اساس همين پيش فرض. سياسي باور داشتهاي آموزشي براي شناسايي واحدهاي   ضفر

شود تا اهالي بر اساس همان   يسبب م، حضور در يك منطقه زباني. كند  يزبان نيز اهميت پيدا م
-Gellner, 1964: 158(هايي با همان زبان ارتباط برقرار كنند   هزبان باسواد شوند و با رسان

وظهوري هستند و شهروندي در آنها مبتني بر هاي ن  هها پديد  توي اعتقاد داشت كه مل. )169
هاي جوامع   هاز اين نظر در جوامع كشاورزي نيازي به سواد نبود و اين از مشخص. استسواد 

از نظر وي ملي گرايي يك نيروي نوين است كه از . )98-92: 1383، اسميت(نوين است 
هاي مرده را زندگي   نزبا ها و حتي  گنيرويي است كه فرهن. برد  يهاي كهن بهره م  گفرهن

كند و سرزميني خيالي را مدام شرح   يمسازي  گلنر براي تبيين نظريات خويش مدل. بخشد  يم
شود و جماعت   يدر اين سرزمين يك جامعه روستايي زماني كه با تجدد مواجه م. دهد  يم

سرانجام و ، ندكن  يجايي كه در سيطره فرهنگ ديگري است مهاجرت م، بسياري از آنها به شهر
گلنر سعي دارد تا ملت گرايي را با اين . كنند  يهاي خود مراجعت م  شدر طي دو نسل به ارز

تناقضي كه در بيان گلنر وجود دارد اين . )Gellner, 1983: 48-60( تبيين كندسازي  الگو
در . ماند  ياگر چنين تبييني را از گلنر بپذيريم نقش آموزش تا حدود زيادي مغفول م است كه

اما اگر . اين جامعه خيالي مردم پس از مهاجرت زير تأثير آموزش رسمي جامعه ميزبان هستند
بنابراين نظام آموزشي ، گردند  يبپذيريم كه آنها پس از دو نسل به فرهنگ بومي خود بازم

بومي  فرهنگ، بر اساس الگوي گلنر. تواند بر تغيير زبان و فرهنگ آنان اثرگذار بوده باشد  ينم
  . گيرد  يشود و زماني دوباره به آن بازگشت صورت م  ينگاهداري م
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باشد و همچنين   يكشور سرزميني است كه داراي مردمي دست كم با تابعيت مشخص م
طبيعي است كه چنين حكومتي . داراي حكومتي فراگير است كه قدرت فائقه را در دست دارد

پس از حمله عراق به كويت و . را استوار سازد در تلاش است تا پيوند ميان اين سه مؤلفه
اي را آغاز كردند   هحاكمان كويت تلاش گسترد، ها بر حق مالكيت بر اين كشور  يپافشاري عراق

كويت داراي يك هويت ، فشارد  يتا نشان دهند برخلاف آنچه حزب بعث عراق بر آن پاي م
اي   ههاي بسيار گسترد  شتلا ها دست به  تبراي كسب چنين مشروعيتي دول. مستقل است

وم گوشزد كرده بود ساخت بناهاي يادبود نمادين يكي از اين اب  سهمانطور كه هاب. زنند  يم
. چنين تلاشي مختص دوره جديد نيست، اما برخلاف آنچه وي عنوان كرده است. هاست  شتلا

و فيليپ عرب و  شاپور ساساني در نقش رستم پيروزي خود بر والريانوس، در ايران باستان
چنين بناي بزرگي كاركرد يادبودهايي را . تسليم شدن اين دو پادشاه را به تصوير كشيده است

هاي گذشته   تدر اروپا هر چند حكوم. وم به آنها اشاره كرده استاب  سداشته است كه هاب
ها   شهويت مذهبي يا خانداني داشتند و هويت ملي تا حدود زيادي مطرح نبود و نخستين تلا

پيرامون ملت و كشور در انگلستان و فرانسه شكل گرفت اما حكومت ساساني با قيام اردشير 
چنين . بابكان و در پي تلقي آنان براي نگاهداري كشور در برابر قواي مهاجم روم بنياد گرديد

اين . حكومتي تا حدود بسيار زيادي نياز داشت تا به قهر و غلبه خود مشروعيت بخشد
  . شد  يمشروعيت غلبه بر سايرين و مشروعيت اقتدار قائم بر سرزمين را شامل م، مشروعيت

هر چند رسانه نقش بسيار زيادي در گسترش زبان ملي دارد و اندرسون به درستي به 
كند و از نشان دادن   يتنها فرايند را تبيين مسازي  كند اما اين مفهوم  يصنعت چاپ اشاره م

كند و اگر بدون پيش فرض دست   يرسانه هيچ زباني را اختراع نم. صورت اوليه ناتوان است
كند كه   ياي را انتخاب م  همخاطب نيز رسان. كند  يزبان مخاطب را انتخاب م، به انتخاب بزند

پيش از . زبان براي رسانه تحميلي است و براي مخاطب از پيش معلوم. براي او قابل فهم باشد
زدند و نشر   ييل به زبان لاتين دست به نگارش اين كتاب مگسترش صنعت چاپ كاتبان انج

ها و كشيشاني بودند كه به   فداد كه اسق  يدر شمارگان پايين مخاطب ويژه را هدف قرار م
اين مخاطبان بودند ، با گسترش صنعت چاپ و افزايش مخاطبان. شدند  يدستگاه پاپي وصل م

ها تحميلي   تتخاب يك زبان در بسياري از حكومان. كه زبان خود را به كاتبان تحميل كردند
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براي نمونه مهرداد بزرگ پادشاه . شد  يهاي پيشين نيز دنبال م  تاين نكته در حكوم. بوده است
حكومت ايراني پنتوس در مبارزه با روميان پس از فتح يونان تمامي اقوام ايتاليايي زبان را قتل 

با اين وجود پس از حذف . شده است  ينيز انجام م تحميل زبان در حكومتهاي عربي. عام نمود
چنين كاري در دراز مدت به سبب جابجايي . گزيد  يقدرت فائقه زبان مسير ديگري را برم

براي بررسي گسترش يك زبان در يك منطقه در طول يك هزاره . حكومتها امكان پذير نبود
هاي زباني و   تشود و اولوي  يست مزيرا قدرت دست به د. توان به مؤلفه قدرت بسنده كرد  ينم

شوند كه يك   يدر اين بين دلايل ديگري سبب م. گردد  يفرهنگي آن نيز فراموش يا جايگزين م
گونه زباني تقسيم شده است كه  87هاي ايراني اكنون به   نزبا. زبان فراموش گردد يا ادامه يابد

هاي   هبسياري از گون. ان داردميليون نفر گويشور در سراسر جه 200در حال حاضر حدود 
براي نمونه زبان سغدي زماني در . اند  هاند كه از ميان رفت  ههاي ايراني نيز وجود داشت  نزبا

رفت اما در حال حاضر زباني فراموش شده   يهاي پهناوري از آسياي مركزي به كار م  تقسم
به عنوان ، شود  يگفته مچه چيزي سبب شده است تا آنچه بدان زبان فارسي معيار . است

براي پاسخ به اين پرسش ابتدا لازم است تا زبان كلامي ؟ پركاربردترين گونه زباني باقي بماند
  . را از زبان ملي تفكيك كنيم

  
  زبان كلامي و زبان ملي

زبان ملي زبان يك ملت است و فرض بر اين است كه تمام اعضاي آن ملت با آن سخن 
با اين وجود در واقعيت اعضاي يك ملت همواره به يك زبان . فهمند  يگويند و آن را م  يم

سردبير يك روزنامه آلماني . اما ارتباطات ميان آنها همچنان در جريان است. گويند  يسخن نم
ام كه زبان آلماني من شباهت بيشتري   هزبان در سوييس زماني گفته بود كه من به اين باور رسيد

من و فرد سوييسي . ام دارد تا به آلماني يك فرد خارجي  يييسبه زبان فرانسوي دوست سو
من و . فهميم  ياما سخن يكديگر را م، بريم  يتبارم كلمات متفاوتي را براي يك مفهوم به كار م

فهميم   يبريم اما سخن هم را نم  يمردي از وين كلمات يكساني را براي يك مفهوم به كار م
چنين چيزي در كشوري چندزبانه مانند ايران نيز . )55-54: 1386، هاچينسون و اسميت(
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گفت زماني كه به   يدوستي افغان داشتم كه در ايران بزرگ شده بود و م. شود  يمشاهده م
هر . كردند  يگفتم دست شما درد نكند با تعجب به من نگاه م  يافغانستان رفتم و براي تشكر م

يك » دست شما درد نكند«. كردند  يرا دريافت نمفهميدند اما مفهوم   يچند معناي واژه را م
شود كه براي شما كاري انجام دهد و براي تشكر   يجمله دعايي است كه در حق كسي گفته م

اي داراي مفهومي است كه در زبان تركي آذربايجاني در ايران نيز به   هچنين جمل. رود  يبه كار م
الروز «: شود  يدر چنين موقعيتي گفته م براي نمونه در تركي آذربايجاني. رود  يكار م

اين جمله در تركي . ترجمه لغوي اين جمله يعني دست شما درد نكند. »آغروماسين
چنين جملات و مفاهيم مشابهي . رساند  يآذربايجاني دقيقاً همين مفهوم را در همين موقعيت م

. شود  يني به وفور يافت مدر دو زبان پركاربرد در ايران يعني فارسي معيار و تركي آذربايجا
هاي مشابه   تشوند و در موقعي  يهمچنين امثال و حكم فارسي و تركي بسياري ترجمه لغوي م

. ها متفاوت است  هناميم كه با زبان كلامي تود  يچنين زباني را ما زبان ملي م. روند  يبه كار م
طبقات متفاوت اجتماعي همچنين دريافت زباني ممكن است ميان گويشوران يك زبان كه در 

زباني كه در ميان كارگران رايج است با زبان . با مشكل مواجه شود، و يا اقتصادي قرار دارند
. باشد  يرايج در بازار و يا اصناف گوناگون متفاوت است و داراي حجم بالايي از اصطلاحات م

هويت جمعي . كند  يتوان گفت زبان پيوند بسيار محكمي با هويت برقرار م  يچنين است كه م
كند كه استفاده   ياي اعطا م  هبه آنها زبان ويژ، افراد با قرارگيري در يك گروه مانند صنف قصابان

  . شود  ياز آن زبان به ويژگي هويتي فرد تبديل م
، لياگرين فلد. شود  يكند و بار معنايي يك واژه عوض م  يزبان در طول تاريخ تغيير م

هاي ملت گرايانه بررسي كرده   شملت در زبان انگليسي را بر اساس نگرتغييرات مفهومي واژه 
بر اين اساس واژه ملت از گروهي از دانشجويان بيگانه به گروهي اعتقادي و سپس به . است

گروهي از نخبگان تغيير يافته است و در دوره ظهور ملت گرايي به مردم حاكم و در نهايت 
هنگامي كه ما شعري از حافظ را . )reenfeld, 1995G :15(نظير تفسير شده است  بي مردمي

كنيم با آنچه در ذهن وي بوده است و آنچه   يآنچه ما از معناي يك واژه برداشت م، خوانيم  يم
بسياري از واژگان بار معنايي را حمل . شده است تفاوت بسياري دارد  يدر آن زمان برداشت م

در چنين شرايطي است كه زبان جمعي و در مورد . استكنند كه همراه با خاطرات جمعي   يم
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بسياري از واژگان وجود دارند كه ارجاعي بسيار . گيرد  يزبان ملي شكل م، اعضاي يك ملت
در فرهنگ . كوتاه به يك خاطره جمعي يا يك اثر هنري كلان مانند يك فيلم سينمايي هستند

هايي هستند كه از سينما برگرفته   هواژ، فردين و حاج رسول رستگاري، هاي قيصر  هايراني واژ
دهد كه براي يك بيگانه بدون توضيح مبسوط   ياند و استفاده از آنها بار معنايي را انتقال م  هشد

همچنين در زبان ملي ايران حجم بالايي از اين دست مفاهيم از گلستان . قابل فهم نيست
  .است مولانا و شاهنامه فردوسي برگرفته شده، حافظ، سعدي

   
  نديشه مليا

گروهي از . د نداردشناس پيرامون ماهيت زبان همدلي و اتفاق نظر وجو  نميان فيلسوفان زبا
گيري تفكر   لژان پياژه باور دارد كه زبان بستر شك. به زبان نگاهي ابزاري دارند، صاحب نظران

جان . )1396، هاشملو(گيرد   يبدون زبان رفتار هوشمندانه وجود دارد اما تفكر شكل نم. است
. باشد  يها و عقايد منحصر به فرد م  شبرويلي باور داشت زبان شيوه تفكر خاص و تجلي ارز

، دستور زبان، يابد بلكه در واژگان  يزبان نه تنها در زمان استمرار م. زبان سرمايه اجتماع است
  . )Breuilly, 1982 :348-350(اصوات و غيره نيز داراي وحدت است 

بر . در آثار اوليه خود بر اين باور بود كه زبان خصلتي تصويري دارد، لودويگ ويتگنشتاين 
اين اساس زبان ماهيتي ابزاري دارد و براي فهم آن بايد به كاربرد زبان در زندگي مردم توجه 

. رفت  ياي از امور واقع به شمار م  هبلكه مجموع. اي از اشيا نبود  هبراي او جهان مجموع. كرد
اين ابزار براي اعمال ، اگر زبان ماهيتي ابزاري داشته باشد. وظيفه زبان تصوير امور واقع است

اين ساختار واقعيت است كه ساختار زبان را . )296- 293: 1380، اكوان(گوناگون كاربرد دارد 
در از ديدگاه او زبان حدودي دارد كه . كاركرد زبان توصيف امور واقع است. كند  يمشخص م

زير تأثير و سيطره واقعيت و جهان شكل ، از اين نظر ساختار زبان. ساختار زبان نهفته است
محمل ، فارغ از نوع گويش و لهجه، بر اين اساس زبان. )139-127: 1385، پورحسن(گيرد   يم

. انديشد  يبشر با استفاده از زبان م، بر اساس چنين ديدگاه ابزاري. رود  يانديشه به شمار م
زبان ابزاري براي . تواند انديشه كند  يبنابراين يك ايراني دو زبانه با استفاده از هر دو زبان م
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اگر چنين نگاه ابزاري . انديشه اوست و او اختيار دارد كه از هر ابزاري كه خواست استفاده كند
يز برخوردار هايي ن  ببايد بپذيريم كه انديشه علاوه بر ابزار از ساختار و چارچو، را بپذيريم

در يك جامعه امور واقع زبان ، اگر ساختار و چارچوب زبان را امور واقع شكل دهد. است
اي از رفتارها و روابط وجود دارند كه مدام   هدر يك كشور مجموع. دهد  يجامعه را نيز شكل م

آنها اگر امر واقع در يك كشور را وجود روابط حاكم بر . شوند  يدستخوش تغيير و دگرگوني م
اگر كاربرد زبان در زندگي . كنند  ياين روابط ساختار زبان را در يك كشور مشخص م، بدانيم

مشخص كننده كاربردي ويژه ، بنابراين يك جامعه ويژه با يك هويت جمعي، مردم مستور باشد
  . براي زبان است

از ادراك آدمي  وي به استقلال عالم. ويتگنشتاين بعدها بسياري از نظريات خود را تغيير داد
وي به اين باور رسيد كه زبان . دانست  ياشاره داشت و اين استقلال را نتيجه عملكرد زبان م

از اين نظر اين ساخت زبان است كه . )137: 1385، پورحسن(قوام عالم و امور واقع است 
هاي   توي باور داشت كه ما به تعداد صور. بيانگر نحوه انديشه ما پيرامون عالم واقع است

توان گفت اگر چهره   ياز اين نظر م. )299-297: 1380، اكوان(بازي زباني داريم ، زندگي
عالم واقع و صورتي از زندگي ، در مرزهاي جغرافيايي با هويتي مشخص، واقعي يك ملت

توان گفت كه هر هويتي   يهمچنين م. باشد  يبنابراين داراي يك بازي زباني ويژه خود م، باشد
خواهيم از مفهومي به نام انديشه ملي صحبت   يدر اينجا م. باشد  ياني ويژه خود مصاحب زب

به جهان ، نوع ويژه نگاه يك جامعه زير نام ملت، انديشه ملي فراتر از انديشه سياسي. كنيم
اگر اين بيان ويتگنشتاين را بپذيريم كه زبان بيان كننده نحوه انديشيدن است و انديشه . است

اين . اي بيانگر نحوه انديشيدن آنان است  هنديشيدن گروهي از افراد باشد زبان ويژملي نحوه ا
  . زبان ملي آنان است، زبان ويژه

. شود  ينظريات تجديد نظر شده ويگنشتاين تا حدودي به باورهاي هايدگر نزديك م
وي به . سازد  يهايدگر باور داشت كه زبان خانه وجود است و وجود خود را در زبان هويدا م

و آشكار كردن اشيا تنها در از اين نظر فهم در عالم بودن . صورت جمعي زبان اشاره داشت
گفتگوي دو فرهنگ يا ، گوها شامل گفتگوي دو فرد با هماين گفت. شود  يگو مشخص مگفت

هايدگر باور دارد كه هر چند احساسات ما اموري . شود  يگفتگوي فرد با متون گذشته م
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توانيم امور   يباشند ما با گفتگو م  ياما از آنجا كه بخشي از يك امر كلي م، شخصي هستند
زبان در گفتگو . داند  يوي علت اثرگذاري زبان را مفاهيم م. شخصي يكديگر را درك كنيم

رجبي و (شوند و پيش از آن معنا ندارند   يكلمات در گفتگو صاحب معنا م. شود  يمحقق م
. زبان نماينده وجود خواهد بود، اگر وجود در زبان هويدا گردد. )33: 1394، سليمان حشمت

، اين وجود. توان گفت زبان ملي وجودي را مستور است كه در او هويدا شده است  يبنابراين م
شود كه از   يگفتگو و صورت جمعي زبان به سياقي مربوط م. باشد  يملت با هويت ويژه خود م
سياق آنان از . بان هر گروهي برگرفته از سياق آنان استبنابراين ز. آن گروه برگرفته است

هر گروهي زبان . شماري حائز گشته است كه بخشي از هويت آنان است بي هاي بسيار  همؤلف
هايدگر باور دارد كه در هر . ويژه خود را دارد كه مرزهاي زبان آنان مرزهاي سياق آنان است

مخاطب و ، در اينجا علاوه بر سخن. يابند  يم گفتگويي كلمات متناسب با سياق گفتگو معنا
معناي زبان ، سياق گفتگوي هر ملتي، اگر چنين تعبيري را بپذيريم. موضوع نيز اهميت دارند

زبان كلامي آنان ارتباطي بندي  به تقسيم، بنابراين معناي زبان آنان. كند  يآنان را مشخص م
هاي اتريش   نهاي سوييس با آلماني زبا  نزباهمانطور كه ممكن است سياق زبان آلماني . ندارد

  . متفاوت و با فرانسوي زبانان سوييس همانند باشد
استعاره معنايي مجازي را بر معناي . پردازد  يهايدگر همچنين به مفهوم استعاري زبان م

ت نسبت اشيا با هم همان نسب. كند  يزبان نسبت اشيا با يكديگر را آشكار م. كند  يحقيقي بار م
در عين حال بر امري كلي . كنند  يكلمات امري جزئي را آشكار م. آنان است 1اشيا با برجاهستي

به همين دليل است كه . هاي جديد شوند  تتوانند آماده پذيرش موقعي  ينيز دلالت دارند و م
پذيري  تأويل ترين مصداق  صمشخ. هاي گوناگون معناهايي متفاوت دارند  تواژگان در موقعي

ما به واسطه ارتباطي كه با آنها . شود  يشعر شاعران است كه در هر دوره به شكلي تفسير م، متن
رود   ياز اين نظر زبان از مقصود ما فراتر م. كنيم  يكنيم معناي جديدي از آن را درك م  يبرقرار م

اثرگذار جغرافيا نيز بر معناي واژگان ، همانند زمان. )33: 1394، رجبي و سليمان حشمت(
اگر ارتباط ما با واژگان به آنها معنا دهد پس ارتباطي كه در بستر يك جامعه شكل . است

                                                                                                                                                       
1 . Dasein 
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بنابراين ، بستر ارتباطات يك ملت است، يك كشور. كند  يمعناي واژگان را مشخص م، گيرد  يم
  . گيرد  يزبان ملي در پي ارتباطات ميان آنها شكل م

كند يا بر   يبر مبناي آن چيزي كه به آن اشاره م معناي لفظ را، بر اساس نظريه مصداقي
معناي لفظ را بر مبناي آن چيزي كه ، نظريه تصوري. سنجند  يچيزي كه بر آن مصداق دارد م

معناي يك لفظ از طريق ، در نظريه رفتاري. نمايد  يتعريف م، كند  يدر ذهن تداعي م
مشخص ، انگيزد  يهايي كه در ذهن برم  شگردد و واكن  يهايي كه باعث اداي آن لفظ م  كمحر

قضاياي ناظر بر امور واقع معناي خود را از ، بر مبناي نظريات متأخر ويتگنشتاين. شود  يم
بر . )144-142: 1385، پورحسن(آورد كه بر اشيا و حقايق دلالت دارند   يواژگاني به دست م

همين طور اگر . عناي مشترك دارنديك م، روند  يء به كار م  ياين اساس دو واژه كه براي يك ش
. دو معناي متفاوت دارد، يك واژه در دو محدوده متفاوت نتواند مفهومي يگانه را حمل كند

هر دو بر يك مفهوم ، در تركي آذربايجاني» چورك«در فارسي و واژه » نان«براي نمونه واژه 
ها تا حدود زيادي يك   هاين واژهر دوي ، در يك محدوده جغرافيايي مانند تهران. كنند  ياشاره م

هر دو واژه در ذهن مخاطب يك خاطره و تصوير را يادآور . كنند  يمفهوم را در ذهن تداعي م
براي نمونه در سمرقند شايد معنا و مفهومي ديگر را تداعي » نان« پارسي اما همين واژه. هستند

. در تهران يك زبانند» چورك«و » ننا«بنابراين . كند و فرهنگ و خاطراتي ديگر را يادآورد باشد
هاي زباني   هزبان جمعي و در مقياس يك كشور زبان ملي آنان است و ربطي به گوي، اين زبان

 . ندارد

بنابراين . يابد  يهايدگر باور دارد كه آشكار شدن وجود در نسبت با پنهان شدن آن معنا م
. )38: 1394، سليمان حشمترجبي و (معناي يك قوم است ، وجودي كه آشكار شده است

آموزيم كه ساكن در قلمرويي شويم كه از غلبه هستي   يوي باور دارد كه از طريق تفكر م
چنين نگرشي پيوند زبان و . )192: 1397، موسوي مهر(ذخيره شونده در تقدير هستي بگذريم 

تاريخي خود را در ريل شود تا زبان مسير   يپيوند زبان و قلمرو سبب م. دهد  يقلمرو را نشان م
براي نمونه اهالي سوئد و . گزينند  يها در جدايي راهي متفاوت برم  نزبا. سرزمين طي كند

آنچه . دانمارك كه در گذشته زبان يكساني داشتند اكنون در فهم زبان يكديگر مشكل دارند
طي  سبب شده است تا زبان اين دو كشور در ريل سرزميني خود هر يك راهي متفاوت را
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گفتگو در درون كشور جريان داشته و . گفتمان حاكم بر اين دو كشور بوده است، كنند
  . زباني ديگرگون را آفريده است، سرنوشت متفاوت

اي اساسي در معرفي يك ملت اشاره   هبسياري از ملت گرايان به مؤلفه زبان به عنوان مؤلف
زبان . اند  هها نظر داشت  ههويت ملي تود با اين وجود ملت گرايان نخستين بيشتر بر. اند  هكرد
اريك هابس باوم باور دارد . اي بود كه در ادامه در راستاي تعريف هويت ملي ارائه شد  همؤلف

هاي زباني   تهاي بعد از تفاو  لكه ملت گرايي اوليه به هيچ وجه مبتني بر زبان نبود و در سا
كه با وجود برتري زبان انگليسي در اين كشور از زند   يوي نمونه ايرلند را مثال م. بهره برد

اي براي آموزش زبان گاليسي صورت گرفت   هاواخر قرن نوزدهم تلاش گسترد
)108-98: , 1995Hobsbawm( . هچتر و مارگارت لوي نيز با اشاره به هويت ميشل

تواند مؤلفه اساسي ملت گرايي باشد   يخواهي كلتي در بريتانيا و ايرلند باور دارند كه زبان نم
)Hechter & Levi 1979: 270( . اين نكته در مورد كشورهاي عربي و شكست اتحادهاي

در مورد مصر و هويت . كند  يق منيز صد، ميان آنها مانند جمهوري متحده عربي مصر و سوريه
هويت جمعي آنان بود كه آنها را با جهان عرب پيوند داده    هزبان تقريباً آخرين مؤلف، مصري

  . بود
در مورد ملتهاي جديد در قرن نوزدهم و اوايل قرن ، توان گفت كه زبان  يبا اين وجود م

Seton Watson, 1977 :(بيستم ميلادي عامل اصلي در خلق آگاهي ملي زبان بوده است 

هاي نوپديد به دليل اينكه هويت ملي در بستر تاريخ شكل نگرفته بود و   تدر ميان مل. )10
اما اگر يك . گردد  يزبان كلامي به عنوان مشخصه ملت عنوان م، زبان ملي پديد نيامده بود

شود كه زبان   يزباني ميان آنها خلق م، اجتماع در طول يك دوره طولاني شكل گرفته باشد
، اگر آن اجتماع در طي تحولاتي سياسي به ملتي صاحب كشور تبديل شوند. جمعي آنان است

با اين وجود زبان ملي از وجوه بسياري با زبان . زبان جمعي آنها زبان ملي آنان خواهد بود
ن اين زبا. اي از زبان جمعي است  هزبان ملي گونه ويژ. جمعي به معناي عام آن تفاوت دارد

در مقطع يا مقاطعي از تاريخ به زبان سياسي آنان نيز ، هاست  هعلاوه بر اينكه زبان ارتباطي تود
بخشي از ، اين زبان گفتمان سياسي حاكم بر جامعه است كه علاوه بر كلام. گردد  يتبديل م

زماني كه يك . شود  يها را نيز شامل م  هها و همچنين رفتار جمعي تود  شها و واكن  شكن
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زند   يبيني رفتار سياسي يك توده در پي يك رخداد ويژه دست م  شگر به بررسي و يا پي  لتحلي
انقلاب و ساير ، انتخابات سراسري. كند  يتا حدود زيادي به زبان مشترك در ميان آنها مراجعه م

ملي هاي ملي هستند كه در بستر زبان   ناي از رفتارها و گفتما  هرخدادهاي كلان سياسي مجموع
محمد ، محمل گفتمان كلاني بود كه سردار اسعد بختياري، براي نمونه زبان ملي. گردند  يبيان م

زبان . رهسپار تهران ساخت، خورشيدي 1288ولي خان تنكابني و ستارخان را در ارديبهشت 
ملي زباني است كه اعضاي يك ملت نسبت به آن دريافت زباني دارند و بر اساس آن با 

انديشه سياسي ، گيرد و انديشه ملي  يبر بستر آن انديشه ملي شكل م. كنند  يگو ميكديگر گفت
گردد و نظام سياسي   يانديشه سياسي يك ملت به تشكيل حكومت منتج م. دهد  يآنها را شكل م

  . دهند  يملت را تشكيل م، مردم صاحب زبان و انديشه ملي. گيرد  يشكل م
  

  زبان معيار، زبان ميانجي
هايي كه از يك زبان برخوردار نيستند از آن براي ارتباط   هزباني است كه تود، ميانجيزبان 

اين زبان نوعي قرارداد است و به دليل برخي ملاحظات انتخاب . برند  يبا يكديگر بهره م
فرهنگي يا مذهبي ، اقتصادي، زبان يك قدرت مسلط سياسي، ممكن است زبان مذكور. شود  يم

همچنين ممكن است . فرانسوي و عربي رخ داده است، هاي انگليسي  نبراي زباآنطور كه . باشد
. انتخاب اين زبان به دليل قدرت زبان در از عهده برآمدن چنين نقشي صورت گرفته باشد

زبان ميانجي راهي . عثماني و شبه قاره هند رخ داد، اتفاقي كه براي زبان فارسي در ايران
، ها  كبه معني زبان فران، 1لينگا فرانكا. تا به چنين نقشي دست يابد گذراند  يطولاني را از سر م

اسپانيايي و يوناني است كه در بنادر مديترانه با آن ، عربي، تركي، ايتاليايي آميخته با فرانسوي
گويند   يم 2هاي ديگر است نيم زبان  ناي از زبا  ههايي كه آميخت  نبه زبا. گفتند  يسخن م

)merriam-webster dictionary: 2022( .ها زماني كه به حالت پايدار برسند   ناين زبا
اما اگر تغييرات زباني چندان شديد نباشد و گويشوران از آغاز . شوند  يتبديل م 3به زبان كرئول

                                                                                                                                                       
1 . Lingua Franca 
2 . pidgin 
3 . Creole 



  هويت ملي با تكيه بر هويت ايرانيان   _____ 50

زبان صورت گرفته است كه به آن زبان سازي  فرايند معيارنوعي ، زبان يكديگر را بفهمند
برند كه به معني عمومي است   يرا به كار م 1گويند و اصطلاح يوناني كوينه  يعمومي م

)Merriam-Webster Dictionary, 2022( .  
ها به زبان ميانجي و معيار مردماني تبديل شده است كه در قلمرو   نزبان فارسي در طي قر

با ، نقشي كه زبان فارسي به دست آورد. كردند  يي ايران و حوزه پيراموني آن زندگي مسرزمين
بلكه نوعي قرارداد اجتماعي صورت گرفته است كه . آموزش و يا تلاش نخبگان حاصل نشد

آسياي مركزي و آسياي كوچك نيز اين اتفاق رخ ، در هند. زبان معيار مردمان باشد، اين زبان
اقوام گوناگون زبان ساده ، پيش از آنكه نظام آموزشي ملي متولد شود، طولانيبراي زماني . داد
توان   يزبان فارسي را نم. اي را انتخاب كردند كه زبان ملي خود را در قالب آن بيان كنند  هشد

نيم زبان و يا لينگا ، همچنين اين زبان. در يونان باستان دانست) كوينه(دقيقاً مانند زبان عمومي 
زبان فارسي . تواند اصطلاح مناسبي براي زبان فارسي باشد  يزبان معيار م. باشد  يكا نيز نمفران

فردريش انگلس گويا . فراگيري فارسي بسيار آسان است. راه بسيار مشخصي را طي كرده است
فارسي به جز چند . آموخته است وتاريخي اين زبان را در سه هفته و آن هم با متني سنگين

در زبان فارسي . ويژگي نواختي ندارد) گويا به معني شايد و گويا به معني آشكار(محدود مورد 
تفكيك جنسيتي و . مفعول با واسطه در اين زبان وجود ندارد. فعل به تنهايي يك جمله است

صرف فعل سبب . شود از اين زبان رخت بربسته است  يصرف اسم كه سبب دشواري زبان م
همچنين فعل مركب سبب شده . د فعل بتوان معناي كاملي را بيان كردشده است تا با كاربر

توان   يبا اين وجود برخي از افعال مركب را م. است تا در مصرف فعل صرفه جويي شود
فرانسه و ، عربي، كردي، هاي تركي  هزبان فارسي همواره خيل بزرگي از وام واژ. صرف هم كرد
نياز   بي رياني و يوناني باستان را در خود جاي داده و هر گاههاي باستان مانند س  نانگليسي و زبا

زبان فارسي سبب شده است تا پذيري  همچنين شعر. از آنها شده به فراموشي سپرده است
اين كه فارسي تا به اين حد به . ها داشته باشد  هذخيره شفاهي بزرگي در ميان ذهن و زبان تود
ترين   هاما يكي از عمد. لبته دلايل بسياري داردسمت سادگي و پختگي حركت كرده است ا

                                                                                                                                                       
1 . Koiné 
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پيوند ميان گروه بزرگي از اقوام كه در . دلايل آن رسالتي است كه بر دوش اين زبان بوده است
  . زيستند  يجغرافيايي پهناور و به دليل شرايط محيطي گاه دور از هم و بسيار در انزوا م

اند گزينه آموزش و سواد   هگفت، مانند گلنرآنطور كه برخي ، پيرامون گسترش زبان فارسي
هنگامي كه انقلاب مشورطه در ايران در شرف وقوع بود تنها پنج درصد از . مغفول مانده است

اگر بخواهيم . با اين وجود احساسات ملي گرايانه بسيار قوي بود. مردم ايران باسواد بودند
زيرا . شويم  ينيم با تناقض مواجه مها مربوط بدا  ترا به دستگاه آموزشي حكومسازي  ملت
. برآمده از گفتمان غالب در جامعه بودند، هايي كه در پي ملت گرايي شكل گرفتند  تحكوم

بنابراين احساسات . يعني گفتمان غالب در جامعه به ايجاد كشور و حكومت منتج شده است
البته . كل گرفته استملت گرايانه پيش از تشكيل حكومت و در اختيار گرفتن نظام آموزشي ش

. كند  يوضعيت در كشورهايي كه تشكيل حكومت مقدم بر شكل گيري ملت بوده است فرق م
اما زماني . دارد  يدر اين كشورها نظام آموزشي در جهت مشروعيت بخشي به حكومت گام برم

اين ، كه احساسات ملي گرايانه و ملت گرايانه در ميان بخشي از جامعه شكل گرفته است
زيرا نظام آموزشي بعد از ايجاد كشور توسط . حساسات حاصل تلاش نظام آموزشي نيستا

اگر ملت گرايان موفق به ايجاد كشور شوند بايد نتيجه . شود  ياين گروه از نخبگان تأسيس م
اند كه منجر به   ههاي جامعه گفتماني با مقبوليت بالا را راهبري كرد  هبگيريم كه در ميان تود

  . اين گفتمان به دلايلي ديگر جز آموزش شكل گرفته بوده است. ومت ملي شده استايجاد حك
 نخبگان

اند به نقش نخبگان به عنوان يك   هها پرداخت  تهايي كه به ظهور مل  هدر بسياري از نظري
پل براس معتقد است اين نخبگان جامعه هستند كه . مؤلفه مهم و اثرگذار پرداخته شده است

اند   هها زد  تهاي مورد نظر فرهنگي دست به ساختن مل  هسازي مؤلف  هبرجستبا گزينش و 
)99: Brass, 1991( .به ويژه در مستعمرات ، به باور بريولي ملت گرايي در ميان طبقه اعيان

. رشد يافت، شود  يسوداگران و روشنفكران م، ارباب حرف، متخصصان، كه شامل افسران
هر چند در برخي . در مستعمرات به صفوف ملت گرايان پيوستند كارگران ناراضي نيز به ويژه

، اسميت(از سوي ملت گرايان طرد شدند ، پنداشتند  يموارد كه همبستگي طبقاتي را برتر م
براي نمونه نخبگان جامعه آلماني در راستاي افزايش نفوذ خود به شكل گيري . )170: 1394
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همچنين ملت گرايي . )195: 1394، اسميت( يكپارچه و قوي علاقه داشتند، آلمان متحد
هري جانسون باور دارد كه ملت . تواند به وسيله صاحبان ثروت در جامعه تشويق شود  يم

وي به مصادره اموال بيگانگان زير نام . تواند حركتي در جهت منافع اقتصادي باشد  يگرايي م
رايان را در مقاطعي تلاشي در كند و تلاش ملت گرايان و ملي گ  يصنايع اشاره مسازي  ملي

وي به سرمايه گذاري كلان در . داند  يجهت افزايش وجهه خود و آميخته با منافع اقتصادي م
 ,Johnson(شوند   يكند كه بر حسب مفاهيم هويت ملي با اهميت تلقي م  يصنايعي اشاره م

1965: 180-185( .  
هاي   همؤلف. ملي ناديده گرفت توان نقش نخبگان را در خودآگاهي نسبت به هويت  ينم

براي نمونه برخورد با ديگران . ديگري نيز در رشد خودآگاهي نسبت به هويت ملي تأثيرگذارند
با اين وجود نقش . كند  يبه رشد خودآگاهي كمك م، به ويژه اگر خصمانه يا نابرابر باشد

سبت به هويت ملي گفتيم زماني كه خودآگاهي ن. نخبگان در اين زمينه بسيار پررنگ است
تلاشي انقلابي به ، بنابراين نقش نخبگان. كند  يهويت ملي ماهيتي سياسي پيدا م، شكل بگيرد

اما در . خورد  يهويت خواهي با استقلال خواهي گره م، هاي نوپديد  تدر ميان مل. رود  يشمار م
ار نوعي پسرفت دهد كه كشور دچ  يهويت خواهي معمولاً هنگامي رخ م، هاي قديم  تميان مل

. نسبت به گذشته درخشان خود شده باشد يا در بدترين حالت در اشغال كشوري ديگر باشد
ممكن است اين حالت زماني رخ دهد كه نوعي هجمه فرهنگي كشور را زير تأثير قرار داده 

ملي . تلاشي در اين راستا بوده است، تلاش حكيم ابوالقاسم فردوسي در نگارش شاهنامه. باشد
، هروشوسكي از اوكراين، يورگا از روماني، ميشله از فرانسه، راياني مانند پالاك از چكگ

هايي پيش از آن فردوسي   هلونرت از فنلاند و ميخايويچ از لهستان تقريبا راهي را رفتند كه سد
گروهي از . با اين وجود نخبگان در اين زمينه چندان يكدست نيستند. در ايران رفته بود

در اين حالت اين . شوند كه قدرت يا بخشي از آن را در دست دارند  يشامل كساني منخبگان 
به كسب ، افراد براي قدرتي كه در دست دارند يا در گير و دار به چنگ آوردن آن هستند

هاي   تاين گروه ممكن است دست به جعل و ابداع نيز بزنند و هوي. كنند  يمشروعيت اقدام م
گروهي ديگر از نخبگان كساني هستند كه بيرون از دايره قدرت در . خيالي را تعريف كنند

كشوري كه . دانند به چنگ آورند  يتلاشند تا قلمرويي را كه آن را فضاي حياتي ملت خود م
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ممكن . ممكن است از اساس وجود نداشته باشد و برساخته باشد، كنند  يآنها به آن اشاره م
ممكن است كه در چنبره نيروهايي باشد كه به باور آنها ضد  است در اشغال و انقياد باشد و يا

اين گروه هر چند ممكن است دست به جعل و ابداع بزنند اما جعليات آنان . ملي هستند
كنند   يهاي رايج را رهبري م  نآنان بخشي از گفتما. هاي حاكم بر جامعه است  نبرآمده از گفتما

نمونه جريان ملت گرايي در اروپاي قرن نوزدهم براي . و خود زاييده جرياني بزرگترند
بنابراين اين . ها را تقويت كرد  ههاي ناپلئون بود كه خودآگاهي تود  يحاصل جهانگشاي، ميلادي

، برساخته ذهن و زبان نخبگان جامعه هستند، يا فراتر از آن ملت و كشور، گفته كه ملت گرايي
  . تواند گزاره درستي باشد  ينم

هاي ملي گرايانه نخبگان را به درستي   شتلا، براي آنكه بتوان پيرامون هويت مليدر ايران 
هاي ايران و   گجن. بايست كوتاه در مورد زمينه تاريخي آن سخن گفت  يتبيين كرد در ابتدا م

شكست ايران در دوره اول . رود  يروس يكي از مهمترين نقاط عطف تاريخ ايران به شمار م
ها   سدر برابر كشوري غيراسلامي در كنار اخباري كه از بدرفتاري رو، روس هاي ايران و  گجن

روحانيون برجسته . رسيد به رشد احساسات طبقات گوناگون در ايران منجر شد  يبا مسلمانان م
با اين حال نتايج دوره . كشور در آن زمان فتحعليشاه را مجبور كردند تا به روسيه حمله كند

تلاش ناموفق روحانيون و آگاهي ايرانيان نسبت . بارتر بود  هو روس فاجع هاي ايران  گدوم جن
هاي گوناگوني منجر شد كه زمينه رشد انديشه   نبه ضعف خود در برابر بيگانه به رشد جريا

بهايي و تجددطلب در ، بياني، ازلي، شيخي، هاي شيعي  نجريا. سياسي را در ايران فراهم كرد
اصرالدين شاه با يكديگر طلاقي كردند و اين باور در ميان ايرانيان نهايت در دوران سلطنت ن

بر اين . باشد  ياستبداد داخلي م، تقويت شد كه عامل ضعف در برابر استعمارگران خارجي
اما كليدواژه اساسي ، اساس هر چند آزادي خواهي و مفهوم حريت در ميان ايرانيان تقويت شد

قائم ، ن بود كه با تلاش افرادي مانند عباس ميرزاي وليعهدهمانا جنبش ضد استعماري ايرانيا
توان گفت نخبگان ايراني در اين دوره دست به   ينم. مقام فراهاني و اميركبير آغاز شده بود

زيرا ابتداي چنين جرياني با شكست ايران در برابر روسيه و جريحه . اند  هخلق ملت ايران زد
اين . از شد و احساسات ملي پيش از آن وجود داشتدار شدن احساسات ملي ايرانيان آغ

، مرداد 28، قيام سي تير، مجلس انقراض قاجاريه، انقلاب مشروطه، جريانات در جنبش تنباكو
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عنصر ملي و ، در تمام اين رخدادها. اند  هتأثيرگذار بود، 57و انقلاب اسلامي  42قيام 
  . انداخته بودضداستعماري جنبش بر تمام وجوه ديگر آن سايه 

ماري ماتوسيان باور دارد كه در كشورهايي كه عقب ماندگي در برابر غرب با درجه بالايي 
. اند  هاحساس شده است روشنفكران دچار احساس دوگانه غرب ستيزي و غرب گرايي شد
وي . همچنين آينده گرايي و گذشته گرايي به صورت دو روي يك سكه وجود داشته است

برد كه به   ير مضروب يا مورد حمله واقع شده را براي اين گروه به كار ماصطلاح روشنفك
داند اما نسبت   ياي اشاره دارد كه بخشي از هويت خود را مرهون تمدن غربي م  هطيف گسترد

از اين نظر روشنفكران نسبت به عقب . به از دست دادن هويت بومي خود در هراس است
هاي گوناگون سعي داشتند تا اين فاصله را   شودند و با روماندگي خود در برابر غرب آگاه ب

برخي مانند ماهاتما گاندي و بنيتو موسيليني به گذشته . اهميت جلوه دهند بي برطرف كنند يا
برتر و اخلاقي است و فرهنگ ، كردند كه فرهنگ آنها فرهنگ اصيل  يآوردند و اعلام م  يروي م

 ,Matossian(اخلاق است كه بايد كنار گذاشته شود  بي غربي فرهنگي تازه متولد شده و

كنيم كه   يبه جاي اصطلاح روشنفكر از واژه نخبه استفاده م ما در اينجا. )250-260 :1958
دارند كه در طبقات و    هنخبگان به طيف بزرگي از افراد اشار. تر است  عاي گوياتر و جام  هواژ

، براي نمونه نخبگان ورزشي. اند  هتأثيري كلان بر جامعاند و داراي   هدستجات گوناگون واقع شد
هنري و حتي مشاهير فضاي مجازي شايد در زمره روشنفكران قرار نگيرند اما توانايي آن را 

يكي از اين طبقات . هاي غالب كمك كنند  ندارند كه در بسيج افكاري عمومي و تقويت گفتما
  . پردازيم  يجداگانه به بررسي آن م باشند كه در بخشي  يطبقه اشراف م، اثرگذار

  
  رسالت اشراف

به واسطه ثروت و قدرتي كه . روند  ياشراف يكي از قدرتمندترين نخبگان جامعه به شمار م
ارنست گلنر نجابت و شرافت را حساسيت . باشند  يداراي تأثيري كلان بر جامعه م، دارند

تجاوزكارانه و مهارت در استفاده از اجبار و ريزبينانه در مورد موقعيت خويش به همراه منش 
باشند   يهاي غالب در جوامع كشاورزي م  شاز نظر وي اينها ارز. ارعاب تعريف كرده است
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به طور . اشراف در رشد و توسعه مردمسالاري نقش پررنگي بازي كردند. )24: 1388، گلنر(
در ، اف شهري موسوم به توريها و اشر  گاشراف زميندار موسوم به وي، مشخص در بريتانيا

تلاش آنها براي توسعه قدرت در جهت . تفكيك قدرت و رشد تكثرگرايي تأثيرگذار بودند
هراس از بازگشت . حفظ امتيازات شخصي سبب شد تا قدرت در ميان توده مردم پخش شود

سبب شد تا اشراف نه چندان شريف ، خاندان استيوارت به قدرت پس از انقلاب مجلل
اي كه حقوق آنها را محدود اما براي حضور آنها در قدرت امنيتي   ينيايي به تكثرگرايبريتا

در . )414-409: 1398، عجم اوغلو و رابينسون(تن دهند ، كرد  يطولاني را تضمين م
امكان تجميع قدرت در دست يك نظام ، وجود داشتند، كشورهايي كه اشراف صاحب نفوذ

، ايران اشراف همواره توسط پادشاهان قدرتمند يا در تندباد حوادثدر . خودكامه وجود ندارد
هاي قديمي در تاريخ پس از اسلام بسيار ضعيف بوده   ناند و زمينه شكل گيري خاندا  هخلع شد

با اين وجود اشراف ايراني نقش پررنگي در انقلابات و تحولات دو قرن اخير بازي . است
. هاي قديمي برخاسته بودند  هار اين عصر از خانوادبسياري از رجال استخوان د. كردند

حاج حسن بنكدار و حاج سيد ، محمدتقي بنكدار، اشخاصي نظير علي محمد شال فروش
. هاي تهران فرياد زدند  ناز بازارياني بودند كه نخستين بار فرياد ملت ايران را خيابا صراف

در خودآگاهي ، در كسب تحصيل داشتندتوان گفت اشراف ايراني به سبب توان بالاتري كه   يم
بقاي خاندان قاجار براي بيش از يك سده در قدرت و برقراري ثبات . ايرانيان نقش داشتند

بررسي . هاي پر نفوذ ايراني انجاميد  هاي از خانواد  هنسبي براي چند نسل به آفرينش طبق
مشاغل يا ، كه برخي عناويندهد   يهاي اثرگذار در تاريخ ايران نشان م  ننامه خاندا  هشجر
بسياري از اين . يافت  يهاي گوناگون ادامه م  لها در ميان نس  تهاي اجتماعي براي مد  تموقعي
ها با رجال حكومت قاجار يا با شاهزادگان اين سلسله و يا با حاكمان و مالكان محلي   هخانواد

براي . در ارتباط بودند، بودندها حفظ نموده   تحكومت خود را براي مد، كه نسل اندر نسل
وزير و وزير و والي   تگي بودند كه چندين نخسخانوده بسيار بزر، نمونه خانواده فرمانفرمائيان

و يا فعال اقتصادي و تحصيل كردگان برجسته و يا مخالفان سياسي بزرگ از ميان آنها 
اي بودند كه   ههاي برجست  هاميني و بسياري ديگر خانواد، اسكندري، خانواده هدايت. برخاستند

بيشتر در دوره ناصري يا كمي پيش از آن بركشيده شدند و تا دوره پهلوي بسياري از 
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هاي   هاين رجال به دليل پرورش نخبگان بسياري كه در زمين. هاي خود را حفظ نمودند  تموقعي
هاي   شاير گرايهاي ملي گرايانه و س  شتأثير بسياري در جنب، بسيار گوناگون فعاليت داشتند

شاهزاده سليمان و ايرج ، براي نمونه افرادي مانند خانواده شاهزاده يحيي. فكري ايرانيان داشتند
يا افرادي مانند . گرايي در ايران بودند  پاسكندري و مريم فيروز از انديشمندان بزرگ جريان چ

ستاره اقبال . رفتند  يمهاي ملي گرا به شمار   هصادق هدايت و علي اميني از چهر، محمد مصدق
بخش  .ها با ظهور رضاخان و حكومت بسيط و خودكامه وي رو به افول نهاد  هاين خانواد

ديگري از اشراف ايراني نيز با اصلاحات ارضي و انقلاب سپيد شاه قدرت خود را از دست 
، ن اقتصاديهاي گوناگو بخش  در 57هاي معتبر ايراني تا انقلاب   هبا اين وجود خانواد. دادند

به از دست رفتن تمام  57انقلاب اسلامي . حضور داشتند، سياسي و فرهنگي، علمي، اجتماعي
اين امتيازات منجر شد و اين طبقه از نخبگان ايراني كه براي بيش از يك سده در سپهر سياسي 

  . ايران نقش بازي كردند براي هميشه حذف شدند
 

  هويت قومي
پيرامون پراكندگي . هاي يك گروه انساني است  هبارزترين شاخصقوميت يكي از مهمترين و 

بر اساس داستان . هاي گوناگون در تورات به ماجراي برج بابل اشاره شده است  ناقوام و زبا
گفتند برج بلندي را ساختند تا به   يانسانها كه تا آن زمان همه به يك زبان سخن م، تورات

فرماني يا خشم پروردگار سبب شد تا زبان يكديگر را نفهمند اما عواملي مانند نا. بهشت برسند
بسياري از . اين داستان اساطيري به ريشه مشترك اقوام اشاره دارد. و در زمين پراكنده گردند

هاي كوچكتري تقسيم   هاقوام در يك گروه قومي بزرگتري قرار دارند و خود به زيرگرو
تصميم گرفتند در برابر تسلط ديرپاي تركها و حاكمان زماني كه رهبران اسلاو جنوبي . شوند  يم

اشاره به اسلاوهايي ، را تأسيس كنند) يوگسلاوي(كشور اسلاو جنوبي ، مجارستان_اتريش
با اين وجود . كردند  يداشتند كه در بخشهايي از بالكان و در حاشيه درياي مديترانه زندگي م

در نيمه دوم . پذيرفتند  يالب بزرگتر را نمهاي قومي كوچكتري وجود داشتند كه اين ق  تهوي
گرايي در   مترين نزاع با ريشه قو  ممه، سده بيستم ميلادي تلاش آنها براي تجزيه يوگسلاوي

  . دوران معاصر بوده است
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هاي گوناگون در   لجان آرمسترانگ باور دارد كه هويت يابي شديد و گسترده قومي به شك
مردم ، وي از قول فردريك بارث. اين مسأله امري قديمي استشود و   يطول تاريخ تكرار م

هاي خود بلكه در مقايسه   يها تمايل دارند كه خود را نه با ويژگ  هگرو، گويد  يشناس نروژي م
هاي قومي مبتني بر احساس دوگانگي با   هبر اين اساس احساس گرو. با بيگانگان تعرف كنند

براي بسياري از نظريه پردازان . )221: 1386، سميتهاچينسون و ا(گروه قومي ديگر است 
ارنست گلنر . سازي و قلمروخواهي بوده است  تمهمترين مؤلفه مل، مؤلفه قومي، گرايي  تمل

تر مانند ملت فرانسه در طول تاريخ كهن خود هزار سال فرصت   يهاي قديم  تباور دارد كه مل
هاي جوان و   تده بود دست يابند اما براي ملداشتند تا به آنچه ارنست رنان جوهره ملت نامي

با . )59: 1388، گلنر(عجولي كه چنين سودايي داشتند راهي به جز پاكسازي قومي نمانده بود 
هاي تجزيه طلبي   ههاي قومي را كه عموماً با ريش  شتلا، اين وجود بسياري از نظريه پردازان

افراد باور دارند نسبت به قوم آنها روا داشته دانند كه   يحاصل نوعي تبعيض م، گيرند  يشكل م
هاي جهاني قرار دارد و   تدونالد هرويتس باور دارد كه تجزيه طلبي زير تأثير سياس. شده است

همچنين وي باور دارد كه تجزيه . انجامد  يحمايت خارجي گاه به تعديل و گاه به تقويت آن م
دارد و در مناطقي كه فقر اقتصادي بيشتر است  اي ارتباط  هطلبي با رشد اقتصادي مناطق حاشي

آرنت ليپهارت به همبستگي . )Horowitz, 2000: 60(شود   يجدايي طلبي نيز تقويت م
رشد ساختارهاي جديد مانند مردم سالاري و تجدد و توسعه اقتصادي با آگاهي و تنش قومي 

از اساس محصول جهان  هاي قومي يا  شبنابراين خيز. )Esman, 2019: 55-64(باور دارد 
آنتوني اچ ريچموند باور دارد كه . باشد يا در جهان نو شكل نويني به خود گرفته است  ينو م

دولت و ملت با دولت و كليسا جايگزين شد و مهار نظام آموزشي از كليسا به ، در جهان نوين
از آنجا كه  هاي زباني و فرهنگي اهميت يافتند و  تبه همين ترتيب هوي. دولت منتقل شد

كنند با تزريق ارزشهاي ميهن   يهاي اكثريت و نخبگان حاكم تنوع قومي را تحمل نم  هگرو
وي به جامعه پساصنعتي و عصر انقلاب . دوستانه گرفته تا نسل كشي با اين تنوع مقابله كردند

كند كه با رشد رسانه امكان نگاهداري هويت قومي بيشتر شده است   يارتباطات اشاره م
)Richmond, 1984: 133( .توان به تحمل طولاني ارامنه در امپراطوري   ياز اين نظر م

با اين وجود ارامنه عثماني در دوران جديد توسط ملت گرايان . ديرپاي عثماني اشاره كرد



  هويت ملي با تكيه بر هويت ايرانيان   _____ 58

. اند  ههاي قومي دوباره متولد شد  شويليام اچ مك نيل باور دارد كه ارز. اي قتل عام شدند  هتركي
ها و اقوام خوشايند نبود و بدترين خاطره چنين   هتجربه جذب در جوامع براي گروزيرا 
هاي آدم سوزي   هتلاش يهوديان براي جذب در جامعه آلماني بود كه به برپايي كور، هايي  شتلا

كاهش رشد جمعيت در اروپا سيل مهاجران آسيايي و آفريقايي در اروپا را به دنبال . ختم شد
. )McNeill, 1986: 76(وامع مهاجر به هويت خواهي آنها منتج شد گسترش ج. داشت

ميشل هچتر و مارگارت لوي بر اين باورند كه تأثير عضويت در گروه قومي بر فرصتهاي 
به تقويت و بقاي ، زندگي فردي و روابط درون گروهي افراد براي نمونه در محل كار

  . )Hechter & Levi 1979: 270(كند   يپيوندهاي قومي كمك م
اگر . دانند  ياي فرهنگي م  هقوم را پديد، پردازان مانند اسميت و آرمسترانگ  هبسياري از نظري

كه مردمان ، ها بدانيم  نها را مبناي ارتباط گروهي از انسا  هاي از آداب و رسوم و اسطور  همجموع
، اسميت(گي است و نه تباري بنابراين پيوند ميان آنها پيوندي فرهن، دهند  ييك قوم را تشكيل م

مانند داستان ايرج . دگرد  يبا اين وجود تبار مشترك معمولاً توسط اساطير تبيين م. )365: 1394
با اين . اند  هو سلم و تور در شاهنامه كه هر كدام نياي مشترك مردمان سه قوم متفاوت بود

هاي محكم فرهنگي   همؤلف هر چند با، گيري ملت باشد  لتواند مبناي شك  يوجود قوميت نم
كند كه چه نيستند نه   يآگاهي قومي از نظر واكر كانر به اين آگاهي اشاره م. پيوند يافته باشد
حال آنكه ملت مؤلفه خود تعريف به . زيرا قوميت مؤلفه دگرتعريف است. اينكه چه هستند

، اسميت(نيست  شكل گيري ملت يك فرايند است و يك رخداد از پيش موجود. رود  يشمار م
بايد اين فرايند و اين ، بنابراين يك قوم براي اينكه يك ملت تلقي شود. )311-312: 1394

قوم تا حدود زيادي يك ابرخانواده است و گفتمان حاكم بر خانواده . شدن را تجربه كند
تر ـ چه ملت باشد و چه   نباشد كه با گفتمان موجود در يك جامعه كلا  يگفتماني سنتي م

شوند و   يتجزيه م، شوند  ياقوام زماني كه به اندازه كافي بزرگ م. نباشد ـ متفاوت است
در اين . مانند آنچه ميان فرزندان اميه و هاشم رخ داد. كنند  يفرزندان آنها راه خود را جدا م

ملي و حتي جهاني . يابند  يگسترش م، ميان اقوامي كه بتوانند حصار تنگ قوميت را بشكنند
سبب شد تا مسيحيت و اسلام مرزهاي كشورها و فرهنگها را  كه يكي از دلايلي. شوند  يم

  . اين نگاه فراقومي آنان بود، در حالي كه چنين اتفاقي براي دين يهود رخ نداد، درنوردند
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اند و بايد براي رفع   ههاي قومي در پي اين انگيزه كه مورد تبعيض واقع شد  ههر چند گرو
با اين وجود رفتارهاي آنها بيش از آن كه تباري ، گيرند  يحالتي سياسي به خود م، آن قيام كنند

گو اينكه افراد وفاداري خود را به سرزمين اجدادي . گيرد  يحالتي سرزميني به خود م، باشد
كنند يا در تلاشند تا   يكنند و زماني كه در اين سرزمين با قومي بيگانه برخورد م  يخود اعلام م

را جذب كنند و هويتي جديد براي آنها تعريف كنند يا در جهت حذف آنها گام  آنها
در اين نبرد اقوام . مهمترين نزاع قومي عصر حاضر در يوگسلاوي سابق رخ داد. دارند  يبرم

اما در مواردي بعد از . كردند  يدرگير براي مهار هر چه بيشتر سرزمين تا سر حد جنون مبارزه م
كمبود افرادي از قوم خود براي پر كردن شهر يا منطقه تصرف شده مواجه  اشغال سرزمين با

براي نمونه برخي از . هاي قومي همواره داراي يك ريشه تباري نيستند  ههمچنين گرو. شدند  يم
قوميت بختياري در آغاز نوعي ساختار سياسي . باشند  يهاي ايران داراي ريشه عرب م  يبختيار

شود كه پيشينيان آنها در گذشته داراي اين   ياكنون بر افرادي اطلاق م بوده است تا تباري و
  . اند  ههويت بود

از نظر . هاي خوني مشخصي نيستند  هبه باور كيلفورد گيرتز نيز اجتماعات قومي داراي ريش
مذهبي و ، سرزميني، زباني، هاي تباري  هها داراي ريش  ههاي نارضايتي ميان تود  نوي كانو
از . شود تا حقايق تباري  يهاي ظاهري تأكيد م  يبر اين اساس بيشتر بر ويژگ. باشند  يم فرهنگي

. باشد  يهاي زباني چندان جدي نيست و بر هم زننده وحدت نم  تنظر وي تأكيد بر تفاو
 :Geertz, 1963(ها را تحت شعاع قرار دهد   تتواند شباه  ياي م  ههاي منطق  تهمچنين تفاو

به همين . شوند  يمانند اعرابي كه به دليل منافع متضاد با يكديگر وارد جنگ م. )107-130
براي نمونه وحدت . گردد  يدليل هويت سرزميني در بيشتر موارد بر هويت قومي غالب م

هاي برتاني را در   تكل، ها  يهاي سوييس را در كنار سوييس  يآلمان، سرزميني و منافع مشترك
  . ها نگاه داشته است  يعراب خوزستان را در كنار ساير ايرانها و ا  يكنار فرانسو

در سرزميني كه دو قوم با يكديگر . دهد  يهاي قومي بيشتر بر سر مالكيت زمين رخ م  لجدا
شود تا هويت سرزميني متفاوت نيز هويدا   يهويت قومي متفاوت سبب نم، كنند  يزندگي م

هايي را كه در اختيار داشتند از بوسني  بخش  نبودند تابراي نمونه صربهاي بوسني حاضر . گردد
بلكه آنها خود را مالك تمام بوسني و هويت بوسنيايي را . جدا كنند و به صربستان بپيوندند



  هويت ملي با تكيه بر هويت ايرانيان   _____ 60

اگر . براي همين بر سر تصاحب بوسني به جنگ برخاستند. دانستند  يهويت سرزميني خود م
با . يابد  يارزشهاي ملي پيرامون محور آن رشد م توان به قوميت نقش پيازگونگي داد كه  يچه م

. هاي بسياري بر آن بار شده است  هتر است كه مؤلف  ناين وجود ملت يك عنصر بسيار كلا
تواند پياز بوته گل سرخي   يهاي فرهنگي و زباني دانست كه م  شتوان قوم را زادگاه ارز  يم

د بدون بستر سرزميني چنين پيازي مجال با اين وجو. باشد كه بعدها ملت ناميده خواهد شد
پادشاهان ساماني در سرزميني دست به تشكيل حكومت زدند كه . جوانه زدن نخواهد داشت

مرزهاي آنها با سرزمين تركان و . در دورترين مرزهاي شمال شرقي ايران قديم قرار داشت
ان كه مسير دشوارتري با اين وجود آنها به سمت اير. شد  يايرانِ در چنبره اعراب محدود م

هاي   نحتي سلطان محمود غزنوي كه بارها سرزمي. براي كشورگشايي بود پيشروي كردند
. هاي مركزي ايران شد  تهاي پرمخاطره دش  نكرد راهي سرزمي  يهندي را به راحتي تسخير م

هايش   هاين هويت سرزميني آنان بود كه سبب شده بود تا پياز هويتي آنان در آن سرزمين ريش
  . راند  يبنابراين هويت سرزميني همواره هويت قومي را به عقب م. را توسعه دهد

هاي قومي موجود   تكمترين تأثير و بيشترين تهديد را در رابطه با هوي، در ايران هويت ملي
اي قومي است اما مفهوم سياسي ايران   هريش، هر چند ريشه مفهوم ايران. در كشور داشته است

در تاريخ ايران تقابل نژادي ميان . اقوام گوناگون در برابر ديگران صورت پذيرفت با اتحاد
هاي پيش رو  بخش  ايرانيان و اعراب به وجود آمد و در نهضت شعوبيه اوج گرفت كه در

هاي   هاما تقابل نژادي در داخل ايران و در ميان گرو. پيرامون آن توضيح بيشتري خواهيم داد
هاي قومي و سخن گفتن پيرامون تجزيه   تاحياي هوي. اي ندارد  هه برجستقومي گوناگون نمون
هاي آن شكل   هترين نمون  صمشخ. گردد  يهاي بسيار نزديك تاريخي بازم  هطلبي در ايران به دور

هيچ نظرسنجي . باشد  يبلوچ و كرد م، عرب، هاي تجزيه طلب در ميان اقوام ترك  هگيري گرو
امون ميزان مقبوليت اين انديشه در ميان جمعيت موجود اين اقوام در اي پير  يعلمي يا رسم

دانند   يها را داراي مقبوليت بسيار م  هنخبگان هويت خواهي قومي اين انديش. ايران وجود ندارد
ها   هبا اين همه خلق اين انديش. پندارند  يو در مقابل ملي گرايان مقبوليت آن را بسيار ضعيف م

ترين چالش حكومت مركزي در مورد   گبزر. ازعات بزرگ منجر نشده استبه شكل گيري من
گردد كه در آذربايجان و   ياي به رخدادهاي پس از جنگ جهاني دوم بازم  ههاي ناحي  تهوي
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هاي   تهاي فكري تجزيه طلبانه ظهور و بروز يافتند كه مورد حماي  ههايي با زمين  هگرو، كردستان
در مورد ظهور و سقوط سيد جعفر پيشه وري و . شوروي قرار داشتندحكومت اتحاد جماهير 

ارتش  برخي سقوط آنان را حاصل تحركات. ردنظرات گوناگوني وجود دا، قاضي محمد
و برخي قيام مردم را پيش از رسيدن ارتش به اين مناطق سبب سقوط  دانسته شاهنشاهي ايران

ستقرار حكومت مركزي در اين مناطق نبرد نظامي با اين همه حركت ارتش براي ا. دانند  يآنان م
ترين و در   ممه. وري به باكو رفت  هخاصي در پي نداشت و پيش از رسيدن ارتش به تبريز پيش

به . هويت قومي است، باشد  يواقع تنها هويت فروملي در ايران كه تهديدكننده هويت ملي م
ومي نياز به يك پژوهش مستقل و گسترده رسد سخن گفتن پيرامون ميزان تأثير هويت ق  ينظر م

توان بسنده كرد   يتنها م. باشد  يها مساعد نم  تاي حساسي  هدارد كه زمينه انجام آن به سبب پار
ها كمترين تأثير را در شكل گيري هويت ملي در ايران   هكه هويت قومي در ميان ساير مؤلف

هاي قومي   تهاي هوي  يبرخي از ويژگداشته است و در مقابل هويت ملي تهديدكننده بقاي 
  . باشد  يم

  
  گفرهن

گرايان و ملي گرايان فرهنگ و افتراق فرهنگي را عامل ايجاد كشور    بسياري از ملت
با اين وجود از آنجا كه در جهان حدود هشت هزار فرهنگ مختلف وجود دارد . دانند  يم
هايي كه براي ايجاد يك   هاحتساب گروو تعداد كشورها با ) 399: 1386، هاچينسون و اسميت(

ر اين انديشه بايد د، بسيار كمتر از اين مقدار است، كنند  يكشور مستقل يا خودمختار تلاش م
براي اينكه بتوانيم برداشت درستي از تأثير فرهنگ بر هويت خواهي داشته . يمتجديد نظر كن

كدام از رفتارهاي ما از خوردن و  هر. باشيم بايد در ابتدا فرهنگ را به درستي تبيين كنيم
گيرد   يآشاميدن و حتي دفع غذا گرفته تا سرودن و يا ورزش كردن شكلي فرهنگي به خود م

با اين وجود اين رفتارها با توجه به جغرافيا و هويت . )161: 1386، هاچينسون و اسميت(
ساني آموزش داده براي نمونه يك ورزش ممكن است به دو گروه ان. گيرند مي سرزميني شكل

بازي فوتبال در برزيل با آلمان يا  شيوه. شود اما هر گروه آن را به شيوه خود انجام خواهد داد
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روح حاكم بر اين ورزش در هر كشوري بر اساس هويت سرزميني آن . بريتانيا متفاوت است
نيز چنين ها 1  ممرا. هر چند قوانين حاكم بر آن در همه جا يكسان است. شكل گرفته است

در آمريكاي لاتين زير تأثير فرهنگ حماسي و جنگ جويانه اين  2مرام اشتراكي. حالتي دارند
خستگي ناپذير حالتي قدسي و  يسرزمين قرار گرفت و چه گوارا به عنوان يك مبارز

در . حاكم بر آن قرار گرفت 3داري  لدر روسيه اين انديشه زير تأثير نظام تيو. اي يافت  هاسطور
در هنر و در سينما بروز يافت و به جاي كوهستان و ، ها  هفرانسه اما مرام اشتراكي در دانشگا

بنابراين مرام اشتراكي فرانسه با . هاي روشنفكري پاريس عرصه جولان آنان شد  قپاتو، جنگل
. گيرد  يفرهنگ اينگونه شكل م. هر كدام متفاوت با ديگري است، روسيه و يا ويتنام و كامبوج

هر چند ممكن است اين ضرورت يا احساس . گيرند  يها شكل م  تها در پي ضرور  گفرهن
براي نمونه رفتارهاي قبايل بدوي در برابر تابوها براي حفظ و . ناشي از آن نادرست باشد

در برزيل . حراست از خود و جامعه شكل گرفتند و در زماني طولاني تبديل به فرهنگ شدند
خوردند تا نيروي او   يبرخي از جنگجويان بخشي از بدن قربانيان خود را ميا جنوب شرق آسيا 

اين رفتار در پي باوري . را به خود منتقل كنند يا از رفتار انتقام جويانه روح او جلوگيري كنند
. ها بوده است  هفرهنگ به نوعي ضامن بقاي تود. نادرست اما ضرورتي قدرتمند شكل گرفت

ز حذف ضرورت آفرينش آن زير نام نوعي لختي فرهنگي در ادامه ها پس ا  گبقاي فرهن
  . توضيح داده خواهد شد

  
  لختي فرهنگي

كه  يزيآن چ لهيكه به وساست از ماده  يتيخاصمفهومي در دانش فيزيك و به معني  4لختي
كه در حال حركت است با همان سرعت و در  يزيماند و چ  يساكن م ستيدر حال حركت ن

-Merriam( بگذارد ريبر آن تأث يگريد يروين اي زيچ نكهيكند تا ا  يجهت حركت م كي

Webster Dictionary, 2022( .ام تا به   هاز اين جهت اين واژه را در كنار فرهنگ آورد
                                                                                                                                                       
1 . Ideology 
2 . Communism 
3 . Feudalism 
4 . Inertie 
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هايي كه پس از محو ضرورت اوليه   گاز اين نظر فرهن. ها اشاره كنم  گمفهوم ايستايي فرهن
يعني جوامع بنا به دلايل بسيار . اند  هدچار لختي فرهنگي شد، حضور دارندهنوز در ميان مردم 

اين رفتار در آغاز با خشونت . و پيچيده معمولاً سعي در حفظ رفتارهاي گذشته خود دارند
شود و در نهايت حالتي   يهايي از نوگرايي واپس زده م  هسپس و در دور. گيرد  يصورت م

براي نمونه گذاشتن كلاه در ميان ايرانيان تا سالهاي اخير . گيرد  ياحساسي و مشتاقانه به خود م
حال آنكه كلاه تنها . رفت  ياحترامي به شمار م بي بخشي از فرهنگ بود و برداشتن كلاه نوعي

پوششي براي نگاهداري سر بود و اما در پي رفع ضرورت به صورت نوعي فرهنگ آمرانه 
توسط جوانان از فرنگ برگشته انجام برداري  ايران كلاه اي از تاريخ  هدر دور. درآمده بود

در نهايت نوگرايان اين لباس را از . سنتي جامعه مواجه شدبخش  گرفت و با واكنش منفي  يم
بعدها و در دوره جديد بازگشت به پوشيدن دست كم بخشي از . ها حذف كردند  يپوشش ايران

ه خود گرفته است و كلاه سنتي جاي خود را حالتي احساسي و مشتاقانه ب، هاي سنتي  سلبا
  . كوچكي از رفتار اجتماعي باز كرده استبخش  در

دهد به اين نكته   يآنچه گفته شد علاوه بر اينكه مقاومت فرهنگ در برابر تغيير را نشان م
ها هر چند   گفرهن. اشاره دارد كه فرهنگ محصول تكاپوي جامعه و نه عامل ساخت آن است

با اين وجود . شوند  يرفتارها هستند اما در نهايت در پي تقويت ضرورت حدف مخود عامل 
هاي مذهبي   گهاي ديگر را به ويژه در مورد فرهن  هتوان نقش عامليت فرهنگ در حوز  ينم

هاي   ياند كه به خونريز  ههايي را فراهم كرد  هها گاه زمين  گاز اين نظر فرهن. دست كم گرفت
ارجاع به هويت فرهنگي همواره ، در مورد ملت گرايي و ملي گرايي. اند  هگسترده منجر شد

هاي بسيار كمي وجود دارند كه نشان دهند   هاما نمون. هاي نخبگان بوده است  شيكي از تلا
ها عامل ايجاد يك كشور يا دست كم مؤلفه قدرتمند شكل گيري يك جنبش ملت   گفرهن

. رود  ياز عناصر اصلي هويتي و به ويژه هويت ملي به شمار ماما فرهنگ يكي . اند  هگرايانه بود
اگر ملتي داراي هويت ويژه . تواند در رستاخيز ملي نقش داشته باشد  ياز اين نظر فرهنگ م

هاي فرهنگي خود مرز   هگيري از مؤلف  هتواند با بهر  يم، استقلال سياسي خود را از دست بدهد
هاي گوناگون در سرتاسر جهان به همين   تبقاي اقلي. دارد ميان ما و ديگري را پايدار نگاه

اي كه هر   هگيران  تگيري فرهنگي با استفاده از قوانين سخ  هاين بهر. صورت شكل گرفته است
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ازدواج و حتي ، مذهب، اين قوانين. پذيرد  يصورت م، كند  يگونه ارتباط با ديگري را محدود م
در ايران آنچه . كند  يهاي نژادپرستانه را تقويت م  شبرخي گرايدهد و   يتجارت را هدف قرار م

هاي گوناگون تاريخي وام گرفته شده است   هشود از دور  يبه عنوان فرهنگ ايراني تعريف م
پس از تقويت مفهوم ايرانيت در دوران . مهمي از هويت ملي را شكل داده استبخش  و

اي در برابر عربان   هن دست به مقابله فرهنگي گستردايرانيا، ساسانيان و شكست ايران از عربان
آنچه به عنوان مقاومت فرهنگي در برابر بيگانگان عنوان شده است در اين دوره رقم . زدند
نيز ، همچنين بازگشت فرهنگي در دوران ظهور انديشه تجدد در تاريخ معاصر ايران. خورد

  . رو توضيح داده خواهد شد هاي پيش بخش  ها در  ههر دوي اين درو. صورت گرفت
  

  1جنگ و عظمت طلبي
چارلز . جنگ نيروي شگرفي است كه در شكل گيري يا حتي خودآگاهي ملت نقش دارد

هايي هستند كه در پي فعاليتهاي نظامي و   تمل، هاي اروپاي غربي  تتيلي باور دارد كه مل
معاهدات يا در پي جنگهاي طولاني ها با قصد قبلي و بر اثر   تاقتصادي شكل گرفتند و ساير مل

: 1394، اسميت(هستند سازي  ها در واقع دستگاه دولت  گوي معتقد است كه جن. بوجود آمدند
جنگهاي . ها با جنگ پيوند خورده است  تميشل هوارد باور دارد كه ظهور مل. )153-154

يري خودآگاهي گ  لنقش پررنگي در شك، دودماني نظير جنگ صد ساله در انگليس و فرانسه
هر چند وي به تاريخ جنگها و . )376-373: 1386، هاچينسون و اسميت(ملي داشتند 

ضامن ، تواند  ياند اشاره دارد اما خود جنگ به تنهايي م  هاند و رفت  هكشورهايي كه با آن آمد
هايي از تمام   هجنگ بزرگترين حركت جمعي است كه تود. برقراري و نابودي يك كشور باشد

نشيند   يهيچ رخداد تاريخي نظير جنگ بر چهره تاريخ نم. سازد  يها را درگير م  هطبقات و گرو
جنگ سرنوشت مشترك . شود  يو هيچ رخدادي نيز نظير آن به نقاط عطف تاريخ تبديل نم

. سازد  يافتخار مشترك و تحقير مشترك م. كند  يسازد و تفاوتهاي داخلي را كمرنگ م  يم
تواند زمينه تبديل آنها به   يم، ها در يك جغرافياي مشخص  نگروهي از انسا سرنوشت مشترك

                                                                                                                                                       
1 . Chauvinism 
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براي نمونه مستعمره نشينان ايالات متحده آمريكا زماني كه در برابر بريتانيا . ملت را فراهم كند
داراي يك سرنوشت مشترك بودند كه همانا تبعيض از سوي استعمارگران ، قد علم كردند
ها در گير و دار يك جنگ به خودآگاهي رسيدند يا خودآگاهي   تي از ملبسيار. انگليسي بود

بخشد و زمينه همگرايي   يهاي داخلي پايان م  هها و كين  گجنگ خارجي به جن. آنها تقويت شد
همچنين جنگ به . ان نقش داشته اعراب در تكوين هويت ملي ايرانيحمل. كند  يرا فراهم م

هاي ناهمگوني را كه در تضاد با هم به سر   هگرو، تواند  يشود كه م  ياي براي افتخار بدل م  ههست
  . با احساس افتخار مشترك به يكديگر نزديك كند، برند  يم

ماكس وبر باور دارد كه پيوند نزديكي ميان حيثيت فرهنگ و حيثيت جنگ وجود دارد و 
. )465: 1386، ن و اسميتهاچينسو(بخشد   ياي حيثيت فرهنگ را ارتقا م  ههر جنگ پيروزمندان

براي نمونه . گيرد  يافتخار هم در پي آن شكل م، زماني كه در يك زمينه پيروزي رقم بخورد
غرور و يا تحقير ، گيران ايراني سبب شده است تا اين ورزش به محمل افتخار  يمهارت كشت

ن حالتي در برزيل چني. شود  يبه اين ترتيب كشتي در ايران تبديل به فرهنگ م. ملي تبديل شود
تواند حاصل هراس يك گروه انساني از   يهمچنين جنگ م. براي ورزش فوتبال وجود دارد

براي . آيد  يدر اين صورت همگرايي ميان اين گروه انساني به وجود م. قدرتي بيروني باشد
شد يك ائتلاف عليه او شكل   يهر دولت شهر يوناني كه قوي م، نمونه در يونان باستان

در اين صورت ميان مردمي كه در گروه . )361: 1386، هاچينسون و اسميت(گرفت   يم
تواند زمينه   ياما اجتماع اين گروه م. هويت مشتركي شكل نگرفته است، مدافعين قرار دارند

  . ساز شكل گيري هويت جمعي در آينده باشد
اغلب ملت را حاصل هاي غربي   هانديش. در انديشه اروپايي جنگ اصالت بيشتري دارد

ملت به قرارداد وستفاليا اشاره _در مورد ايجاد دولت. داند  يصلح برگرفته از يك جنگ م
چنين . گيرد  يحالتي مصنوع و برساختي به خود م، اگر ملت حاصل قراردادها باشد. ندنك  يم

. گيرد  يدر بر نم، نگاهي فرايندهاي غيرارادي را كه در طول تاريخي طولاني شكل گرفته است
عظمت طلبي در آلمان و ايتاليا در . قيام يك ملت براي تجدد يا عظمت باشد، تواند  يجنگ م

در . هاي آينده را فراهم ساخت  گبه قدرت رسيدن هيتلر و موسيليني نقش داشت و زمينه جن
اثر » در جبهه غرب خبري نيست«در رمان . آورد  يچنين حالتي مفهوم جنگ مقدس سر بر م
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جايي كه ، هاي نبرد جنگ جهاني اول  هشور و هيجان جوانان آلماني به جبه، ماريا رماكاريش 
، شود  يجنگ زماني تبديل به امري مقدس م. به تصوير درآمده است، مرگ در انتظار آنها بود
در چنين حالتي هنرمندان در . هاي يك ملت مورد حمايت واقع شود  هكه از جانب تمام گرو

كوبند و اندوه مادران و پدران در   يمداران بر طبل جنگ م  تسياس. كوشند  يتقديس جنگ م
. تواند ادامه رستاخيز يك ملت باشد  يجنگ م. يابد  يردايي از هيجان و اشتياق تخفيف م

هاي كشور براي گشودن   ههاي ملي پس از برقراري اتحاد ميان تود  شبسياري از جنب
  . گذارند  يمرزها م هاي ديگر قدم به بيرون از  نسرزمي

پيش از اين به تأثير شكست ايران از روسيه و شور و شوق ايرانيان براي حمله به روسيه در 
اين جنگ در خودآگاهي ايرانيان تأثير بسياري گذاشت و گشودن . پرداختيم، خورشيدي 1205

ر نامه دلجويانه دوباره قفقاز براي ايرانيان به صورتي رويايي ملي درآمد كه براي نخستين بار د
. به آن اشاره شده است، آخرين حكمران ايراني تالش، عباس ميرزاي وليعهد به ميرحسن خان

با نبرد ميان ايرانيان و ، اند  هنخستين متون ايراني كه به بيان شكل گيري مفهوم ايرانيت پرداخت
. ا دفاع تعبير شده استخواهي ي  نجنگي تحميلي بود كه به خو، اين نبرد. اند  هانيرانيان آغازيد

هاي   هنمون، انتقام خون ايرج و ماجراي آرش كمانگير، انتقام خون سياوش، جنگ با تورانيان
جنگ زمينه ظهور فرهنگ قهرماني و تقديس . آميزش هويت ملي و جنگ در ايران است

. شود  يپس از اسلام مفهوم ديني جهاد و شهادت نيز با مفهوم جنگ آميخته م. پيروزي است
ود و پيروزي واقعي بر هر دو حالت كشتن و ش    يبنابراين مفهوم پيروزي در نبرد كمرنگ م

بنابراين نبرد ايران و روس در ردايي قدسي پوشيده شده است و . ودش    يكشته شدن بار م
 امانوازند   يكوس نبرد را م. شود  يعقلانيت سياسي در تصميم به جهاد با كفار روس كمرنگ م

قهرمانان . اي دارد  هجنگ در هويت خواهي ايرانيان جايگاه ويژ. شود  يوت بر ايمان پيروز مبار
ها و كشتارهاي   يريز  ناند و خو  هجنگي همواره بالاترين مرتبه را در ميان مشاهير ايراني داشت

  . پادشاهان پيروز بدون كمترين ترديدي بخشوده شده است



  67   _____  هويت ملي با تكيه بر هويت ايرانيان

 
 

  1مرامي و هويت مذهبي
هاي ملت گرايانه با   هانديش. ها بوده است  ههمواره بخشي از هويت ملي تود هويت مذهبي

براي . اند  هاند و در موارد بسيار زيادي يكديگر را تقويت كرد  ههاي مذهبي كنار آمد  هانديش
. اند  ههاي انقلابي ملت گرايان و ملي گرايان بود  تهاي عمده حرك  هنمونه مسجد و كليسا پايگا

كند و خود توسط هويت مذهبي تعريف   يي گرايي هويت مذهبي را تعريف منيروي مل
مذهب رابطه خوبي با ملت گرايي و ، گرايي  سهاي ديگري مانند مارك  مبرخلاف مرا. شود  يم

آنتوني اسميت بر اين باور . اند  هملي گرايي برقرار كرده است و هر يك ديگري را تقويت كرد
. توان بر اساس برخورد ميان عقل گرايي و اقتدار ديني تبيين كرد  يمها را   تاست كه موضوع مل

بر اين اساس با . دولتها و دستگاه مذهبي منتج شد، ضعف اقتدار ديني به تنش ميان نخبگان
اسميت كنش گران عصر نوين را به سه گروه . گرايي رشد يافت   تمل، تحليل رفتن اقتدار ديني

كوشند تا دستاوردهاي فني علوم   ينت گرايان جديد هستند كه مگروه نخست س. كند  يتقسيم م
وي سيد جمال الدين اسدآبادي را به عنوان . غربي را بدون توجه به مفروضات آن بپذيرند

گروه دوم همگون خواهان . برد كه به دنبال رستاخيزي اسلامي بود  ينماينده چنين تفكري نام م
. باشند  يفرامادي بشر به مشكلات دنيوي بشري آنها م هستند كه به دنبال فروكاستن رازهاي

به ، سومين گروه اصلاح گرايان هستند كه همگام با پذيرش عقل گرايي انتقادي و علم
كنند و هم بر   ياصلاح طلبان هم بر اقتدار نظم الهي تأكيد م. مرجعيت ديني نيز باور دارند

حيطه اقتدار كيهاني است اما دولت علمي را نيز دولت علمي و هر چند باور دارند كه تاريخ در 
با اين وجود با اربابان مذاهب زاويه . اصلاح گرايان به دنبال آشتي اضدادند. دانند  يتاريخ ساز م

فرانسيس . )Smith, 1981 :93-98(گردند   يكنند زيرا به دنبال جوهر ايمان متجدد م  يپيدا م
. مي سياست تا حدود بسيار زيادي زير تأثير ايمان استرابينسون باور دارد كه در جوامع اسلا

 ,Robinson(باشد   يسياست در اين جوامع مبتني بر اجراي قوانين شريعت توسط حكومت م

اسلامي در برخورد با _هاي عربي  نارنست گلنر باور دارد كه در سرزمي. )110-111 :1979
نگاه نخبگان به حالت ، نخبگان به مردم بودبر خلاف اروپاي شرقي كه نگاه ، غرب توسعه يافته

                                                                                                                                                       
1 . Ideology 
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هاي غربي نظير ماركس گرايي و   هاسلام با انديش، از اين نظر. وحياني دين و اسلام اصيل بود
اي نداشت و ملت گرايي حتي با نگاهي قومي به برتري خواهي قوم   هملت گرايي در آغاز زاوي

اين جهاني بودن و ، برابر مسيحيتاز ديدگاه وي به سبب تجدد اسلام در . عرب كمك كرد
در . ملت گرايي به نفي دين منتج نشد، با رسوخ تجدد در دنياي اسلاميگري   نفي واسطه
در . )107-104: 1388، گلنر(گرايي در رقابت با ملت گرايي شكست خورد   سمقابل مارك

براي نمونه در  .فضا براي ملت گرايي باز شد، گرايي  سديگر كشورها نيز با عقب نشيني مارك
هاي اتحاد جماهير شوروي   يملت گرايي به ويژه در جمهور، 1گرايي  نروسيه بعد از افول كمو

اصلاح . )407: 1386، هاچينسون و اسميت(روسيه سفيد و اوكراين رشد كرد ، به ويژه روسيه
  . گران مذهبي تأثير ژرفي در تحولات هويت طلبانه داشتند

اي طولاني   هبراي دور. از سيد جمال الدين اسدآبادي قوت گرفتدر ايران اين جريان پس 
اي به دست جلال آل احمد و تا حدود خليل ملكي و همچنين اعضاي   هرهبري چنين انديش
در دهه پنجاه شمسي رهبري چنين جرياني در دست علي شريعتي و حلقه . نهضت آزادي بود

در گري  از كشورهاي عربي جريان اصلاحدر مصر و برخي ديگر . حسينيه ارشاد قرار گرفت
تجريه سياسي در عالم واقع نشان داد كه هر چند . دست شاخه اخوان المسلمين بود

روشنفكران مذهبي نقش پررنگي در وقوع تحولات سياسي داشتند اما در بازي قدرت در 
هبي داراي شايد دليل اين امر اين بود كه اصلاح گران مذ. نهايت قدرت به سنت گرايان رسيد

اما هنگامي . شوند  ياي نيستند و هواداران آنها از ميان دانشگاهيان و نخبگان جذب م  هپايگاه تود
ها اين رهبران سنتي و   هبراي اين تود، آورند  يهاي مردمي را به عرصه م  ههاي آنان تود  هكه انديش

، 57بعد از انقلاب اسلامي در ايران نيز . روحانيون مذهبي هستند كه رهبري آنها رسميت دارد
فكران مذهبي به سرعت جاي خود را به طبقه روحانيت سپردند و از گردونه سياست   نروش

حلقه حسينيه ، پيروان علي شريعتي، صادق قطب زاده، افرادي نظير ابراهيم يزدي. حذف شدند
هاي شناخته   فطياز ، كاظم سامي و حزب جمهوري خلق مسلمان ايران، ها  يمذهب  ـ  يمل، ارشاد

. توان آنها را در دسته سوم جاي داد  يهايي بودند كه بنا به تعريف آنتوني اسميت م  هشده گرو

                                                                                                                                                       
1 . Communism 
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مقاومت كنند و از ، گيرند  يها نتوانستند در برابر جرياني كه در دسته نخست جاي م  فاين طي
فكران ديني در ايران   نبا اين وجود اين گروه كه به روش. سياست فاصله گرفتند يا رانده شدند

اي داشتند و دست به آفرينش   هدر تعريف هويت ملي ايرانيان نقش برجست، مشهور شدند
گريز   نگريز و اسلام خواهي ميه  نخواهي دي  نگفتماني زدند كه نوعي جايگاه ميانه در برابر ايرا

در كشور نيز قرار داشت و  هاي موجود  مها زير تأثير ساير مرا  هبا اين همه تأثير اين انديش. بود
  . توانست رخدادهاي سياسي ميانه سده چهاردهم خورشيدي را در ايران رقم بزند

به باور . شود  يتاريخ خود به مرام و مكتب تبديل م. داردسازي  اي در تاريخ  همرام نقش ويژ
را كه به ملت گرايان ارزشهايي . بريولي تاريخ راهي براي احاطه يافتن بر روح اجتماع است

Breuilly, 1982 :(آنها نياز داشتند از تاريخ جذب كردند و آنها را به مرام تبديل كردند 

كنند تا توسط همه   يترين شكل بيان م  ههاي خود را به ساد  فها همواره حر  ممرا. )350-348
خش ب ،در ادامه حيات آنها. )230: 1386، هاچينسون و اسميت(افراد جامعه قابل فهم باشد 

به عام  ها  مبنابراين مرا. زنند  يتر را كنار م  نهاي سنگي بخش  ،تر هستند  ههايي از اصول آن كه ساد 
آن برابري طبقاتي كه . بايد آن را بفهمندنيز افراد ترين  چون كند ذهن. كنند  يگرايي ميل م

در حالي كه . شود  يماركس در مورد آن صحبت كرده بود به عنوان نماد مرام اشتراكي مطرح م
را به دليل پيچيدگي فهم آن در  2گرايي تاريخي  هو يا ماد 1كمتر كسي مفهوم از خود بيگانگي

دهند و   يها را تشكيل م  مها پايگاه اجتماعي مرا  هتود. كند  يها عنوان م  ههنگامه شور انقلابي تود
كه ما و ديگري در آن به وضوح هايي   هبنابراين انديش. آنها درك درستي از ما و ديگري دارند

ملت گرايي و مذهب مرز ميان ما و ديگري . بخت بيشتري براي بقا دارند، مشخص شده باشد
، ورزند  يهايي كه بر طبقات اجتماعي تأكيد م  هاين در حالي است كه انديش. كنند  يرا تعريف م

هاي   هتواند به انديش  يمذهب همچنين م. توانند مرز ميان آنها را به وضوح مشخص كنند  ينم
ملت گرايان اغلب ميهن را به مثابه مادر يا زني كه مورد تجاوز . ملت گرايانه جهت دهي كند

مفهوم مام وطن و ناموس وطن . گيرند  يدر نظر م، قرار گرفته است و يا بايد از آن دفاع كرد
  . كنند  ياين انگاره را تداعي م

                                                                                                                                                       
1 . Alienation 
2 . Historical Materialism 
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نقش زنان به . كند  يدر ارتباط با ميهن تعريف م همچنين باورهاي مذهبي نقش زنان را
عنوان مهاركننده نسل و ترغيب آنها به توليد مثل براي بقاي نسل به ويژه در ميان مللي كه نياز 

ها   تهمچنين سن. شود  يبراي ازدياد يا حفظ خلوص نژادي تعريف م، به تكثير نژاد خود دارند
 & Anthias, Campling(نقش دارند ، هبدر مديريت ازدواج بين اقوام و بين مذا

Yuval-Davis, 2009: 11( .  
اي بسيار قدرتمند در ملت گرايي آنان بوده   ههويت مذهبي در بسياري از كشورها مؤلف

با اين حال براي . كند  يبراي نمونه در ايرلند شمالي مذهب نقش بسيار پررنگي ايفا م. است
چند بسيار فعال است اما در بسياري از موارد زير تأثير نمونه در افغانستان هويت مذهبي هر 

هويت مذهبي به عنوان يك مؤلفه ، با اين وجود در كشورهاي كهن. گيرد  يهويت قومي قرار م
همانند نقشي كه سيد جمال الدين . كند و حالتي ابزاري دارد  يها عمل م  هقوي در فراخوان تود

هويت مذهبي به عنوان ، مقاطعي از تاريخ اين دوره ايراندر . كرد  ياسدآبادي در ايران بازي م
. گرديد  يهاي غير مذهبي نيز به شدت تبليغ و ترويج م  هبخشي از هويت ملي حتي توسط گرو

براي نمونه آقاخان كرماني با انديشه خداناباور و احمد روحي از آيين بياني در مجمع اتحاد 
در اين . كردند  يجمال الدين اسدآبادي همكاري م اسلام كه در استانبول قرار داشت با سيد

الله ميرزاي شيرازي را به عنوان رهبر مبارزه ضد استبداد ا    تدوره ملكم خان در روزنامه قانون آي
گرايي   سهاي ملي و مارك  نهاي بعدتر بسياري از نيروهاي جريا  هحتي در دور. كرد  يمعرفي م

كند   يبا اين انديشه كه هويت مذهبي جامعه نيرويي را آزاد م ، داشتند 1كه گرايشات دنياگرايي
. به پشتيباني از جريان مذهبي پرداختند، تواند كشور را در برابر غربِ مهاجم تقويت كند  يكه م
اين . گرايانه نيز در ايران از فرداي انقلاب مشروطه راه خود را باز كردند  سهاي مارك  هانديش
ل و پنجاه خورشيدي زير تأثير موج نفرت از آمريكا به سبب نقشي كه در ها در دهه چه  هانديش

. سقوط دولت مصدق داشت و همچنين نفرت جهاني از ايالات متحده آمريكا رشد كردند
تأثير بسيار زيادي در مشي ، ضد استعماريبخش  هاي رهايي  شانقلاب كوبا و انقلابات ارت
گرا بر بستر سنتي و مذهبي جامعه   سهاي مارك  هانديشدر ايران . مبارزاتي در جهان گذاشت

                                                                                                                                                       
1 . Secularism 
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اي در   هگرايي رد پاي برجست  سمرام اشتراكي و مارك. باليد و به موجوديتي ويژه بدل شد
نهضت خداپرستان ، )جاما(هاي مذهبي مانند جنبش انقلابي مردم ايران   شبسياري از جنب

كه انديشه اشتراكي در بسياري از موارد از آنجا . سوسياليست و سازمان مجاهدين خلق داشت
ها با هويت ملي   هنوع برخورد اين گرو، كرد  يملت گرايي و ملي گرايي را نفي م، رابطه با ميهن

مرام اشتراكي به سبب دشمني با غرب و تمركز . بسيار متفاوت و با شدت و ضعف همراه بود
با اين همه از ملي . مذهبي همسو شد هاي  ههاي فرودست جامعه در مواردي با انديش  هبر تود

  .گرايي در ايران فاصله گرفت
  

  1ملت گرايي
اي فلسفي و كاملاً نوين است كه از سوي اروپاييان و پس از انقلاب   هملت گرايي پديد

موير ملت گرايي را توجه به منافع يك ملت و . )47: 1379، مجتهدزاده(صنعتي مطرح شد 
همچنين ملت گرايي را جنبشي . )89: 1391، زارعي(داند   يملتها ماعضاي آن بيش از ديگر 

دانند كه همه يا برخي از آنها   يوحدت و هويت براي مردماني م، جهت حفظ استقلال 2مرامي
ملت گرايي به معناي شناسايي يا . )20-19: 1383، اسميت(به ملت بودن خود باور دارند 

جهت ، از اين منظر اين تلاش. كار رفته است فهميدن يك ملت در يك فرض نظري نيز به
صورت گرفت ، شدند  يتعريف م، شناسايي اقوام اروپايي كه زير نام جامعه بزرگتري به نام امت

: 1398، طباطبايي. ج(تا آنها را زير نام واحد جديدي تعريف كند كه دولت ملي نام داشت 
از اين تعريف اين طور برداشت . ر استهاي نوظهو  تاز اين منظر ملت گرايي انديشه مل. )124

ملت گرايي . شود كه مفاهيم مربوط به ملي گرايي با مفهوم هويت ارتباط معناداري دارد  يم
اصطلاحي اجتماعي و سياسي نويني است كه حاوي احساس تعلق و همبستگي ميان مردم يك 

ول ملت گرايي و نه وجود يك ملت منسجم را به عنوان محص. باشد  يسرزمين و ميهن آنها م
كند و   يبنديكت اندرسون مفهوم اجتماعات تصور شده را وضع م. شناسند  يپيش درآمد آن م

كند ملتها به اين دليل تصور   ياو ادعا م. كند  يبر ساز و كار سازنده ملت گرايي تمركز م

                                                                                                                                                       
1 . Nationalism 
2 . Ideological 
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دور از يكديگر شوند كه در واقع ملت گرايي يك احساس قوي اما انتزاعي را در بين افراد   يم
دهد و هويت آنها را با تاريخ و جغرافياي مشترك ميان آنها پيوند   يو در يك جامعه شكل م

هاي ملي متمايزي را بوجود   گفرهن، كند كه ملت گرايي از طريق آموزش  يوي تأكيد م. دهد  يم
 Gregory(ت مطالعات او به طور ويژه بر مستعمرات تازه استقلال يافته متمركز اس. آورد  يم

et al 2009: 488( .باشد و مقتدرترين نيروهاي   يملت گرايي در پيوند مستقيم با سرزمين م
از  شيملت ب كي يتعال ي در جهتمل ياحساس آگاه. رود  يسياسي در جهان به شمار م

 يها  هگرو ايملل  ريفرهنگ و منافع آن در مقابل منافع سا ايبر ارتق ياصل ديو تأك گرانيد
همچنين . )Merriam-Webster Dictionary, 2022(ي را ملت گرايي گويند فرامل

ملت گرايي تعريف شده ، هستند... فرهنگ و، خواست يك گروه از مردمي كه داراي يك زبان
  . )Oxford Dictionary, 2001: 430(است 

ملت گرايي به عنوان مرام و مكتبي كلان در غرب ظهور يافت و در شكل گيري 
اولين كاربرد اين واژه در نصوص . خودآگاهي نسبت به هويت ملي نقش پررنگي داشته است

روحاني ضد ، و آبه آگوستين دوبرال، توسط فيلسوف آلماني يوهان گوتفريد هردر، اروپايي
تر نصوص   يهاي قديم  شدر پژوه. )15: 1383، اسميت(انقلاب فرانسوي به ثبت رسيده است 

ترين ملت اروپا و انقلاب فرانسه را نقطه عطف ملت گرايي   نعنوان كه فرانسه را به، غربي
هاي جديدتر باور دارند كه انگلستان به عنوان اولين كشوري كه مردم را   شاما پژوه. دانستند  يم

دستكم از قرن شانزدهم ميلادي شايسته چنين نگرشي است ، دهد  يبه يك ملت حاكم ارتقا م
با اين وجود اگر ارتقاي جامعه به ملت حاكم معيار ملت . )248: 1386، هاچينسون و اسميت(

اقدامات كوروش هخامنشي در به رسميت شناختن جوامع گوناگون شاهنشاهي ، گرايي باشد
نخستين اقدام در جهت ، در خودمختاري و همچنين شناسايي مرزهاي ميان جوامع گوناگون

  . ملت گرايي بوده است
يك ايستار ذهني است كه در تلاش است تا با واقعيت سياسي  به باور هانس كوهن ملت

حاكميت يك ايستار دو سويه است كه از يك سو با مردم و از يك سو با ساير . در تطابق باشد
چهره دروني همراه با . ملت گرايي نيز دو چهره دارد، به همين صورت. دولتها سر و كار دارد

. اعتنايي با ديگران بي تنفر يا، ني همراه با بيگانگيدلسوزي و همدردي با خودي و چهره بيرو
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به باور او ملت گرايي در غرب مقدم بر تشكيل دولت و در آمريكا همزمان با آن بوده است اما 
در شرق بيشتر در تعارض با مرزها و پس از شكل گيري دولتها و در اعتراض به آنها بوده 

در ذهن شاعران و روشنفكران شكل گرفت كه در به باور وي در شرق اين انديشه ابتدا . است
اين تلاش پس از معيارپنداري غرب و به تقليد از . تلاش بودند تا به افكار عمومي شكل دهند

دار شدن غرور خود   هآن شكل گرفت و زماني كه اين طبقه تقليد از غرب را سبب خدش
كه در روياي خود داشتند و هر آنها براي تحقق كشوري . به مخالفت با آن برخاستند، دانستند

در غرب ملت گرايي بر . قيام كردند، خواستند آن را تزئين و توصيف كرده بودند  يگونه كه م
پيتر . )Kohn, 1945: 330(پايه مليتي استوار بود كه محصول عوامل اجتماعي و سياسي بود 

دارد كه به دنبال جابجايي سوگار باور دارد كه ملت گرايي در اروپاي شرقي نيز ماهيتي انقلابي 
. هاي ملت گرايانه را به چهار دسته تقسيم كرده است  شوي جنب. قدرت از حاكمان به مردم بود

بزرگان چكي . تر آن چك است  يآن در اروپاي غربي شكل گرفت و نمونه شرق 1دژباشينوع 
وان خود را نداشتند به دليل اينكه در اجتماع بزرگ هابسبورگي توان استفاده از تمام نفوذ و ت

دسته دوم ملت . اما توانستند با ساير طبقات به موضعي مشترك دست يابند. در رنج بودند
در اين نوع از ملت گرايي كه لهستان و مجارستان نمونه آن هستند . گرايانه است  فگرايي اشرا

اختيار اشراف نفوذ كلامي و قدرت در ، به دلايل گوناگوني مانند فقدان طبقه شهري يا متوسط
ملت گرايي . اي است كه در بالكان مشاهده شده است  هدسته سوم ملت گرايي تود. قرار دارد

در اين كشور فقدان . ديوان سالارانه چهارمين دسته است كه تركيه نمونه مشخص آن است
ح طبقه متوسط و اشرافيت ميدان را براي افرادي باز كرد كه به براي تحقق ملت به دنبال اصلا

ملت گرايي حالتي انقلابي ، بر اين اساس در شرق. )Sugar, 1994: 44-56(دولت بودند 
البته در غرب هم بعدها حالتي انقلابي به خود گرفت و در دوره جديد نيز در . داشته است

ملتي _چارلز تيلي باور دارد كه نظام دولت. مشاهده شده است، اسكاتلند و برتاني، باسك
 :Tilly, 1977(در اروپا شكل گرفت و سپس به ساير نقاط جهان رخنه كرد ساختاري بود كه 

از نظر وي هويت اروپايي نوعي . پردازد  يفيليپ شلزينگ به هويت اروپايي م. )294-298

                                                                                                                                                       
1 . Bourgeois 
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هويت اروپايي درگير . كند  يهاي هويت ملي را تقويت م  نهويت جمعي است كه بحرا
ي در غرب و اورتودوكسي در شرق و همچنين هاي جمعي ديگري نظير هويت كاتوليك  تهوي

اين سوال مطرح است كه آيا هويت . هويت اسلامي در تركيه و بوسني و هرزگوين است
پذيرد كه هويت رومي را پذيرفته   يهويت اسلامي يا اورتودوكس را همانگونه م، اروپايي
از برخي جهات گويد هويت جمعي   يكند كه م  يوي به گفته آلبرت ملوچي اشاره م؟ است

ملت گرايي از نظر . )Schlesinger, 1992: 15-20(كند   يبسيار قدرتمند و پايدار عمل م
در مرحله اول تلاش براي ايجاد دولت و كليساي ملي صورت : ادوارد اچ كار سه مرحله دارد

بناپارت مرحله دوم بعد از ظهور ناپلئون . اين مرحله اين هماني حاكم و كشور است. گيرد  يم
مرحله سوم رشد . گيرد  يميلادي را در بر م 1914در فرانسه تا شروع جنگ جهاني اول در 
روسو . ملت گرايي نوين با ژان ژاك روسو آغاز شد. ملت گرايي و فروپاشي جهان وطني است

. دانست  ياين هماني ملت و مردم را ريشه انقلاب ايالات متحده آمريكا و انقلاب كبير فرانسه م
از ديد روسو ملت را بدون رضايت از اين ارباب به آن ارباب دادن يعني ملت را به مثابه گله 

  . )360-358: 1386، هاچينسون و اسميت(گاوان دانستن 
الي كدوري باور دارد كه ملت گرايي در آسيا و آفريقا زير تأثير هزاره گرايي اروپايي شكل 

هاي   تزند كه از سن  يجومو كنياتا در كنيا را مثال م وي بيپين چاندراپال در هند و. گرفته است
به باور وي دفاع كنياتا از ختنه زنان . كنند  يكهن سرزميني خود در برابر غرب گرايي حمايت م

اي   هاشار(بز سفيد  108و اشاره معنادار او به قرباني كردن  1و نگرش چاندراپال به آيين كالي
نشان دهنده اعتقاد به اين سنن باستاني آميخته با ، را در هر ماه براي او) معنادار به نژاد سفيد

هاي اروپايي در اعتراض به   تخرافات نيست بلكه نشان دهنده پذيرش وجه ديگري از سن
 ,Kedourie(داند   ياي م  هرا همان سنت هزار   تالي كدوري اين سن. تقليد از غرب است

گري علي شريعتي و جلال آل احمد در   شتوان با كن  يهايي را م  شچنين تلا. )81-89 :1974
پارتا شاترچي به دوگانگي حاصل از برخورد ملت گرايي در هند با تاريخ . ايران مقايسه كرد

ملت گرايان و ملي گرايان ، به باور وي. كند  ياسلامي و مسيحي اين كشور اشاره م، هندو
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م به عنوان بخشي از تاريخ هند كه به هندي در نهايت به تاريخ هندويي روي آوردند و اسلا
بر اين اساس ملت گرايي همواره بخشي از فرهنگ يك . بيرون از هند تعلق داشت معرفي شد

چنين تقابلي در ايران به . )Chatterjee, 1993: 113(كند   يسرزمين و پيروانش را قرباني م
كه تاريخ باستاني ايران را ميان بخشي از نخبگان ، ويژه در دوره پهلوي و جمهوري اسلامي

  . وجود دارد، دانستند  يديگري كه وجه اسلامي تمدن ايراني را برتر مبخش  كردند و  يتقديس م
بيشتر ظهور ملت گرايي و تبيين تولد ملت را در انديشه غربي ، رويكردهايي كه مطرح شد

هان معاصر قرار دارد كه در رسد نگاه ما به تاريخ زير تأثير انديشه ج  يبه نظر م. دهد  ينشان م
از نظر آلفرد كبان . شوند  يتر از رخدادهاي دور بررسي م  هآن رخدادهاي نزديك بسيار برجست

بايد هوشيار بود كه تاريخ پنج هزار ساله را با خوانش صد و پنجاه سال اخير بازگو نكنيم 
هاي   يدگرگون، يبيشتر دانشمندان حوزه علوم انسان. )366: 1386، هاچينسون و اسميت(

هر چند جهان امروز با . كنند  يمعاصر را با اثرگذاري بسيار كلان رخدادهاي معاصر بررسي م
اما تفاوت سه هزار سال اخير با رفتار اجتماعي بشر ، سه هزار سال گذشته تفاوت بسياري دارد

، اجتماعيساختارهاي سياسي و . دهد  يهاي پيش از آن شكاف بيشتري را نشان م  هدر هزار
از سه هزار سال پيش تاكنون مشابهت بيشتري با امروز دارد تا با ، تقسيم كار و تقسيم علوم

جهان پانصد سال . عصري كه بشر در قبايل گوناگون با رسومي بسيار شگفت سرگردان بود
تا بيني آنها بسيار بيشتر است   نپيش مشابهت بيشتري با امروز ما دارد و درك ما از دنيا و جها

با اين وجود . سال هر چند بسيار شگرف بوده است 500تغييرات اين . سال پيش 5000جهان 
محدود دانستن ظهور ملت . ها  هاين تغييرات بيشتر در حوزه فناوري بوده است تا در ديگر حوز

  . هايي است  شبه سالهاي نزديك حاصل چنين نگر
ملي ، گرايي با آنچه در فارسي آنچه در اينجا مطمح نظر است اين نكته است كه ملت

به اين . رابطه اين دو واژه عموم و خصوص من وجه است. شود تفاوت دارد  يگرايي ناميده م
ملت گرايي مفهومي . دهد  يمعني كه تعاريف اين مفاهيم هر كدام بخشي از ديگري را پوشش م

اروپايي اشاره دارد كه هاي   تاين مفهوم به تلاش اقوام و مل. اروپايي و به نسبت جديد است
به ويژه از قرن نوزدهم و در پي انقلاب كبير فرانسه براي استقلال و ايجاد يا گوشزد كردن 

اي قلمروساز بوده است و بيش از   هملت گرايي از اين منظر انديش. اند  ههويت ملي خود برخاست
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ر دو قرن اخير هر انديشه ديگري در ظهور و سقوط كشورها و شكل گيري نبردهاي بزرگ د
. نخبگان يك جامعه بوده استسازي  ملت گرايي در بسياري از موارد ملت. تأثير داشته است

پيوند ميان ) 914: 1396، پالمر(ايتاليا ايردنتا ناميده شد ، آنچه بعدها در ايتالياي بعد از وحدت
، د زبان انگليسي شدوار 1»گرايي  تايردن«اي كه بعدها ذيل نام   هواژ. و قوميت بودملت گرايي 

 كيمربوط به  يقوم اي يخياز نظر تارهايي كه   نبراي ادغام سرزميكه  بر سياستي اشاره دارد
-Merriam(كند   يتلاش م، تاس گريواحد د ياسيس مهاراست اما تحت  ياسيواحد س

Webster Dictionary, 2022 (بسيار  2الحاق گرايي و بيش از هر چيز بازگوكننده نوعي
در اروپا ايجاد شد به ظهور ملت گرايي الحاق گرايي افراطي كه در پي ظهور . افراطي است

، تريست، جنگهاي خونيني منتج شد كه بيش از هر چيز بر مناطق بسيار كوچكي مانند دانزينگ
مورد بسيار ، آلماني در قرن بيستم براي نمونهملت گرايي . آلزاس و لورن تأكيد داشت

الحاق گرايي افراطي بود كه به دنبال وجود هر ردي از اقوام آلماني در هر يك از  مشخصي از
واژه لاتين ، بنابراين در اينجا براي جلوگيري از خلط مبحث. كشورهاي اروپايي وارد نبرد شد

  . با ملت گرايي مترادف و بركنار از ملي گرايي خواهد بود، ناسيوناليسم
د با تلاش اقوام زير استعمار در آفريقا و آسيا و همچنين مفهوم ملت گرايي در سالهاي بع

هاي سرتاسر   شتلاش ملتهاي در حضيض مانند ايران و چين همسان انگاري گرديد و خيز
. جهان در اين دوره با برداشت از آنچه از تاريخ اروپا به تجربه دريافته بودند تعريف گرديد

ار خيزشي همراه با خودآگاهي و ملت گرايانه حال آنكه تلاش بسياري از ملتهاي زير استعم
بود و تلاش بسياري ديگر تنها تأكيدي بود بر آنچه از پيش وجود داشته و اكنون بايد احيا 

هاي از پيش موجود ملي اشاره   تمانند مردم ايران كه در گير و دار بازي بزرگ به هوي. شود
تلاش . ها را به حركت درآورند  هسازند تا تودالمتيني ب  لكردند و سعي داشتند تا از آنها حب  يم

تفاوت ملت . آمد  يآنها به هيچ وجه قومي نبود و تلاشي سرزميني و جغرافيايي به شمار م
گرايي با ملي گرايي در زبان فارسي در همين است كه در ملت گرايي تكيه بر پيوستگي مردمي 

راي احيا يا اعتلاي يك سرزمين است از يك نژاد يا از يك سنخ است و در ملي گرايي تلاش ب

                                                                                                                                                       
1 . Irredentism 
2 . Accessionism 
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آشفتگي زباني در اين مفهوم به زبان فارسي محدود . كه از پيش ملتي در آن حضور دارند
از ديد او تاريخ به . به اين آشفتگي در زبان انگليسي نيز اشاره داد، جاشوا فيشمن. شود  ينم

از . كشد  يوم را به چالش ممفاهيم وفادار نيست و عمل آن مبناي پذيرفته شده براي يك مفه
هاي قومي و نژادي و نوعي مرام   شمبتني بر ارز، فرايندي مصنوعي، ملت گرايي، ديد فيشمن

كه عملي كاملاً سياسي است ، هاي مشترك محلي را در يك فرايند ادغام  تسياسي است كه سن
  . )Fishman, Ferguson & Gupata  1968: 40-44(كند   يبه يك كشور تبديل م

همچنين مفهوم . گذارند  يگرايي و ملي گرايي نم   تانديشمندان ايراني اغلب تفاوتي ميان مل
ملي . )46: 1379، مجتهدزاده(شود   يملت گرايي نيز با مفهوم ميهن خواهي يكي انگاشته م

است كه بر پيوند ميان گروهي از انسانها و يك    ياي سياس  هانديش، گرايي از نظر ماهيت
ترين نيروي ساخت و بازساخت نقشه سياسي   ياين انديشه قو. كند  يسرزمين مشخص تأكيد م

واژه ملي ، با اين وجود بنا به نظر دهخدا. )32: 1394، ويسي(جهان در دوره معاصر بوده است 
واژه ملي . )21513: 1377، دهخدا(رود   ير نمهميشه برابر واژه ناسيونال در زبان انگليسي به كا

همچنين به . نيز اشاره دارد) دولت به عنوان نماينده ملت(در زبان فارسي به اموال دولتي 
ها و عناصر   همؤلف، ارتش و ساير نهادها، به سرود، شوند  يمؤسساتي كه از بودجه دولتي تغذيه م

چيزي كه از آنِ كشور و ملت است و همه در آن توان گفت هر آن   يم. كشور نيز اشاره دارد
مانند سهم نخبگان از دانشگاه ملي و يا (سهمي برابر دارند مگر آنكه بنا به عدالت به گروهي 

بنابراين تعريف رابطه مفهوم ملي . بر اساس قانون بيشتر تعلق بگيرد) سهم معلولان از بهزيستي
ويت ملي نيز بخشي از آن چيزهاييست و هويت ملي عموم و خصوص مطلق خواهد بود و ه

ملي ، هاي يك ملت از قبل وجود داشته است  هبا اين فرض كه داشت. شود  يكه ملي تلقي م
، در يك جنبش ملي گرايانه. الساعه آنها  قهاست نه آفرينش خل  هگرايي توجه به اين داشت

محلي گرايي و جهان گرايي ، كنند  ينخبگان جامعه مدام به پيوندهاي ميان افراد جامعه تأكيد م
. دانند  يكنند و تمام آحاد ملت را در برابر آنچه هويت ملي آنان است برابر م  يرا به شدت رد م

هاي   هزبان و مذهب را منافي اشتراك برابر مؤلف، گويش، از ديد آنان اختلاف لهجه بنابراين
ملتي با يك زبان كمتر /د بهر كساختلاف لهجه مليت نزاي«از ديد آنان . دانند  يهويت ملي نم
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زبان تركي آذربايجاني است و در ادامه ، كه در اينجا مقصود شهريار از لهجه. »1به ياد آرد زمان
. »ليك اگر ايران نگويد لال بادا اين زبان/ گر چه تركي بس عزيز است و زبان مادري«گويد   يم

توانند مجال ابراز   يهويت محلي تنها زماني مهاي   هشود كه مؤلف  ياز اين شعر اينگونه برداشت م
ملي گرايي در ايران نوين از آراي فتحعلي آخوندزاده و حتي . بيابند كه نافي هويت ملي نباشند

اندك زماني پيش از او ابراز شد و در دوره زماني انحطاط ايران در اوايل عصر قاجار تا انقلاب 
هويت مذهبي نيز در اين دوره پا به . رب ايستادمشروطه در برابر يورش نظامي و اقتصادي غ

در . زدايي گرديد و در دهه چهل خورشيدي قرن چهاردهم به اوج رسيد  مپاي هويت ملي خا
به اين مسأله در آثار جلال . اين دوره ميان هواداران هويت ملي و هويت مذهبي اختلاف افتاد

ا آنجا پيش رفت كه پايداري حتي ت، وي در كتاب غربزدگي. آل احمد اشاره شده است
صفويان در برابر عثماني را مطرود و از موانع يكپارچگي جهان اسلام و برتري اسلام در برابر 

ملي گرايي در ايران از جانب نيروهاي چپگرا نيز مطرود . )23: 1385، آل احمد(غرب دانست 
و نقد ملت گرايي  هاي غربي  هاين نقدها كه بر اساس مفروض. شد و مورد نقد قرار گرفت

. مطرح شدند در گژفهمي ملي گرايي صحه نهادند و اين مفهوم برابر ملت گرايي انگاشته شد
با اين وجود براي . منتقدان ملي گرايي در ايران در تشكيك اين مفهوم نقش بسياري داشتند

برداشت بايست   يم، هاي فكري در نضج و برآمدن هويت ملي در ايران  نفهم درست تأثير جريا
هاي بعد   هجريان ملي گرايي در ايران در دور. درستي از مفهوم ملي گرايي در ايران داشت

به ويژه با ، و اقتصادي) كه تاحدودي ضرورت خود را از دست داد(هاي نظامي   هعلاوه بر زمين
به تقابل فرهنگي با غرب نيز دست زد و از اين منظر ، هاي پسانوگرا در جهان  هرشد انديش

  . پيوندي سياسي ميان آنها و جريان مذهبي در مقاطعي تاريخي شكل گرفت
بنابراين هويت ملي با هويت . هاي ملي بود  شملت گرايي به دنبال خلق يا مرزبندي ارز

كرد كه ما به فرد يهودي به   يملت گرايي مدني در فرانسه تأكيد م. گرفت  يواقعي فاصله م
ملت گرايي . )60: 1383، اسميت(به عنوان فردي يهودي هيچ  دهيم اما مي عنوان فرد همه چيز

در . داراي اولويت است، تواند چندفرهنگي نيز باشد اما همواره فرهنگ برتر يا اصلي  يخاك م

                                                                                                                                                       
  شهريار.  1
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مردم ، اگر اين هماني ملت. مقدم بر احساسات ملي گرايانه بوده است، ايران شكل گيري كشور
و با توجه به (هايي   هقيام اردشير بابكان با چنين زمين، سرآغاز شكل گيري ملت باشد، و كشور

ملت گرايي اختياري است اما هويت حالتي . صورت پذيرفت) عصري كه در آن رخ داده است
. گرايي و جبرگرايي همراه است  هبه همين دليل ملت به صورت توأمان با اراد. جبري دارد

ملت گرايي بيش از آنكه مرام . توان تغيير داد  ياما هويت را نم، توان مليت را عوض كرد  يم
اي يكپارچه نيست بلكه هدف واحدي   هبه اين صورت كه انديش. حالتي از مذهب است، باشد
هاي   تهاي اروپايي در بستر هوي  تقيام مل. اي ملت ساز بوده است  هملت گرايي انديش. دارد
بنابراين . ز موارد نياز به تعريف داشتندهايي را به جهان عرضه كرد كه در بسياري ا  تمل، ملي
اين . ها دست به تعريف گذشته خود زدند و شناسنامه و هويت ملي خود را تعريف كردند  كچ

  . ها نيز رخ داد  تها و بسياري ديگر از مل  يآلمان، ها  يايرفتار در ميان آلباني
پرسشي قديمي را ، ستارنست گلنر با توجه به فرضياتي كه پيرامون آفرينش مطرح شده ا

كند كه اگر آفرينش در يك لحظه رخ داده است پس چرا آدم ابوالبشر داراي ناف   يمطرح م
وي ؟ ها ناف دارند  تكند كه آيا مل  يها مطرح م  توي سپس اين پرسش را در مورد مل؟ است

دارند كه بر ها داراي يك ناف تاريخي هستند و يك گذشته واقعي   تباور دارد كه بسياري از مل
حال اگر ما با ملتي . )117-114: 1388، گلنر(پردازند   يمبناي آن به تعريف هويت ملي خود م

ملت ، روبرو شويم كه پيش از قيام ملي گرايان براي تجديد عظمت آن وجود داشته باشد
ب براي نمونه حز. زيرا ملت پيش از آن ساخته شده است. يابد  يگرايي در آن بروز و ظهور نم

اين كار . نيستسازي  روسيه بزرگ در روسيه هر چند حزبي ملي گراست اما به دنبال ملت
بنابراين ملت گرايي به عنوان يك مرام يا به باور . پيش از اين در روسيه صورت گرفته است

در سپهر سياسي ايران نقشي بازي ) 51: 1383، اسميت(آنتوني اسميت به مثابه يك مذهب 
ملت ايران و ناف تاريخي آن . اند  هگرايان ايراني به دنبال ساخت ملت نبودملي . نكرده است

يك ، پادشاهي كهن ايران. تواند آن را نفي كند  يحقيقت مشخصي بوده است كه كسي نم
تلاشي در جهت بازتعريف ايران و ، بلكه تلاش ملي گرايان ايراني. برساخته ذهني نيست

گرايان دهه پنجاه   مبر اين اساس اسلا. خود بوده است هويت ايراني در جهت چارچوب انديشه
الدين   لدر مقابل سيد جما. كردند  يخورشيدي هويت ايراني را بخشي از جهان شيعه تعريف م



  هويت ملي با تكيه بر هويت ايرانيان   _____ 80

، گرايان  سمارك. دانستند  ياسدآبادي و جلال آل احمد هويت ايراني را بخشي از جهان اسلام م
كردند كه بايد به نفع هويت طبقاتي كنار گذاشته شود و در   يهويت ايراني را واقعيتي قلمداد م

هاي   تدانستند كه ساير هوي  يهويت ايراني را بالاترين وجه هويت جمعي م، نهايت ملي گرايان
شد و   يشيعه بودن و بخشي از فلان طبقه بودن در زير آن تعريف م، جمعي مانند مسلمان بودن

  . هاي آن بود  هبخشي از مؤلف
  
  ت سرزمينيهوي

. كنيم  يما در اينجا براي تعريف نواحي گوناگون سياسي و اداري از واژه قلمرو استفاده م
واژه قلم به معناي بياناتي است كه حاكم . باشد  يم» رو«به اضافه » قلم«اين واژه تركيب دو واژه 

اشاره دارد كه  اي  هكند و قلمرو به محدود  ييا صاحب قدرتي كه در يك مركز قرار دارد صادر م
گوياي تقسيمات سياسي فضا  سراسراين واژه . شود  يها به صورت رسمي اعمال م  هاين بياني
رسمي در وراي مرزها نيز غير يابد به صورت  يممكن است بياناتي كه از مركز اشاعه م. است

سمي در فضا هايي است كه به شكل ر  هقلمرو بياني. اثر گذار باشد اما بيانگر مفهوم قلمرو نيست
اي با اعمال نفوذ در وراي مرزهاي خود   هممكن است يك قدرت فراناحي. اثرگذار هستند

هاي خود را در نواحي ديگر تأثير دهد اما اعمال قدرت اين مركز در وراي مرزهاي ناحيه   هبياني
از طرفي ممكن است مرزهاي تقسيمات گوناگون فضايي با هم . شود  يبه رسميت شناخته نم

مثلا يك ناحيه گمركي ممكن است بخشهايي از چند استان را شامل شود . داخل داشته باشندت
. ع(شود   ياين تداخل سبب مشكلات بسياري در اداره ناحيه م. و در آنها اعمال قدرت كند

مفهوم كشور قرار دارد كه مفهومي سياسي و ، در برابر اين مفاهيم. )58: 1398، طباطبايي
 . رود  يحالت آرماني مفهومي ملي نيز به شمار مرسمي است و در 

اي قدرتمند براي تبديل قدرت و غيرشخصي كردن آن و   هقلمروخواهي سياسي مدرن وسيل
قلمروسازي زماني كه منبعث . )28: 1394، ويسي(تا حدي مشروعيت بخشي به قدرت است 

قلمروخواهي به توسعه . باشد  ياي برگرفته از هويت ملي باشد حركتي قلمروخواهانه م  هاز اراد
تواند   يگسترش قلمرو م. شود  يفضايي يك پديده كلان از يك هسته مركزي به پيرامون گفته م
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نظريات پخش فضايي نوعي قلمروسازي براي يك پديده به . اي طبيعي و غيرارادي باشد  هپديد
ن بسياري از حيوانات قلمروخواهي تلاشي ديرپا در زمين بوده است و در ميا. رود  يشمار م

سرزميني است كه ، گيرند  يآنچه جانوران به عنوان قلمرو براي خود در نظر م. مشترك است
. چنين تعبيري دستمايه نظريه راتزل تحت عنوان فضاي حياتي بود. براي بقا به آن نياز دارند

، براي حيات دارد راتزل با اين انگاره كه انسان نيز مانند ساير موجودات زنده نياز به فضايي
با اين وجود قلمروخواهي در تمام جوامع و در تمام . فلسفه قلمروخواهي آلماني را تبيين كرد

ترديد محرك نيروهايي كه از تمدن ايراني   بي. ها از يك فلسفه واحد پيروي نكرده است  ندورا
با آنچه در روم و كرد و تمدني را در بخشي از زمين ساخت   يبه مرزهاي پيرامون فشار وارد م

محصول تمدن و فعاليت  قلمروخواهي از ديدگاه من. يا در آلمان رخ داد متفاوت بوده است
فعاليت بشر بر روي زمين به نياز بشر به زمين دامن . بشر بر فضا و مكان جغرافيايي است

ني را ساس مكانام اين اح شود كه من  يبه خلق احساسي منجر م زند و از طرفي اين رابطه  يم
اگر . كنيم  يدر ادامه دنبال م كليدواژه بحثي است كه، ين تعلقا. مگذار  يتعلق مكاني م

گيرد و اگر   يقلمروخواهي با تعلق مكاني به قلمروسازي منجر شود هويت مكاني شكل م
، هايي صورت پذيرد كه فراتر از محيط جغرافيايي تعريف شود  شقلمروسازي بر مبناي ارز

رگ شدن و گيرد كه به باور راتزل مدام در حال بز  يهويتي قلمروساز شكل م، امپراطوريمانند 
است هرگز داراي سرزمين يك مفهوم جغرافيايي است و ممكن . بلعيدن فضاهاي جديد است

مانند . هاي خاص باشد  يتواند بخشي از فضا با ويژگ  يدر واقع سرزمين م. بار سياسي نگردد
  . هاي قطبي  نسرزمي

. )34: 1379، مجتهدزاده(سرزمين هم مفهومي سياسي و هم مفهومي جغرافيايي است 
- سرزمين چهره افقي يا كالبدي كشور است كه با توجه به مفهوم حكومت و ملت جنبه سياسي

بعد جغرافيايي حقوق حاكميتي يك ، كند و در چارچوب مرزهاي مشخص  يجغرافيايي پيدا م
اي است   هسرزمين بخشي از فضاي پيوست. )151: 1390، حافظ نيا(بخشد   يحكومت را معني م

، ها  نمؤسسه يا افرادي جهت محدود كردن يا دسترسي افراد يا مكا، گروه، كه توسط يك جامعه
سرزمين به يك . )Gregory et al, 2009: 746(گردد   يبرداري م  هسازماندهي و بهر، اداره

 Merriam-Webster(شود   يصلاحيت يك قدرت اطلاق ممنطقه جغرافيايي متعلق يا زير 
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Dictionary, 2022( .گروه ، سرزمين بخشي از فضاي سطح زمين است كه توسط فرد
همچنين سرزمين يا قلمرو به بخشي از يك . انساني و يا يك دولت به تصرف در آمده باشد

داند و همچنين   يبه خود ماي كه يك حيوان آن را متعلق   هيا محدود. شود  يكشور نيز گفته م
 Oxford(مانند دانش يا پاسخگويي . گيرد  ياي كه برخي مفاهيم انتزاعي آن را دربرم  همحدود

Dictionary, 2001: 655( .  
، از نظر او زبان. بر ارتباطات اجتماعي تأكيد داشت، كارل دويچ پيرامون شكل گيري ملت

به نظر دويچ . براي توصيف يك ملت هستند هاي ناكافي  همؤلف، فرهنگ و يا تاريخ مشترك
اما چون در ارتباط كافي با يكديگر هستند ، كنند  يها هر چند به چهار زبان صحبت م  يسوييس

. شود تا ماي حقيقي شكل بگيرد  يارتباطات سبب م، از اين نظر. اند  هبه صورت يك ملت درآمد
ها با توجه به مشخصاتي كه   تس ملبر اين اسا. تعريف دويچ از ملت تعريفي كاركردي است

از اين نظر ممكن است . گردند  يبلكه بر اساس كاركردها تعريف م. شوند  يدارند شناخته نم
افراد يك مرام يا مذهب مشخص در جهان ارتباطاتي داشته باشند اما ارتباطات آنها محدود به 

ار گسترده است و از در حالي كه ارتباطات ميان اعضاي يك ملت بسي. همان موضوع است
-Deutsch, 1966: 104(گيرد   يرا دربر م... رفتارهاي ساده روزمره تا عشق و ازدواج و

براي نمونه مستعمره نشينان . شود  يهويت ملي تا حدود زيادي از سرزمين ناشي م. )105
ند و كرد  يبه زبان انگليسي صحبت م. هاي اروپايي بودند  هايالات متحده آمريكا داراي ريش

با تمام اين اشتراكات با مردم بريتانيا داراي . تباري بريتانيايي داشتند و بيشتر پروتستان بودند
در طول تاريخ رخدادهايي كه در يك سرزمين . )107: 1383، اسميت(هويت مشترك نبودند 

براي نمونه جنگ انفصال به اهالي ايالات جنوبي . دهد  يدهد به آن سرزمين هويت م  يرخ م
ها   تها براي مد  تهمچنين اين هوي. ايالات متحده آمريكا نوعي هويت جنوبي بخشيده است

براي نمونه احزاب سياسي در ايالات متحده آمريكا در برخي . گذارد  ينقش خود را باقي م
  . كنند  يايالات داراي كرسي پايدار هستند و به طور سنتي راي آن ايالات را از آن خود م

. هاي بسيار طولاني برقرار بوده است  نها براي قر  هرتباطات ميان اقوام و گروا، در ايران
دهد و ارتباطات   يتاريخ سياسي اين سرزمين تنها بخشي از هويت سرزميني آن را پوشش م

هايي كه كشور زير اشغال بيگانگان   ههاي ايراني پيش از قوام سياسي فراگير و در دور  هميان تود
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هويت ملي در ايران هويتي سرزميني است اما اين هويت سرزميني . داشته است بوده نيز وجود
شهر مفهومي سرزميني بوده كه به ايرانيان باستان   نمفهوم ايرا. اثرات فراسرزميني نيز داشته است

بيني جهان به هفت اقليم تقسيم شده است   ندر اين جها. بيني جغرافيايي داده است  ننوعي جها
 سراسرحدود سرزميني ايران در اين دوره . باشد  يهاي هفتگانه م  مكز اين اقليو ايران مر

مشخص شد و در دوره بعدي كه ايران براي مدتي زير اشغال عربان درآمد نيز حدود 
بنابراين حدود سرزميني ايران فراتر از مرزهاي سياسي كشور و . جغرافيايي ايران تغيير نكرد

  . ژاد داراي اين هويت بودندشهروندان ايران فراتر از مذهب و ن. هويتي جغرافيايي بود
  

 ي ملي»ما«

نوعي ، بيگانه هراسي. توان آن را تبيين زيست شناسانه كرد  يمفهومي است كه م، ما
خويشاوند گزيني نوعي رفتار غريزي در ، اجتماعيشناسي  از منظر زيست. نژادپرستي است

از اين منظر رفتارهاي . به اصلاح و سلامت نوع تمايل داردها و حيوانات است كه   نميان انسا
ما براي انتخاب خويشان و آشناپروري نوعي رفتار غريزي است كه براي تندرستي جمعي 

هاي انساني روبرو   هبا اين وجود در رفتار اجتماعي انسان با دو گونه از گرو. پذيرد  يصورت م
 Van(د و گروه قراردادي مانند يك حزب سياسي گروه قومي كه مبناي نژادي دار. شويم  يم

408: den Berghe, 1978( . تمايل افراد به ارتباط و حتي ازدواج با افراد گونه خود
قدمي ، اجتناب ازدواج يك يهودي با فردي مسيحي. تواند همان تبيين غريزي را داشته باشد  يم

با اين وجود . پندارد  ييك كافر م در راه حفاظت از گونه خود است در برابر آنچه او ناپاكي
ها   هزيرا در مورد ساير گون. توان بشر را به طور كامل با نظريات زيست شناسانه تبيين كرد  ينم

با تغيير دماي جهاني تاريخ كوچ پرندگان . تعيين كننده هستند سراسرعوامل و عناصر زيستي 
ر روبرو هستند و دما تنها يكي گ    هعناصر مداخلنهايت عوامل و   بي ها با  ناما انسا. كند  يتغيير م

روند و دماي هوا در   يبراي نمونه ايرانيان در سيزدهمين روز سال به دامن طبيعت م. از آنهاست
انسان موجودي مختار است و در برابر يك . تأثيري در برگزاري آن ندارد، هاي گوناگون  لسا

. گيرند  ياي م  ههاي انساني تصميمات جداگان  ههر كدام از افراد و گرو، رخداد مشابه
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  . شود  يخورد و امكان نظريه پردازي سلب م  يهايي بسيار متفاوت رقم م  تسرنوش
. شود  يشامل چه كساني م، اين ما، گويند ما فلان حق را داريم مي زماني كه گروهي از مردم

به اين ما به ، كردند  يتلاش مبراي نمونه زماني كه ايرانيان براي ملي كردن صنعت نفت خود 
؟ كند  ياين ما به چه چيزي اشاره م؟ هويت اين ما چيست. كردند  يعنوان ملت ايران اشاره م

شود گروهي ما شوند و گروهي جزء اين ما نباشند و   يچه مشخصاتي وجود دارد كه سبب م
د و اگر منظور از اي تعريف شده باش  هبراي ما بايد هويت گروهي ويژ؟ ديگري قلمداد شوند

هايي   نها هما  يما ايران. هويت گروهي آنان هويت ملي آنهاست، اعضاي يك ملت باشد، ما
براي زلزله بم در سوگ نشستيم و از شكست در برابر ، شاهنامه داريم، كه نوروز داريم، هستيم

هاي نژادي در   هگر چه مؤلف. نژادگرايي نيست، اين هويت گرايي. روسيه ابراز انزجار كرديم
حقوق سرزميني بر . ما داراي مفهوم سرزميني قدرتمندي است. تبيين هويت ملي نقش دارند

مليت ، براي رسيدن و تعريف ما؟ اما اين ما كدام است. گيرد  يمبناي آنچه از آن ماست شكل م
اين بنابر. مفهومي حقوقي در برابر نگاه متجاوزانه آناني كه چنين حقي نداشتند. شكل گرفت

هاي حقوقي مهمترين   ضبا اين وجود تبعي. ملت يك هويت حقيقي مستقل است نه تعريفي
هاي يك جامعه از بخشي   هبراي نمونه اگر گروهي از تود. مانع در برابر شكل گيري ما هستند

براي نمونه سياهان آمريكا در عصر حاكميت قوانين جيم كرو (از حقوق خود محروم شوند 
از اين نظر به دليل وجود تبعيض در . شود  يماي جمعي ايجاد نم) تي بودنددچار چنين وضعي

ما به مردمي اشاره دارد كه داراي ، با اين وجود. گيرد  يماي جهاني شكل نم، نظام جهاني
زماني كه از آنها . كند  يچندين مؤلفه هويتي هستند كه آنها را از بيرون و درون جامعه تعريف م

بنابراين ماي . ها را برخواهند شمرد  هدر پاسخ اين مؤلف، ورد آنها پرسش شوديا از ديگران در م
گيرد كه تمام افراد جامعه داراي حقوقي برابر نسبت به تمام حقوقي   يحقيقي زماني شكل م

بنابراين حقوق سياسي در جوامع خودكامه . آفريند  يباشند كه عضويت زير مفهوم ماي مذكور م
اما اگر . شود اما نافي شكل گيري ماي ملي نيست  يبه طور برابر توزيع نمو استبدادي هر چند 

  . ماي حقيقي شكل نگرفته است، هويت ملي گروهي از افراد را شامل نشود
با . ماي ملي در ايران هنگامي شكل گرفت كه هويت سرزميني بر تمام افراد جامعه بار شد

بسياري ماي ملي را با مخاطره مواجه  هاي فروملي و فراملي در موارد  تاين وجود هوي
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. كنند  يهاي قومي به ويژه در دوران جديد در مواردي ماي ملي را نفي م  تهوي. اند  هساخت
همچنين هويت مذهبي در ايران در بسياري از موارد نافي ماي ملي بوده است و آنچه به گفته 

اي   هتوجه به ماي جامع. ه استخط قرمز ورود به ماي جمعي بود، شود  يبرخي كفر انگاشته م
ماي ملي در ايران در . سازد  يمعنا م  بي ماي ملي را، كوچكتر يا بزرگتر از دايره كشور و ملت

هاي آن تأكيد بر افتراق   هشود كه مؤلف  ياين شرايط تنها در صورتي به شكل كامل محقق م
  . اي يا قومي را ترد كند  هناحي، مذهبي
  
  1مليت

دارد كه هر كسي حق دارد مليتي داشته   يميلادي مقرر م 1948اعلاميه حقوق بشر  15ماده 
گولد و (توان خودسرانه از مليتش يا حق تغيير آن محروم ساخت   يباشد و هيچ كس را نم

كند شخصي شهروند يك كشور   ياي قانوني است كه بيان م  همليت بياني. )803: 1376، كولب
شامل  يرابطه حقوق كويژه ي به طورمليت . )Oxford Dictionary, 2001: 430(است 

 اي ياسياستقلال سو همچنين نوعي  از طرف دولت تيحما بيشترفرد و  كياز طرف  عتيب
سنت و زبان ، كه منشأ اشاره دارد قوميباشد و به   يم ملت جداگانه كيبه عنوان  مردمي وجود

 Merriam-Webster( ملت هستند-مشتركي دارند و قادر به تشكيل واقعي يك دولت

Dictionary, 2022( .المللي به اين صورت تعريف كرده است  ناصطلاح مليت را دادگاه بي :
علايق و ، ارتباط اصيل هستي، همبستگي، تعهدي قانوني كه مبتني است بر واقعيت اجتماع

سترده مليت يك بحث حقوقي بسيار گ. همراه با وجود حقوق و وظايف متقابل، احساسات
به ارث (و خاك ) به ارث بردن مليت والدين( و شير است كه به طور معمول بر حق خون

با اين وجود در تمامي كشورها به يك شكل با چنين حقوقي . استوار است) بردن مليت زادبوم
چندان وقعي ) خون مادري(و شير ) زادبوم(براي نمونه در ايران بر خاك . شود  يبرخورد نم

  . شود  ينهاده نم

                                                                                                                                                       
1 . nationality 
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مليت يك مفهوم حقوقي است و به عنوان ميثاقي جهاني با برداشتهايي گوناگون پذيرفته 
ساختي بشري است اما در بسياري موارد بر مبناي چيز يا   ري، اگر چه حقوق انساني. شده است

مليت بر مبناي تعلق ذاتي انسانها به . اند  هچيزهايي تدوين شده است كه از پيش موجود بود
ايي كه باري سياسي يافته و به كشور تبديل شده است شكل گرفته و در طي زمان تعلق فض

مليت توجيه كننده آرزوي انسانها براي داشتن كشوري مستقل . عرضي را نيز در بر گرفته است
با همين استدلال مبارزه خونين مردم الجزاير . بوده است تا در آن شهروندان درجه دوم نباشند

. دانستند  يفرانسوي خود شكل گرفت كه الجزاير را جزئي از كشور فرانسه بزرگ مبا حاكمان 
برخي از ، چنين واقعيتهايي. مليت الجزايري بود، ها مليت حقيقي  يحال آنكه براي الجزاير

براي نمونه هر چند كشور اسرائيل در تلاش است تا . كشد  يمبناهاي حقوقي را به چالش م
هويت ديگري كه ، ي جولان را راضي كند تا مليتي اسرائيلي داشته باشندها  يساكنان عرب بلند

آنها براي خود قائل هستند سبب شده است تا در بيش از نيم قرن گذشته از پذيرش آن سرباز 
توان نتيجه گرفت كه مليت با هويت ملي ارتباطي تنگاتنگ دارد و كشورها بر مبناي   يم. زنند
براي كشوري مانند ايالات متحده آمريكا كه . كنند  يبه مليت نگاه مهاي هويت ملي خود   همؤلف

، در فرداي تصميم انقلابيون براي بنيان كشوري بزرگ و زير لواي قانون اساسي شكل گرفت
هويت ملي چيزي جز قانون اساسي ايالات متحده آمريكا نيست و به همين دليل مليت 

ساسي اين كشور به شخصي مشمول داده آمريكايي در صورت سوگند خوردن به قانون ا
  . شود  يم

  
 1ميهن

ترين كاربرد اين واژه در   نكاربرد واژه ميهن در شاهنامه فردوسي را كه، جواد طباطبايي
پيروز . )282: 1398، طباطبايي. ج(هاي مهم دانسته است   نمعناي جديد آن در يكي از زبا

همچنين . )47: 1379، مجتهدزاده(داند   ينزديك ممجتهدزاده ميهن را به مفهوم سرزمين و بوم 
زن و فرزند و طايفه و خانمان معني ، جاي آرام، زادبوم، مقام، مسكن، دهخدا ميهن را وطن

                                                                                                                                                       
1 . homeland 
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، اي كه براي افرادي با منشأ خاص ملي  هيك ايالت يا منطق. )22020: 1376، دهخدا(كرده است 
 Merriam-Webster(شود   يميهن ناميده م، فرهنگي يا نژادي اختصاص يابد

Dictionary, 2022( . كشوري كه خودتان يا پدر و مادرتان در آن به دنيا آمده باشيد و يا به
  . )Oxford Dictionary, 2001: 319(آن احساس تعلق كنيد ميهن شماست 

نمودند به   يافرادي نظير راتزل در قرن نوزدهم زماني كه قلمروخواهي آدمي را تبيين م
انساني به مثابه يك موجود زنده مانند گياه يا حيوان نگريستند كه به فضايي براي حيات  جامعه

اين ، هاي جانوري  همانند بسياري از گون، اگر آدمي نياز به يك قلمرو داشته باشد. نياز دارد
ارتباطي ميان آدمي و سرزميني كه به آن نياز دارد شكل . موضوع با بقاي وي در ارتباط است

سازد و بر همين   يبا اين حال تمدن آدمي همواره معناي مفاهيم را دستخوش تغيير م. گيرد  يم
اساس در دنياي نو مفهوم فضاي حياطي تنها مفهومي مادي نيست بلكه تا حد زيادي معاني 

. ميهن بيش از هر چيز بخشي از شخصيت آدمي است. كند  يانتزاعي را نيز با خود حمل م
از آنجا كه يك ملت نياز به فضايي دارد كه . او بخشي از شخصيت اوستهمانگونه كه هويت 

هويت ملي او نيز براي خود جغرافيايي را در نظر ، حكومت در آن مبادرت كند بنيانبه 
هويت . تر ميهن اوست  عكشور و از ديدگاهي جام، سرزمين يك ملت از منظر سياسي. گيرد  يم

كشور دست بزند و ملت گرايي همواره براي  بنيانطلبد تا در آن به   يقومي نيز فضايي را م
اما مفهوم ميهن كه با هويت ملي . خيزد  يبرم، تعريف جغرافياي قومي كه چنين سودايي را دارد

از منظر ملي گرايانه قابل ، گرايانه برآمده باشد  تگره خورده است بيش از آنكه از احساسي مل
تر آن   نجغرافيايي است كه بار سياسي آن بخشي از معناي كلاميهن فضايي . بررسي است

خورد   يهاي شخصيتش به مكاني زير نام زادبوم گره م  هآدمي بر اساس بسياري از مؤلف. است
چنان كه شفيعي كدكني . كه ميهن اوست و دل كندن از آن براي بسياري آرزويي محال است

همراه خويشتن ببرد هر كجا كه ... ها  هنفشاي كاش آدمي وطنش را همچون ب«زماني سرود 
، گيرند  يوابستگي آدمي به مكان به مثابه بستري كه در آن خاطرات آدمي شكل م. »خواست

تا حدي مفهوم ميهن را ، محله يا جنگلي كه محمل خاطرات كودكي بوده است، مانند كوچه
هايي از آدمي را   هريش، ه بر آنزيرا ميهن علاو. اما بازگو كننده همه آن نيست، دهد  يتوضيح م

» هاي خاك  هجعب«در » ها  هبنفش«توان مانند   يدهد كه چنان كلان است كه نم  يدر خود جاي م
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فرهنگ و گذشته آدمي ماندَ و با مفهوم هويت ملي گره خورده است و ، حمل كرد و به تاريخ
  . گردد  يهمين جاست كه ميهن به مفهومي سياسي بدل م

  
  كشور

: 1398، راستي و ميراحمدي، ميرحيدر(دهد   يگيري كشور را تشكيل م  لقلمرو اساس شك
المللي است كه با همراهي نوعي سازمان   نكشور يك آمريت سياسي نهادينه شده بي. )6

: 1398، راستي و ميراحمدي، ميرحيدر(يابد   ياقتصادي و با پشتوانه قلمرو تداوم م-اجتماعي
سياسي است و مجموعه اين واحدهاي سياسي است كه نقشه سياسي كشور يك واحد . )26

واژه كشور در زبان فارسي به دو مفهوم . )26: 1379، مجتهدزاده(كند   يجهان را تكميل م
در مفهوم سياسي يا خاص كشور به معناي حكومت يا قوه . رود  يسياسي و سرزميني به كار م
وم سرزميني كشور يا عام كشور بر سرزميني دلالت رود و در مفه  يمجريه و يا دولت به كار م

. )7-5: 1395، حافظ نيا(دارد كه از يك جامعه سازمان يافته و يك حكومت برخوردار است 
سكونت يا تابعيت فرد اشاره ، نامحدودي از زمين است كه به سرزمين محل تولدبخش  كشور
 Merriam-Webster(ه باشد تواند به مردم يا ملت نيز اشاره داشت  يهمچنين م. دارد

Dictionary, 2022( .خود باشد ... حكومت و، كشور بخشي از زمين است كه داراي مردم
)Oxford Dictionary, 2001: 152( .سرزمين و نظام سياسي را ، كشور سه مفهوم ملت

، ويسي( كند  يبا اين وجود اين واژه در زبان فارسي بار سياسي اندكي را منتقل م. تند  يدر هم م
1394 :11( .  
مفاهيم سياسي ، هاي سياسي را در جهان خلق كرد  نترديد زماني كه بشر نخستين سازما  يب

هاي سياسي   مكشور و يا حكومت در برخورد با ساير نظا، مفاهيمي نظير ملت. نيز شكل گرفتند
نماينده سرزميني بودند زماني كه دو نظام سياسي با يكديگر برخورد كردند هر كدام . معنا يافتند

با اين وجود مسيري كه . ها را كشور نام نهادند  نآن سرزمي، كه در تكامل مفاهيم سياسي
كشورها پيمودند تا با تعاريف پذيرفته شده امروزي شناخته شوند مسيري بسيار طولاني بوده 

است ممكن . نوعي شناسنامه هويتي است، شود  يآنچه از مفهوم كشور برداشت م. است
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مانند ايرلند كه زماني . كشوري داراي نظام سياسي نباشد و در اشغال كشوري ديگر باشد
يا ممكن است كشور پاره پاره شود و هر تكه آن در . طولاني براي استقلال خود مبارزه كرد

كشور بيش از هر چيز با . مانند آلمان پس از جنگ جهاني دوم. دست يك نظام سياسي باشد
كنند هويت خود را به   يملتي كه در يك سرزمين زندگي م. لي گره خورده استمفهوم هويت م
با استمرار استقرار ملت در . دانند  يبخشند و خود را سزاوار داشتن كشور م  يسرزمين خود م

، شود  ييابد و هويت سرزميني گر چه مدام به چالش كشيده م  يكشور تشخص م، يك سرزمين
اين همبستگي كشور و . شود  يكم در ذهن بيشتر افراد پذيرفته م حقيقتي خواهد بود كه دست

كشورهايي كه در پي اعمال آني . اي است كه در اينجا بدان توجه خواهد شد  ههويت ملي نكت
اند اما مانند   هشوند هر چند گاه دير زماني دوام داشت  ياي كوتاه از تاريخ زاده م  هقدرت در بره

باورمندي به كشور بايد قدرتمندترين باور ملي باشد تا . شدند امپراطوري مقدس روم محو
هاي يك كشور به مفاهيم مذهبي و يا قومي بيش از مفهوم   هاگر تود. دوام كشور تضمين يابد
چرا كه در تنگناهاي تاريخي . ترديد كشور فروخواهد پاشيد  بي كشور باور داشته باشند

هايي ديگر توجه   لها به بدي  نخيزند در اين سرزمي  ينيروهايي كه براي دوام كشور به پا م
كنند   ينيروهايي كه در جنگ داخلي صف آرايي م. نمونه چنين بحراني افغانستان است. كنند  يم

سربازاني كه بايد براي كشور به . دهند  يقبيله و مذهب خود بيش از كشور اهميت م، به ولايت
به . فشاني كنند  نبراي كشور جا، بينند  يكه دليلي نمپا خيزند بيشتر مزدوراني ارتشي هستند 

چنين كشورهايي محصول سير طبيعي . شود  يهمين سبب كشور عرصه نيروهاي خارجي م
رابطه كشور و قدرت حاصل تقدم و . اند  هتاريخ نيستند و ساختگي و حاصل دخالت قدرت بود

كشور به طور طبيعي شكل اگر سرزمين و مردمانش مبدأ توليد قدرت شوند . تأخر است
، دست به ايجاد مرزها، ولي اگر قدرت با اعمال بر يك سرزمين كشور را شكل دهد. گيرد  يم

نهادها و سازماندهي فضا بزند تنها موفقيت نيروها در ايجاد هويت ملي براي كشور به بقاي آن 
  . كند  يكمك م

، با مفهوم ايران گره خورده استدر واقعيت كشور ايران و ملت ايران با ساير مفاهيمي كه 
براي نمونه صحبت از فرهنگ ايراني يا حتي فلات ايران در بر . بيشترين همپوشاني را دارد

واكر كانر ملت را بيش از آنكه دگرتعريف باشد يك . دارنده مفهوم ملت ايران به تنهايي نيست
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ر و كار داشته باشد به نگرش مفهومي كه بيش از آنكه با واقعيت س. داند  ياجتماع خودتعريف م
از نظر او فداكاري براي . توان از هم جدا كرد  ياز اين نظر ملت و كشور را نم. شود  يمربوط م

از . تعريف كانر با مفهوم هويت نزديكي دارد. آلمان با فداكاري براي مردم آلمان تفاوتي ندارد
، زيرا در رفتار. به يك ملت نظر وي ملت گرايي هويت يافتن با يك دولت است تا وفاداري

قوميت نيز از نظر وي تنها باور . دولت است نه ملت، شود كه كانون نهايي وفاداري  يمشاهده م
باور دارد ، جان آرمسترانگ. )Connor, 1978: 379-388(ذهني به يك تبار مشترك است 

اين اساس كه هر بر . اند  هكه بسياري از پژوهشگران قوميت جذب فرضيه انحصار سرزميني شد
به نظر وي طبقه فرودست اجتماع به دليل فقدان نخبگاني كه از . قومي به سرزميني تعلق دارد

هاي طبقاتي آنها دفاع كنند قادر به ايجاد گروهي كه همواره به هويت خود آگاه باشد   تهوي
ك دوره در ي. دهند  يبر اين اساس اين نمادها هستند كه به هويت قومي استمرار م. نيست
كند   يهويت را در ارتباط با يك جامعه سياسي تعريف مسازي  اسطوره، طولاني

)Armstrong, 2011: 6-10( . كرافورد يونگ مرزهاي شكل گرفته در آفريقا را حاصل
بر اين اساس استعمارگران . داند كه از سوي استعمارگران صورت گرفت  يمسازي  نوعي هويت

هاي زباني و قومي و هويتي متفاوتي كه بسياري   هر استعمار به گروهاي زي  تملبندي  با تقسيم
ميراث هويتي متفاوتي بر جاي گذاشتند كه پيش ، داراي سبقه نبودند يا گذشته ضعيفي داشتند

وي . كند  يها در رواندا اشاره م  يوي براي نمونه به هوتوها و توتس. از حضور آنها موجود نبود
هاي محلي   نمبلغان مذهبي اروپايي در آفريقا و توجه آنها به برخي از زباهاي   تهمچنين سياس

. )342-337: 1386، هاچينسون و اسميت(داند   يرا سبب افت و خيز زباني گسترده در آفريقا م
. تواند مبناي ملت گرايي آينده باشد  يهاي قراردادي م  يبنديكت اندرسون باور دارد كه مرزبند

زند كه پس از   يواحدهاي اداري و اجرايي اسپانيا در آمريكاي لاتين را مثال موي به طور ويژه 
از اين نظر باور به جبر جغرافيايي و . استقلال به كشورهاي مستقل از هم تبديل شدند

وي معتقد است سرمايه داري . نژادپرستي به واگرايي در واحدهاي اداري حاشيه منجر شد
رد و تا زماني كه چاپ تبديل به صنعت سودآوري نشد تأثير چاپي به رشد ملت گرايي كمك ك

جميز مايال . )Anderson, 2006: 61(كلان خود را در رشد ملت گرايي برجاي نگذاشت 
گيري   لوي با اشاره به شك. وجود ندارد باور دارد كه در دوران جديد امكان تجزيه طلبي
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داند و از آنجا كه ديگر   يها م  يطوركشورها در دوران جديد آنها را حاصل فروپاشي امپرا
گيري   ساي براي فروپاشي وجود ندارد تجزيه طلبي و همين طور الحاق گرايي و واپ  يامپراطور

. اي هويتي دارد  هبه باور او تجزيه و جدايي ريش. داند  يرا در دنياي جديد بسيار نامحتمل م
است كه هر دو تقريبا همزبان هستند اما اشاره او به تجزيه نروژ و سوئد و انگليس و ايرلند 

  . )Mayall, 1990: 60-63(هويت جدا سبب شد تا تجزيه شوند 
. كند  يگيرد و رشد م  ياي سرزمين دارد كه در يك فضاي جغرافيايي شكل م  هكشور نطف

در ، اما اگر شرايط او را به دوام پيوند زند. ممكن است در اين مسير با مرگ مواجه شود
مستعمره آمريكايي از  13. گيرد كه هويت سرزميني او خواهد بود  يي مشخص پا مقلمروي

نطفه . كشور ونزوئلا كوچكتر بودند اما با حركت به سمت غرب يك كشور بزرگ ساختند
هاي پراكنده و   تبستن و رشد ايالات متحده آمريكا شباهت زيادي به نطفه بستن ايران در دش

. هاي امپراطوري ندارد  ماز اين نظر كشور هيچ شباهتي به نظا. اردبيشتر گرم جنوب و رشد آن د
هاي قلمروسازي هستند كه فراتر از هويت سرزميني يك ملت رشد   مهاي امپراطوري نظا  منظا
شوند و   يآورند و در نهايت تجزيه م  ييابند و چندين ملت را زير يك نظام سياسي گرد م  يم
دانيم كه حلقه اتصال اتحاديه اقوام ايراني در غرب ايران كه در برابر   يما به درستي نم. ميرند  يم

، هاي سياسي شرق ايران كه زادگاه آيين مزديسنايي بودند  متهاجم آشور ايجاد شد با نظا
شكل گيري نظامي سياسي در شرق ، گويند  يآنچه اساطير و نصوص زردشتي به ما م. كجاست

، اين اقوام ايراني در ميانه اين كشاكش. گيرد  يرانيان شكل مايران است كه در برابر هجوم تو
در . تري دارند  هتمدن باشكو، در مقابل اقوام ساكن در غرب ايران. پذيرند  يآيين مزديسنايي را م

بناها و اقتصاد پيشرفته و نظام تقسيم كار در آنها . نظام هلتمتي جايگاه زنان بسيار برجسته است
ها ما با سرزمين پارسواش و آراته   يبه جز هلتمت. اينكه خط و دبيره دارند وجود دارد و مهمتر

آيين مزديسنايي ، با وجود اين برتري. هاي باشكوهي هستند  نهم روبرو هستيم كه آنها نيز تمد
. كند  يهاي باستاني ردايي از زردشت را به بر م  نزند و شكوه تمد  يهاي باستاني را كنار م  نآيي

اين بحثي . هاي باستاني در جاي جاي آيين مزديسنايي هويداست  نهمه رد پاي اين تمدبا اين 
هويت ملي مفهومي است . هاي گوناگوني پيرامون آن مطرح شده است  هتاريخي است و نظري

تاريخ ملي از ديدگاه . كند  يبلكه در صورت لزوم تاريخ را جعل م. كه به تاريخ وفادار نيست



  هويت ملي با تكيه بر هويت ايرانيان   _____ 92

بنابراين ما از بحث تاريخي . است كه مورد وفاق همگان باشد تاريخي، هويت ملي
كشوري است كه بعدها ، آيد  يتمدن و آيين پديد م، آنچه از پيوند ميان سرزمين. گذريم  يدرم
بنابراين . نيان جغرافياي مشخصي داشته استر نام گرفت و دست كم از زمان اشكاشه  نايرا

شود و در غياب طولاني حكومت فراگير در دورهاي   يمفهوم كشور و حكومت در هم تنيده م
  . گردد  يهويت ملي بر كشور بار م، فترت

هاي   نشود كه توسط كوهستا  ياي جغرافيايي گفته م  هنام ايران در حال حاضر به محدود
شود و به فلات ايران   يمحدود م، فارس و مكران، زاگرس و هندوكش و درياهاي كاسپي، البرز

اما نام ايران بيشتر مفهومي . اين محدوده بسيار بزرگتر از كشور كنوني ايران است. شهرت دارد
هويت مردماني است كه به اين مفهوم سياسي تعلق ، كند و هويت ايراني  يسياسي را حمل م

المللي در سال   ندر عرصه بي. رود  يهويت سرزميني اين مردم به شمار م، سرزمين ايران. دارند
در دوران حكومت رضا شاه پهلوي دولت ايران از مجامع جهاني خواست ، يخورشيد 1314

هايي مانند پرشيا و يا   متا براي ناميدن اين كشور نام ايران را به كار ببرند و از به كار بردن نا
با اين وجود اين نام قدمتي بسيار . خودداري كنند) يوناني شده واژه پارس و پارسيان(پرشين 

. گردد  يهاي بسيار دور بازم  هاطلاق نام ايران به اين سرزمين به گذشت. ن تاريخ داردتر از اي  نكه
ريا اي  بر اين اساس. رسد  يقدمت اين نام دست كم به دوره هخامنشيان م، در فرهنگ دهخدا

  . )3690: 1377، دهخدا(در اين دوره نام قومي بوده است 
هاي هخامنشي در قرون پنجم و ششم   هدر كتيبنام ايران براي نخستين بار در اوستا و نيز 

كند كه مادها نيز خود را به اين نام   يهمچنين هرودوت اشاره م. پيش از ميلاد آورده شده است
ايران شتر ، در دوران ساسانيان به كشور ايران. )Gnoli, 2006 :505(اند   هخواند  يم
سرزميني كه در اختيار او بود با نام ايرانشهر در كارنامه اردشير بابكان . گفتند  يم) ايرانشهر(

در نامه تنسر به گشنسب نيز واژه ايرانشهر براي اطلاق به سرزمين ايران آمده . آورده شده است
از آنجا كه اين نامه در آغاز دوره ساسانيان نوشته شده است و . )3703: 1377، دهخدا(است 

بنابراين قدمت ، ي از اردشير بابكان متقاعد كندنويسنده قصد دارد تا گشنسب را به فرمانبردار
با . رسد  يهاي پاياني حكومت اشكانيان در ايران م  لاين واژه بر اساس اين نامه دست كم به سا

بنابراين در آن . »اسكندر ملك ايرانشهر بگرفت«كند كه   ياين وجود تنسر در اين نامه اشاره م
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كردند نيز از واژه ايرانشهر استفاده   يحكومت مزمان براي كشوري كه هخامنشيان بر آن 
همچنين ويراف در ارداويراف نامه به حمله اسكندر رومي مصرنشين به ايرانشهر . كردند  يم

در نصوص پس از اسلام نيز همچنان از اين واژه استفاده . )10: 1314، ويراف(كند   ياشاره م
پسر داشت و جهان را ميان اين سه در تاريخ طبري آمده است كه فريدون سه . شده است
روم و سقلاب و برجان . به اين ترتيب قلمرو ترك و خزر و چين را به طوج سپرد. تقسيم كرد

در اين ميان بابل يا عراق كه از ديگر . را به سلم و بابل و هند و سند و حجاز را به ايرج
بنابراين طبري نيز . )154: 1383، طبري(ايرانشهر نام گرفت ، ها بهتر و آبادتر بود  نسرزمي

ايرانشهر در تاريخ سيستان و كشف . داند  ياطلاق اين نام را به پيش از دوره كيانيان مربوط م
كند   يابومنصور جواليقي نيز عراق را به نام ايرانشهر معرفي م. المحجوب نيز آمده است

هاي   نيان سرزمياصطخري در مسالك و ممالك آورده است كه از م. )3703: 1377، دهخدا(
تر از ممالك ايرانشهر نيست و قطب آن اقليم بابل   شتر و خو  متر و تما  نهيچ ملك آبادا«جهان 

وي سپس در ادامه آورده است كه حدود مملكت پارس در . »بود و آن مملكت پارس است
حكم  روزگار پارسيان مشخص بود كه به حكومتي اشاره دارد كه پيش از اسلام بر اين سرزمين

. )5: 1340، اصطخري(تواند بيشتر حكومت ساسانيان را مورد نظر قرار داده باشد   يراند و م  يم
در همه روزگار گذشته مردم مرو «وي در جاي ديگري در ذكر احوال مردم مرو آورده است كه 

  . )208: 1340، اصطخري(» را بر همه مردم ايرانشهر تفضيل و تقديم بودي
: 1377، دهخدا(باشد   ياز واژه اوستايي خشتهر است كه به معني كشور م واژه شهر برگرفته

براي . باشد  يبنابراين واژه ايرانشهر به معني كشور ايران است كه مفهومي سياسي م. )14601
شهر براي ناميدن خراسان و سرزمين آذربايجان استفاده   نشهر يا آذربايجا  ننمونه واژه خراسا

ايم كه در   هدهد كه ما كشوري به نام ايران داشت  ياده از نام ايرانشهر نشان ماستف. شده است  ينم
مفهومي فراتر از سرزمين ، هاي تاريخي گوناگون براي مورخان آشناست و اين مفهوم  هدور

هاي مختلف تاريخي براي سرزمين   هبا اين وجود واژه ايران نيز در دور. كند  يايران را حمل م
پلوتارك در كتاب حيات مردان نامي زير نام اسكندر . آن به كار رفته استايران و اهالي 

وي همچنين از . مقدوني آورده است كه وي اجازه داد تا بزرگان ايراني را با احترام دفن كنند
ياد كرده است و از قول اسكندر از زيبايي زنان ايراني سخن گفته است » زنان اسير ايران«
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. در شعر شاعران ايراني نيز بارها ايران و ايراني به كار رفته است. )362-361: 1343، پلوتارك(
پس از چندين بلا كĤمد ز ايرانشهر بر / ز ايراني چگونه شاد شايد بود توراني«براي نمونه 

كه يك شهر از آن به ز ماچين و / مزن زشت بيغاره زيران زمين«، از فرخي سيستاني» توران
چون / نيست گوينده زين قياس خجل/ عالم تن است و ايران دلهمه «، از اسدي طوسي» چين

همچنين در شاهنامه . از نظامي گنجوي» دل ز تن به بود يقين باشد/ كه ايران دل زمين باشد
  . فردوسي واژه ايران بيش از هشتصد بار به كار رفته است

جغرافيا را در شود اين است كه ايران كجاست و اين نام كدام   يپرسشي كه اكنون مطرح م
مشتمل بر هفت اقليم بود كه گستره سرزمين ايران ، اوستايي از جهانبندي  تقسيم؟ گيرد  يبرم

شد و درخت زندگي در مركز اين   يكوه البرز مركز جهان شمرده م. در مركز آن قرار داشت
با  اين تصور از اقليم مركزي در دوران ساسانيان. )Malandra, 2005(سرزمين روييده بود 

اصطخري در مسالك و ممالك به . )Gnoli, 2006 :506( حدود شاهنشاهي منطبق گرديد
پيرامون ايران به توصيف چين و روم و حدود تركستان . پردازد  يتوصيف اقاليم جهان م

» همه مملكت اسلام به ايرانشهر بازخوانند و آن زمين بابل است«گويد   يپردازد و م  يم
حدودي كه اصطخري براي ايرانشهر در نظر گرفته است مرزهاي . )11: 1340، اصطخري(

همچنين گفتيم كه طبري حدود ايرانشهر را بابل يا . دهد  يسياسي حكومت ساسانيان را نشان م
وي خود را ، اين محدوده همان سرزميني است كه در كارنامه اردشير بابكان. داند  يعراق م

مستوفي حدود ايران را از رود سند تا فرارودان در شرق  حمداالله. دانسته است  يفرمانرواي آن م
عبدالرزاق سمرقندي ضمن ناميدن ابوسعيد بهادر خان . و بيزانس و شام در غرب دانسته است

داند و   يمرزهاي سرزمين ابوسعيدي را از فرارودان تا فرات م، ايلخاني به عنوان شاهنشاه ايران
 ,Ashraf(هايي است كه در ميان اين دو رود قرار دارند كند كه ايرانشهر شامل شهر  ياشاره م

ميلادي  1771تا  1752هاي   لدر دانشنامه فرانسوي آنسيكلوپدي كه در سا. )517 :2006
ور عمومي بر روي پارس ط ها به يكه شرق] است[نامي «زير نام ايران آمده است كه تأليف شده 

اش ايروان و   يكه شهرهاي اصل، ارس و كور بين، اي ويژه از پارس  هو بر منطق، ذارندگ يم
  . )Encyclopedie, 1756 :901(» نخجوان هستند
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مفهوم ايران فراتر از اطلاق نامي براي يك سرزمين است و مفهوم ، بر اساس آنچه گفته شد
تركستان و يا تبت متفاوت ، مفهوم ايران با مفهوم فرارودان. سياسي كشور بر آن بار شده است

ناحيه بخشي از سطح زمين . شود  يهاي جغرافيايي بر روي مناطقي ويژه گذارده م  منا. است
هاي مجاور خود متفاوت باشد  بخش  تجانس و هماهنگي باشد و از، است كه داراي وحدت

: 1398، طباطبايي. ع(شود   يالبته اين تعريف شامل منطقه نيز م. )17: 1385، حسين زاده دلير(
تجانس و ، هاي گوناگون يك منطقه در آن وحدت بخش  ود دارند كههايي وج  همؤلف. )29

هاي طبيعي   هبراي نمونه هماهنگي در بارش و پوشش گياهي و ساير مؤلف. هماهنگي دارند
هايي كه سبب   همؤلف. اقليم خزري نام گيرد، سبب شده است تا حاشيه جنوبي درياي كاسپي

هاي   لهاي خشك و صحراهاي داغ آن و جنگ  نبيابا، هاي برفگير ايران  نشده است تا كوهستا
پيشينه سياسي اين . اند  ههايي طبيعي نبود  هبدون ترديد مؤلف، باراني شمال زير يك نام قرار گيرند

  . سرزمين سبب شده است تا نام ايران به عنوان هويتي سرزميني بر آن بار گردد
  

  2و دولت 1حكومت
شكيلاتي قانوني است كه بر مبناي رضايت عمومي حكومت بعد عمودي ساختار سياسي ت
مهمترين عرصه . )26: 1379، مجتهدزاده(گيرد   يمردم در يك گروه انساني مشخص پاي م

: 1390، نيا  ظحاف(نظام سياسي مستقل و يا حكومت است ، تجلي رابطه جغرافيا و سياست
يا آن را در مهار خود رانند   يحكومت گروهي از مردم است كه بر كشوري فرمان م. )212

 تيكه مرجع حاكم يبدنه اشخاصهمچنين . )Oxford Dictionary, 2001: 289(دارند 
واحد  كيحاكمه  ئتيمقامات متشكل از هيا  دهد  يم ليرا تشك ياسيس يا سازمان واحد كي
از افراد كه همزمان  يگروه كوچك. لسازمان فعا كيدهنده سازمان به عنوان  ليو تشك ياسيس

 تيدارند و مسئول اريرا در اخت گريد ياسيواحد س ايملت  كي ياسيس يياجرا يدفاتر اصل
و آداب  نيقوان، ياسيس يمجموعه نهادهاو  را بر عهده دارند يو نظارت بر امور عموم تيهدا

-Merriam(نامند   يرا حكومت م شود  يانجام م يآنها عملكرد حكمران قيو رسوم كه از طر

                                                                                                                                                       
1 . government 
2 . state 
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Webster Dictionary, 2022( .يكي از عناصر شكل دهنده كشور حكومت است .
هايي است كه بر محدوده مشخصي از فضا   ننهادها و سازما، حكومت به معناي اشخاص

از منظر سياسي . )19-18: 1394، ويسي(كنند   يحاكميت دارند و بر آن اعمال اراده و قدرت م
 پايه تقسيم-حكومت سرزميني و حكومت ملت، اي  هحكومت قبيلها را به سه دسته   تحكوم
  . )19: 1394، ويسي(كنند  مي

حكومت اشاره به فعاليت يا فرايند حكم راندن يعني اعمال نظارت بر ديگران و واداشتن 
معمولا حكومت در ارتباط ميان . هايي معين و مقتضي دارد  هديگران به رفتار و عمل به شيو

ها و   نان معني داشته است اما دليلي ندارد كه اين اصطلاح را در مورد انجمدولت و شهروند
، گردد  يبنابراين اگر اشخاصي كه بر آنها حكومت اعمال م. خصوصي به كار نبريم هاي  نسازما

توان   يگروه پايداري را تشكيل دهند و اين اعمال نظارت به صورت نهادي درآمده باشد م
ايند يا فعاليت ناظر بر وضع قواعدي براي گروهي معين از اشخاص و حكومت را عبارت از فر

در قرن هجدهم ميلادي در آثار لاك و بنتام حكومت با . اجراي آن قواعد در مورد آنها دانست
در مواردي اما حكومت تنها به افرادي كه داراي قدرت . مفهوم قدرت سياسي بسيار نزديك بود

روسو از نخستين كساني بود كه اصطلاح حكومت را به . اردهستند يعني قوه مجريه اشاره د
تواند به نوع خاصي از نظام سياسي اشاره   يهمچنين حكومت م. عنوان قوه مجريه گسترش داد

در كنار مفهوم . )366-365: 1376، گولد و لمب(مانند حكومت جمهوري . داشته باشد
اشاره دارد كه كه در يك منطقه معين مفهوم دولت قرار دارد كه به گروهي از مردم ، حكومت
اند كه تعداد كمي از افراد منتخب شده از ميان   هاي سازماندهي شد  هكنند و به گون  يزندگي م

توانند توقع داشته باشند كه فعاليتهاي كم و بيش محدود همان دسته از مردم را از طريق   يآنان م
با اين وجود دولت در علوم . زور مهار كند توسل به منافع واقعي يا واهي گروهي و يا اعمال

كاپلان دولت را . شود  يسياسي معمولا به رهبري سياسي اشاره دارد و با اعمال قدرت تعريف م
حكومت و ، سرزمين، اين تعريف بر چهار عنصر مردمدر . داند  يحاكميت يك گروه سرزميني م

داند   يشناختي دولت را سازماني مدر برخي تعاريف جامعه . استقلال سياسي تأكيد شده است
دهد   يكه اراده ملت را كه داراي تركيب سياسي است بر حسب منافع جمعي آن سازمان م

آنچه بيان شد نگاه اروپايي و بيشتر سنت فرانسوي به  . )420-419: 1376، گولد و لمب(
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هوم محمد جواد طباطبايي نيز حكومت و دولت را در مف. مفهوم دولت و حكومت بود
شناسد و معتقد است كه خلطي ميان مفهوم دولت و   يفرانسوي و روسويي آن به رسميت م

حكومت در ايران صورت گرفته است و اين اشتباه را نويسندگان قانون اساسي ايران نيز تكرار 
نويسد كه وي پس از جنگ جهاني اول به اين   يطباطبايي به نقل از محمد تقي بهار م. اند  هكرد
كند كه اشاره بهار به دولت   يوي عنوان م. ه رسيد كه بايد در تقويت دولت مركزي كوشيدنتيج

، طباطبايي. ج(اي به حكومت مستقر ندارد   همعناي عام دولت در نظر است و اشار، مركزي
با اين وجود در زبان فارسي معناي دولت و حكومت با نگرش مذكور . )34-35: 1398

، معناي حكومت آورده است كه حكومت به معناي قضاوت كردندهخدا در . متفاوت است
. حكومت اخراج و ادخال برخي از آدميان از حكم است. فرمان راندن و پادشاهي كردن است

فرماندهي كردن معنا شده ، اعمال و به كار بردن سلطه حاكم و حكومت كردن، حكومت راندن
اي كه محل استقرار حاكم   ههر يا قصبدهخدا در معناي حكومت نشين آورده است كه ش. است

، شود  يآنچه بيش از همه از معناي حكومت بيرون كشيده م. )9165: 1377، دهخدا(است 
در . داوري و قضاوت است كه با اعمال قدرت به عنوان ضامني براي اجراي حكم همراه است

اط كرد كه با تغيير توان استنب  يمعنايي عام دارد و م، معناي حكومت نشين اشاره به حكومت
، اي مشتق  ههر چند حكومت كردن واژ. شود  يحاكم تغييري در معناي حكومت نشين داده نم

اي بسيار گسترده   هزند اما دولت واژ  يعام و كوتاه دامن است و با واژه فرمانداري كردن پهلو م
. رگيرد وجود ندارداي كه تمام دامنه معاني اين واژه را در ب  هاست و در زبان انگليسي واژ

اي   هدر فرهنگ دهخدا كاربردهاي گسترد. دهخدا دولت را به معني مال و ظفرمندي آورده است
هاي گوناگون آورده شده است كه معاني گسترده آن را   هاز اين واژه در زبان فارسي و در دور

و ) قوه مجريه(در نهايت دهخدا دولت را به معني هيأت حاكمه و هيأت وزيران . كند  يبيان م
در اين مثالها  . همچنين به معناي سرزمين متصرف شده به دست يك حكومت نيز آورده است

تر به معني ظفرمندي و همچنين   يكاربرد دولت در زبان پارسي و به ويژه در نصوص قديم
دولت جان و دولت ، دولت وصل، اصطلاحات دولت عشق. مكنت و جلال نزديكتر است

جلال و ظفرمندي كلاني را در واژه دولت ، تعاري از موصوف است كه حشمتلطف بياناتي اس
مور تواند /دولت اگر سلسله جنبان شود(همچنين دولت به معناي همت . تلخيص كرده است
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آري چه كنم دولت دور قمري /از چنگ منش اختر بد مهر بدر برد(بخت بد ) 1كه سليمان شود
با . نيز آمده است) 3اين هنوز از نتايج سحر است/بدمدباش تا صبح دولتت (و بخت نيك ) 2بود

از دولت محمود ، اين وجود بيهقي هر چند از واژه دولت در معاني مذكور بهره برده است
- 11267: 1377، دهخدا(برد كه معنايي خاص دارد   يو دولت طاهريان نام م} غزنوي{

سي آن به كار برده است و در بيت حافظ نيز دولت را در معاني پيشين و در معني سيا. )11271
دولت را در » خوش درخشيد ولي دولت مستعجل بود/راستي خاتم فيروزه بواسحاقي«مشهور 

معناي سياسي آن و به صورت خاص و در مورد نظام سياسي ابواسحاق اينجو به كار برده 
رصد كنيم  اگر بخواهيم معني اين واژه را در زبان عربي. )130: 1367، حافظ شيرازي(است 

شود   يرود و معني نوبت و مدت از آن گرفته م  يدولت به معني دست به دست شدن به كار م
همچنين واژه اداره در زبان عربي اگر در كنار اسم خاص . )5: 1394، آقاحسيني و رئيسي(

لذا معناي دولت . )165: 1396، رمضاني(دهد   يكشوري قرار گيرد معناي دولت آن كشور را م
زبان عربي نيز مانند زبان فارسي از معناي لغوي تا معناي سياسي دستخوش تحول بوده در 
با اين وجود معناي سياسي دولت كه به احتمال بسيار از دولت به معني ظفرمندي و . است

اي   هشخص يا طايف) يا ظفرمندي(معنايي خاص است كه به دولت ، جلال گرفته شده است
گويد جلالِ پيرامون   يني كه بيهقي از دولت محمود سخن مزما. خاص اشاره داشته است

  . محمود را در نظر دارد كه از قدرت سياسي او منبعث گرديده است
 4پايه-حكومت سرزميني و حكومت ملت، اي  هدره ميرحيدر حكومت را به حكومت قبيل

با . )23: 1394، ميرحيدر(داند   يملت م-كند و صلح وستفاليا را سرآغاز تشكيل دولت  يتقسيم م
اي يك نظام رياستي است   هنظام قبيل. اي را يك حكومت دانست  هتوان نظام قبيل  ياين وجود نم

هاي مافيايي نيز در اين دسته   هاز اين منظر بسياري از گرو. كه ميان گروهي از افراد وجود دارد
اما . شود  يها ديده م  مدر اين نظاوجود سلسله مراتب فرماندهي و مراتب قدرت . گيرند  يقرار م
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ها بر هيچ جغرافياي جامع و مانعي   ماين نظا. جغرافياست، ها گمشده است  مآنچه در اين نظا
هستند فرمان  ...)اي يا  هقبيل(رانند بلكه تنها بر گروهي از انسانها كه داراي پيوندهاي   يحكم نم

اي تا   هحكومت سرزميني هستند و حكومت قبيلها به نوعي   تبنابراين همه حكوم. رانند  يم
  . معناست  بي حدود زيادي

با رشد فعاليتهاي مربوط به كشاورزي . گيري تمدن است  لشك يكجانشيني سرآغاز شك  يب
در اقتصاد كشاورزي برخلاف اقتصاد شباني بشر به جستجوي . وابستگي بشر به فضا بيشتر شد

با رشد يكجانشيني و كشاورزي براي . نشيند  يها م  لظار فصكند بلكه در انت  يها كوچ نم  لفص
ها اهميت بسياري در زندگي بشر يافتند و تمام رسوم بشري و حتي مذاهب   لنخستين بار فص

رفتارهاي كهن در ميان ملتهاي كهني مانند ملت ايران . نخستين را تحت تاثير قرار دادند
ايرانيان سرماي . دهد  يدر رفتارهاي آنها نشان م هاي بسيار مشخصي از تسلط فصلها را  هنشان

در مراسمي ، هايي مانند انار و هندوانه به نشانه آتش  هشوم را در سرآغاز زمستان با سرخي ميو
كردند و در جشن سده يا چله كوچك در   يكه به شب چله يا يلدا معروف است از خود دور م

همن و در آخرين چهارشنبه سال به سرخي آتش ميانه فصل زمستان در روز آبان يا دهم ماه ب
در پايان زمستان شخصيتي كه بعدها به حاجي فيروز مشهور شد با لباس سرخ به . بردند  يپناه م

. كند  يخيزد و شادي م  ينشانه آتش و با صورتي سياه به نشانه گرماي تابستان از زمين برم
نشان دهنده اثر ، ذاهب گوناگون موجود استهايي كه از نبرد ايزدان فصلها در ميان م  نداستا

تأثير ديگري كه گردش فصلها . قدرتمند فصل در زندگي بشر در دوره اقتصاد كشاورزي است
رشد دانشهايي مانند نجوم و رياضيات و ، و وابستگي به زمين و آب در زندگي بشر گذاشت

هندسه براي مساحي  كردند و از  ياز نجوم براي شناسايي فصول استفاده م. هندسه بود
اما مهمترين تأثيري كه تغيير . رفت  يهاي زير كشت و رياضيات ابزار هر دو به شمار م  نزمي

تقسيم كار متفاوتي است ، گذارد مي زيربناي اقتصادي يك جامعه انساني بر سازمان زندگي آنها
يل يا قبيله و در جامعه انساني در اقتصاد شباني در قالب يك ا. كند  يكه به جامعه تحميل م

. سازمان شبه سياسي هرمي شكل گرفته بود و پديده غالب آن ريش سفيدي و شيخوخيت بود
علت اينكه احكام . در اقتصاد كشاورزي اما تقسيم كار به خلق حكومت و پادشاهي منجر شد

هاي سياسي منتج شد را بايد در   نتقسيم كار در جامعه كشاورزي به بنيان نخستين سازما
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شك تقسيم كار با توجه به احكامي صورت  بي. ثيرات فضا در زندگي انسان جستجو كردتأ
در زندگي شباني بشر به . دهد  يحكومت را شكل م، پذيرد و مجموعه كاملي از احكام  يم

كشيد   يبشر در سلوك خود هيچ حكمي را براي ابد بر دوش نم. فضاي مشخصي وابسته نبود
ماندند و احكام تازه در خماپيچ   يها احكام صادره جا م  هايل راو در مسيرهاي خم اندر خم 

اي بسيار زياد به زمين وابسته كرده   هاما زندگي كشاورزي بشر را تا انداز. شدند  يها متولد م  هرا
، آناهيتا و تيشتر خداي باران. نخستين خدايان او نيز به همراه باران از آسمان نازل شدند. بود

بيهوده نيست كه ما . ميترا خداي مهر و آذر خداي گرما و حرارت بود، فانوايو خداي طو
آسماني كه براي پدران كشاورز ما سرزمين باران . جوييم  يها هنوز دادار را در آسمان م  نانسا

آمدند تا در فضايي كه   يباران ايزدان اساطيري به ياري آنها م  بي هاي بخيل و  نبود و در سرزمي
احكامي . اسارت احكام او نيز بود، اسارت انسان در فضا. اند زنده بمانند  همحدود گشتدر آن 

شود چرا براي پدران   يحال معلوم م. انداخت  يكه سرپيچي از آنها حيات بشري را به مخاطره م
احكامي كه در چنبره فضا . ما آب و آتش به عنوان دو مظهر حيات تا اين اندازه مقدس بودند

  . هاي سياسي نخستين را شكل دادند  مآمده بودند به زودي نظاگرفتار 
به همين دليل . شدند  يداراي بعد مكاني م، آوردند  يمردماني كه به كشاورزي روي م

مردمي كه به . خوردند  يهايي كه به آن زمين پيوند م  هشد و بر تود  يحكومت بر زمين اعمال م
سرزمين مشخصي داشتند و در . شدند  يشخصي مداراي حكومت م، آن زمين وابسته بودند

اين مسيري است . شدند  يشدند تبديل به ملت م  يطول تاريخ اگر در مبارزه براي بقا پيروز م
شماري   بي هاي عيني  تچنين مسيري داراي صور. ملت-براي تبديل يك حكومت به دولت

الساعه و   قكه ملت خلاز آنجا . رود  ياست و همچنين مسير مشخص و ممتدي به شمار م
الساعه و بر   قملت را خل-توان تشكيل دولت  ينم، برساخت نيست و از پيش موجود است

ها جاري است هر   هملت در باور تود-دولت. مبناي نشست سران اروپايي در وستفاليا دانست
بلكه بر . تندها را نداش  همداران وسفاليا توان پيرايش باور تود  تسياس. چند بدان واقف نباشند

يكي ، هاي اعمال سياست  هرسميت بخشيدند و ميان شيو، آنچه از پيش موجود بود پاي فشردند
  . را انتخاب كردند تا دست كليسا را از توشيح خود برهانند
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پايه را صلح وسفاليا -مبدأ تشكيل حكومت ملت، ميرحيدر و بسياري از صاحب نظران
اروپاي بعد از وستفاليا به تلاش براي عرفي شدن قوانين ملت در -گيري دولت  لشك. دانند  يم

گرايانه بوده است و با تأكيد بر مليت    گردد كه تلاشي ملت  يمسيحيت و رهايي از كليسا بازم
گفتيم كه ملت گرايي در اروپا . )181: 1398، طباطبايي. ج(اقوام اروپايي صورت گرفت 

ملت ايران . اما ملت عنصري قديم است. است هاي اروپايي بوده  تكوششي براي تثبيت ملي
بنابراين هر حكومتي . پيش از اينكه تلاشي براي شناسايي آن بشود از پيش موجود بوده است

توان تاريخ مشخصي براي   ينم. پايه خواهد بود-حكومتي ملت، كه بر اين ملت فرمان براند
هاي   منظا. اي بوده است  همرحلاين حركتي بطئي و . گيري حكومت در ايران مشخص كرد  لشك

به تكامل رسيده است و ، با تداوم تاريخ. سياسي در ايران از ماقبل تاريخ موجود بوده است
. هاست  هبخشي از هويت ملي تود، حكومت در ايران. همچنان اين روند ادامه دارد

  . هاي گذشته تاريخ آنهاست  تحكوم
هايي كه زير انقياد يك   تمل. خصي نداردملت مفهوم مش، بدون وجود يك حكومت مستقل

بدون دست يافتن به . در تلاشند تا استقلال خود را به دست بياورند، حكومت بزرگتر هستند
بنيامين نويبرگر باور دارد كه از نظر صاحب نظرانِ ملت . ملت مستقل معنايي ندارد، استقلال
. عريف ديگري را نيز به دنبال داردت، دولت و ملت با هم همپوشي دارند و تعريف يكي، گرايي

تلاش ملت گرايان تأكيد بر اين نكته بوده است كه هر ملت بايد يك دولت نيز ، از اين نظر
بر اين اساس بسياري از ملت گرايان در اروپا و بعدتر در آفريقا ابتدا دولت را ساختند و . باشد

ها را تنها   تآنتوني گيدنز مل. )Neuberger, 1977: 207(سپس به ساختن ملت دست زدند 
اين اعمال قدرت با ايجاد انحصار سبب . داند كه صاحب قدرت باشند  يزماني داراي اصالت م

اي از نهادهايي هستند كه داراي انحصار اداري   هملت شكل بگيرد كه مجموع_شود تا دولت  يم
را نوعي حق تعيين  الي خدوري ملت گرايي. )Giddens, 1995: 120(باشند   يبر سرزمين م
زيرا قبيله را غير انتخابي . از اين نظر ملت گرايي با قبيله گرايي تفاوت دارد. داند  يسرنوشت م

وي ملت گرايي را طغيان طبقه . تلاشي آگاهانه استسازي  حال آنكه تلاش براي ملت، داند  يم
داند و به جنبش   يته مهاي جوان در مقابل نسل گذش  لبلكه نوعي طغيان نس. داند  يمتوسط نم

. )Kedourie, 1960: 72-102(كند   ياشاره م... مصر جوان و، اعراب جوان، هاي جوان  كتر
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نظم تنها با قدرت . فلسفه حكومت مشروع بر اين اساس است كه جامعه بدون نظم معنا ندارد
جوامع منظمي مانند اما هستند . گيرد  يكند و قدرت تنها در سايه حكومت شكل م  يمعنا پيدا م

ارنست گلنر بر اين باور است كه بشر از سه . جوامع كوچ نشين كه داري نظام حكومتي نيستند
عصر كشاورزي و جامعه علمي و ، دوران گردآوري خوراك: مرحله اصلي گذر كرده است

آن بر اين اساس در دوران گردآوري خوراك به دليل اينكه دولتي وجود ندارد و به تبع . صنعتي
اي در نظام آموزشي حمايت   هبنابراين دولت از فرهنگ ويژ، نظام آموزشي نيز وجود ندارد

به . )19-10: 1388، گلنر(كند كه احساسات ملت گرايانه و ملي گرايانه وجود داشته باشد   ينم
ها تنها   تسازند و نه برعكس و مل  يها هستند كه ملت دارند و ملت م  گباور او اين فرهن

سوزان رنيولدز بر اين باور است كه بر . )84: 1388، گلنر(اند   ههاي سياسي اين پديد  هساي
هايي تقسيم شده است كه هر   تهاي ملت گرايانه جهان به صورت طبيعي به مل  هاساس ايد

بر اين اساس حكومت مشروعيت خود را از ملت . كدام ويژگي و سرنوشت ويژه خود را دارد
كسب اين مشروعيت به آمرانه . هايي هستند كه مشروعيت دارند  تها دول  تمل_دولت. گيرد  يم

هايي عيني هستند و   تها واقعي  تبدين ترتيب مل. سالار بودن حكومت ارتباطي ندارد  ميا مرد
تاريخ ملت گرايي بخشي از جغرافياي . يكپارچگي و بقا ويژگي اصلي ملت واقعي است

ها محصول باور اعضاي   تمل. رود  يسعه سياسي به شمار متاريخي است و ملت نقطه آغاز تو
 1داري  لدر اروپا واژه ملي در تعارض با سلطنتي يا نظام تيو. آن به موجود بودن ملت هستند

هاي نظام   شهاي كشورها در برابر ارت  شهاي ملي كه به ارت  شمانند واژه ارت. قرار گرفت
  . ) ,1984Reynolds :254(كرد   ياشاره مداري   لتيو

شود كه دولت يا جامعه كدام فرادست   يپيرامون نقش دولت و ملت اين پرسش مطرح م
در مقابل . دانند  يجامعه را فرادست م 2گرايان و آزادي خواهان  سمارك؟ باشد  يديگري م

 باشد  يبنابراين باور دارند كه دولت فرادست جامعه م. كنند  يمحافظه كاران خرد جمعي را رد م
)350-348: Breuilly, 1982 (دهد  يو اين دولت است كه به جامعه و ملت شكل م .

                                                                                                                                                       
1 . Feudalism 
2 . Liberalism 
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نظام سياسي شكل گرفت اما ، گلنر معتقد است كه در عصر كشاورزي با افزايش توليدارنست 
هايي بود كه داراي استحكام آييني بودند و تمركز سياسي   هبه صورت توازن قدرت در ميان گرو

گلنر . به باور او ملت گرايي محصول جوامع صنعتي است. )21: 1388، گلنر(وجود نداشت 
با اين وجود اين . )40: 1388، گلنر(كنند   يباور دارد كه جوامع دهقاني مرز خود را مشخص نم

شكل گيري ملت گرايي و احساسات ملي گرايانه را در جوامعي كه در دوره ، عقيده
براي نمونه در ايران با وجود اينكه تا پيش از دهه . دهد  يتوضيح نم، پيشاصنعتي قرار دارند

احساسات ملي گرايانه رشد بالايي ، آمد  يچهل خورشيدي يك جامعه كشاورزي به شمار م
چنين نگاهي هر چند كاركردي اما بسيار تقليل گرايانه است و تلاش دارد تا تنها از . داشت

ملت و حكومت داراي ، ا بر آنچه گفته شدبن. دريچه مناسبات اقتصادي به تبيين موضوع بپردازد
حكومت اعمال قدرت بر بخشي . زند  يبعدي سرزميني هستند كه آنها را با مفهوم كشور گره م

در واقع حكومت تبيين سرزميني دارد و . از فضا يا به عبارتي بر يك سرزمين ويژه است
هاي شبه سياسي موجود در   مهمانطور كه پيش از اين گفتيم نظا. اي وجود ندارد  هحكومت قبيل
قدرت ، اما همزمان با يكجانشيني بشر. گردد  ياي بر سرزمين خاصي اعمال نم  هواحدهاي قبيل

هاي يك   يشود كه ويژگ  يشود و يك جامعه به يك ما تبديل م  ينظام سياسي بر فضا اعمال م
ساختاري نژادي  بر اين اساس حكومت و ملت را به هيچ وجه. آفريند  يملت را در خود م

گو اينكه يك جامعه يكجانشين در آغاز از سكونت اعضاي يك قبيله شكل . كند  يتعريف نم
اما اين هويت در . بخشد  يبا اين وجود اين سرزمين است كه به ملت هويت م. گيرد  يم

  . گيرد كه تاريخ ملي آنها بستر زماني آن است  يديرزماني شكل م
اينكه . گيري نظام سياسي گره خورده است  لايران با آغاز شكگيري هويت ملي در   لشك

نخست هويت ملي به عنوان چيستي ايرانيان در ابتدا شكل گرفت و اين چيستي را به نظام 
هاي   هسياسي خود بخشيد يا ابتدا حكومت شكل گرفت و به تعريف هويت جمعي براي تود

از آنجا كه ايرانيان از نخستين . ظر استهمواره محل مناقشه و اختلاف ن، تابع خود دست زد
مردماني بودند كه دست به بنيان نظام سياسي زدند و شكل گيري نهاد حكومت و دولت در 

تواند با يقين تمام همراه   يهر گونه نظردهي پيرامون اين مسأله نم، ايران بسيار قديمي است
د حكومت در رابطه بوده است و هويت خواهي ايرانيان همواره با نها، آنچه مسلم است. باشد
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ايرانيان همواره با توجه به هويت جمعي مستقل خود براي حفظ يا احياي ، در حضيض قدرت
نهادي در ، بنابراين نظام سياسي و نهاد حكومت در ايران. اند  هاستقلال سياسي خود تلاش كرد
 . رابطه با مفهوم كشور بوده است

ز زمان مشخصي از تاريخ به عنوان يك واقعيت موجود اينكه سرزمين ايران و مردمان آن ا
دهد كه زير عنوان مسأله هويت   يهايي را پاسخ م  شبزرگي از پرسبخش  ،وجود داشته است

پيش از اين گفتيم كه نگاه ما به مفهوم هويت ملي و مفاهيم . شود  يملي در ايران مطرح م
هاي گوناگوني   شملي ايرانيان نگر پيرامون هويت. پيرامون آن با سنت غربي متفاوت است

شود كه   يملت گرايي و ملي گرايي ناشي م، وجود دارد كه از نگرش متفاوت به مفهوم ملت
احمد اشرف نگرش به هويت ملي را بر اساس سه روايت . پيش از اين توضيح داده شد

و روايت  روايت تجددگرا، گرا يا ملت گرايي احساسي  تروايت مل. كرده استبندي  تقسيم
بر اين اساس روايت احساسي با ديدگاه ازلي انگارارن و جاويد انگاران نزديكي . تاريخي نگر

رو   هروايت تاريخي نگر روايتي ميان. ديدگاه تجددگرا نيز به نگاه نوگرايان نزديك است. دارد
ي ها به قديم و جديد نزديك  تاست كه با نظريات هوگ استون واتسون پيرامون تقسيم مل

ما در پي آن هستيم كه هويت ملي ايرانيان را در . )Ashraf, 2006: 503(بيشتري دارد 
ظرف زماني و مكاني خود و با ذهنيت لازم و گفتمان حاكم در هر دوره و در ظرف سرزميني 

، از آنجا كه هويت ملي مفهومي است كه تابع ديگري و ديگران بسياري است. آن بررسي كنيم
ثير رفتار ديگري و ديگران قرار دارد و بالادستي و يا زيردستي ديگران در بود و به ناچار زير تأ

بنابراين هويت ملي در ايران همزمان با نوسان موقعيت ايران در جهان . نمود آن اثرگذار است
اي نيست جز آنكه هويت   هبر اين اساس چار. به تكاپويي فراخورِ نياز دامن زده است، خويش

  . هاي تاريخي و در ظرف زماني خودش بررسي كنيم  هس دورملي را بر اسا
  

  دوران باستان
شود كه آنها به هويت ايراني خود آگاه   يهاي داريوش و خشايارشا چنين برداشت م  هاز كتيب

داريوش و خشايارشا خود را ايراني و از دودماني ايراني . كردند  ياند و به آن افتخار م  هبود
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ايراني و ارمني برگرفته است ، گراردو نيولي بر اساس شواهدي كه از متون يوناني. دانستند  يم
بوده و  يجمع فيتعر كي »يرانيا« ايدهد كه نام آر  يشواهد نشان م نيهمه ا«كند كه   يبرآورد م
زبان مشترك صحبت  كيقوم آگاه بودند و به  كيكرد كه از تعلق به   ياشاره م يبه مردمان

وي باور دارد كه هويت . »اهورامزدا بود نييآن آ تيكه محور ي داشتندمذهب يسنتو  كردند  يم
ايراني تا پيش از ساسانيان هويتي فرهنگي بود و پس از آن به هويتي سياسي بدل شد 

)503: Gnoli, 2006( .  
هرودوت . تر يعني منابع پارسي كهن و اوستا نيز وجود دارد  نمفهوم ايران در منابع كه

عليرضا شاپور شهبازي باور دارد كه قدمت . خواندند  يگويد كه مادها خود را آريويي م  يم
كند   يترين منابع زرتشتي اشاره م  نوي به فروردين يشت از كه. تر است  نمفهوم ايران بسيار كه

 وي باور دارد كه اين نظر. باشد  يكه در آن به پنج ملت اشاره شده است كه يكي از آنها ايريا م
گنولي كه تلاش كرده است تا قدمت ايران را به عنوان يك ايده سياسي تا قيام اردشير بابكان به 

سال پس از رم شكل  800تلاشي است تا نشان دهد كه مفاهيم ملي در ايران ، تأخير اندازد
هاي   هبا اين وجود شاپور شهبازي باور دارد كه بار سياسي مفهوم ايران در سرود. گرفتند
كند كه سازماني پنج لايه   يمهريشت اشاره م 87و  18، 17وي به بندهاي . وجود دارد زرتشت

لايه چهارم و پنجم به ترتيب دهيو يا كشور و دينگهوسستي يا شاهنشاهي . كند  يرا توصيف م
وي به شخصيت كي . شود  يپنجم زير نظر شوراي بزرگان كشورها اداره مبخش  نام دارد و

شاهنشاهي معرفي بخش  د كه در اوستا قهرمان كشورهاي آريايي و استحكامكن  يخسرو اشاره م
هر كدام از . گردند  يچنين تفاسيري معنايي سياسي دارند كه زير نام ايران عنوان م. شود  يم

سرانجام دين . ها فرمانروايي به نام دينگهو پئيتي دارد كه برخي از آنان لقب كي دارند  ودهي
، اشرف(ها به نام كي گشتاسب باليد و رشد يافت   يت يكي از اين كزرتشت در سايه حماي
در منابع ديگر نيز به نام ايران به عنوان يك هويت ) 68-61: 1394، نيولي و شاپور شهبازي

ها به   يها و يونان  يهند، استرابون در مورد ايرانيان. سياسي زير نام يك كشور اشاره شده است
همچنين گفتيم كه . )76: 1394، نيولي و شاپور شهبازي، اشرف(كند   يطور جداگانه صحبت م

اگر چنين تعبيري از مفهوم ايران در نگرش . كند  يپلوتارك به طور ويژه به ايرانيان اشاره م
توان تصور كرد   يزيرا نم. زرتشتي را بپذيريم بايد پيدايش مفهوم ايران را باز هم به عقب ببريم
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اين نكته . بلكه ايران گاهواره پيدايش زرتشت بوده است. ايران باشدكه زرتشت جائل مفهوم 
پيرامون بسياري از اديان يا شبه اديان ملي و يا تاريخي كه راهبر يك قوم ويژه بوده نيز وجود 

هاي   هشود و بسياري از انديش  يچنين رفتاري تنها به اديان خلاصه نم. داشته است
براي نمونه قوم يهود در سير تاريخي خود از ابراهيم به . شود  يرستاخيزگرايانه را نيز شامل م

عزت آرماني را براي ، با اين وجود اين پيشوايان نتوانستند. داوود و در نهايت موسي رسيد
خيزش مذهب گونه . اند  هيهود محقق كنند و آنان همواره در انتظار مسيح موعود باقي ماند

چنگيزخان نيز در نظر داشت تا عزت و سربلندي را براي مغولان زير تعليمات ياسا و رهبري 
اعراب باديه نشين نيز براي عزت و سربلندي اعراب با سرعتي . قوم مغول به ارمغان بياورد

دين اسلام زمينه اتحاد قبايل پراكنده عرب . كمتر از يك نسل به رسالت پيامبر اسلام سر نهادند
رستاخيز ملت . خلق حكومت جهاني اسلام منجر شدزير يك پرچم واحد را فراهم آورد و به 

  . اي انجام گرفت كه در اين كشور پا گرفته بود  ههاي ملت گرايان  هآلمان نيز زير انديش
باشد كه زمينه بروز انديشه عزت   يآنچه در اين رخدادها مشترك است وجود يك جامعه م

شد كه تمام اعضاي پراكنده يك ملت زميني كه پذيراي بذر وحدتي خواهد . پروراند  يملي را م
. ها خواهد شد  هالمتيني بارگاه چنگ اندازي تود  لآورد و به تعبير قرآن مانند حب  يرا گرد م

به گذشته مردمي باور داشت كه كي خسرو ، بنابراين اگر دين زرتشت به باور شاپور شهبازي
مون باليدن آيين زرتشتي در كنف قهرمان ملي آنان بود و با توجه به سلسله نبردهايي كه پيرا

در نتيجه آيين زرتشت نوعي رستاخيز براي ايرانيان به شمار ، حمايت كي گشتاسب رخ داد
توان   يهاي هويت ايراني را نم  هبنابراين ريش. هاي دور داشت  ههايي در گذشت  هرفت كه ريش  يم

گردد كه با   يخ ايران بازمهايي از تاري  هدر عصر تاريخي جستجو كرد و رد پاي آن به دور
ها به عنوان بخشي از ميراث شفاهي دست به   هاساطير درآميخته است و هويت جمعي تود

ما با اين ميراث شفاهي در ادامه نيز كار خواهيم داشت و كاركرد آن را در . دست شده است
  . كنيم  يهاي ديگر نيز بررسي م  هدور
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  نخستين موج جهان گرايي
هايي از تاريخ ايران   هشهبازي باور دارد كه كمرنگ شدن مفهوم ايران در دور عليرضا شاپور

به اين دليل است كه نظام سياسي بر جغرافياي بسيار بزرگي چيرگي دارد و اين وسعت سبب 
از آنجا كه اصل . هاي بسياري به شاهنشاهي ايران افزوده شود  تشده است تا اقوام و ملي

بنابراين تأكيد بر مردم ايران در اين ، اصل اساسي حكومت بود تساهل در دوره هخامنشيان
هاي ديگر را در بر نخواهد گرفت و از آنجا كه پادشاهان هخامنشي سوداي سلطنت   هدوره تود

وي به نماي . كردند  يحكومت خود را حكومت تمام اين ملل معرفي م، بر تمام جهان را داشتند
سي حمل كننده تخت به نمايندگي از سي ملت . كند  يم بيروني آرامگاه داريوش يكم اشاره

همچنين وي به دروازه ملل در تخت جمشيد اشاره . تحت فرمان او به تصوير درآمده است
هاي زير   نجايي كه هر نوروز پادشاهان سرزمي. كند كه در ورودي اين عمارت قرار دارد  يم

هاي   هدر نوشتبندي  به فهرست مالياتشاپور شهبازي . آمدند  يفرمان به درگاه شاهنشاه م
كند كه بر اساس آن اتباع ايراني شاهنشاهي هخامنشيان ماليات كمتري   يهرودوت اشاره م

وي در نهايت نفي عبارت روسيه در دوره اتحاد جماهير شوروي را در . كردند  يپرداخت م
تمام مستعمرات تزاري  ها براي آنكه حكومت خود را در  سرو. داند  يراستاي چنين سياستي م

حال آنكه حكومت شوروي . كردند  يمشروعيت دهند از به كار بردن واژه روسيه خودداري م
  ) 79-70: 1394، نيولي و شاپور شهبازي، اشرف(حكومتي روسي بود 

هاي هويت ملي در ميان ايرانيان بر اساس نگرش اوستايي پيرو يگانگي   هنخستين بارق
اين نظم كياني سرانجام . در برابر هجوم تورانيان شكل گرفت ها  يبه رهبري ك  ديهوهاي ايراني

اين متون اتحاد اقوام ايراني را در برابر تهديدهاي شرقي . گيري آيين زرتشت شد  لپناه شك
اما تهديدهايي نيز در غرب كشور وجود داشتند كه آگاهي تاريخي ما نسبت . دهد  يتوضيح م

پادشاهي آشور بود كه سبب تشكيل اتحاديه ، ها  دمهمترين اين تهدي. است به آنها بسيار بيشتر
هاي آشور سبب اضمحلال تمدن هلتمتي در   هحمل. گيري حكومت ماد شد  لاقوام ايراني و شك

ها و   ينبرد ميان آرياي. ها داشتند  يها رابطه بسياري با آرياي  يدانيم كه هلتمت  يم. خوزستان شد
هاي   هيافت. گردد  يهايي بسيار دورتر از خيزش ديااكو بازم  هها به سددشمنان غربي آن
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هاي گوناگون تاريخي   هرساند كه در دور  يما را به سرزميني به نام پارسواش مشناسي   باستان
هاي سارگون بخشي از پادشاهي آشور است و   هپارسوا يا پارسواش در كتيب. جا شده است  هجاب

ها سبب شد تا   يها با آرياي  يرسد نبرد آشور  يبه نظر م. امروزي قرار دارددر حدود كرمانشاه 
هلتمتيان ، پس از تسخير هلتمتي توسط آشوربانيپال. آنها به سمت فارس امروزي مهاجرت كنند

در اين دوره پادشاه پارسواش شخصي به نام . از همسايگان خود در پارسواش كمك خواستند
كوروش بزرگ بعدها وي را شاه . باشد  يش بزرگ هخامنشي مكوروش است كه نياي كورو

 ,Hansman( در حدود خوزستان و فارس بوده استانشان سرزميني . نامد  يانشان م

109-103: 1972( .  
   يهاي پادشاه  يگير  نهاي كوچك آريايي براي نخستين بار در برابر جها  يبنابراين پادشاه
ها زير پرچم مادها در برابر آشور به قوام نظام سياسي در ايران   يطغيان آرياي. آشور قرار گرفتند

هاي   نهمسايگان قدرتمند ماد در ميانرودان براي مدتي بيش از يك هزاره به سرزمي. كمك كرد
با اين وجود . كردند و اين خطر با محو آشور براي هميشه رفع شد  يهلتمتي و آريايي حمله م

اي به   هنيپال از ميان نرفت و با ظهور كوروش هخامنشي رنگ تازگرايي آشور با  نانديشه جها
او دريافت . با اين همه شيوه كوروش هخامنشي با شيوه آشوربانيپال تفاوت داشت. خود گرفت

وي بر . توان بر تمامي آنها حكومت كرد  يكه به جاي كشتار و ويراني در كشورهاي ديگر م
بنابراين نظامي . د كه در منشور كوروش آورده شده استكر  يپايه نوعي اخلاق سياسي رفتار م

بلكه جوامع بسياري . كرد  يكه وي بنياد كرد تنها بر ايرانيان با هويت ملي ويژه آنها حكومت نم
هاي جمعي گوناگون در اين سرزمين بزرگ زير پرچم هخامنشيان وجود داشتند كه   تبا هوي

در چنين . بر تمامي آنان را داشته باشد شاه هخامنشي تلاش داشت تا مشروعيت حكومت
مشورعيت حكومت بر اين ، چنانچه در اوستا آمده بود، هاي هويتي ايراني  نشرايطي تكيه بر بنيا

حكومت هخامنشيان حكومتي بر مبناي تساهل . ساخت  يسرزمين بزرگ را با مخاطره مواجه م
ند مليتي بوده است اما همانطور هر چند حكومت آنان حكومتي چ. و احترام به ساير ملل بود

مشخص و شناخته شده در اين شاهنشاهي بودند و هويت  سراسرايرانيان ملتي ، كه گفته شد
، اين موج جهان گرايي در تاريخ ايران. هاي آنان آمده اشت  هايراني پادشاهان هخامنشي در كتيب

  . هخامنشيان فرونشستنخستين موج جهان گرايي در ايران بوده است كه با پايان حكومت 
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  ايرانشهر
گراردو نيولي باور دارد كه ايده ايران به عنوان يك مفهوم ، همانطور كه پيش از اين گفتيم

سياسي توسط ساسانيان و پس از قيام اردشير بابكان شكل گرفت و اين تلاش بر بستر مفهوم 
نظريه وي را با  ،همچنين گفتيم كه عليرضا شاپور شهبازي. ايران فرهنگي صورت پذيرفت

نيولي به كاربرد گسترده نام رسمي ايران در اسناد مربوط . استناد به متون اوستا به چالش كشيد
وي باور دارد كه هويت ايراني در اين دوره . كند  يبه دوره اردشير ساساني به بعد اشاره م

امه تنسر به ن) 53-54: 1394، نيولي و شاپور شهبازي، اشرف(شكل گرفته بوده است  سراسر
حكومت اشكانيان نوعي . دهد  يگشنسب مهمترين سندي است كه مفهوم ايرانشهر را شرح م

هايي طولاني به عنوان قدرتي بزرگ در غرب آسيا   هنظام سياسي غيرمتمركز بود كه براي سد
 هايي طولاني و بزرگ با روميان اقتدار و برتري خود را در  گاشكانيان در جن. كرد  يحكومت م

با اين وجود عدم تمركز و . برابر آنها و به ويژه بر سر تسلط بر ارمنستان نگاه داشته بودند
اختيارات بسيار زياد اشراف و پادشاهان محلي سبب شده بود تا دشمنان خارجي از وضعيت 

هايي صورت   يدر اعتراض به آشفتگ، قيام اردشير ساساني. برداري كنند  هنابسامان داخلي بهر
  . )Wiesehöfer, 1986 :374(كه در اواخر حكومت اشكاني وجود داشت گرفت 

نامه تنسر سندي نيرومند است كه از جانب بالاترين مقام مذهبي كشور يعني هيربدان هيربد 
مشروعيت حكومت را براي ساسانيان به ارمغان ، كه نقشي شبيه به قاضي القضات داشته است

گويد كه پس از حمله اسكندر براي آيين   يز فجايعي سخن مدر اين نامه تنسر ا. آورده است  يم
وي با اشاره به سوزاندن دوازده هزار نسخه از كتاب مقدس كه بر . مزديسنا رخ داده است

كند كه براي رستاخيز دوباره آيين   يگوشزد م، به فرمان اسكندر، پوست گاو نوشته شده بود
ها را   تكنف حمايت خود گيرد تا بتوان نگارش سنبايست پادشاهي نيرومند آن را در   يبهي م

اما مشروعيت حكومت ساساني به شكل ديگري در كارنامك اردشير بابكان آورده . ادامه داد
بر اساس متن كارنامك اردشير بابكان كه يكي از منابع فردوسي طوسي براي . شده است

بوده است كه براي اينكه پس ساسان از فرزندان داراي هخامنشي ، نگارش شاهنامه بوده است
» مرزبان و شهريار«از طغيان اسكندر از گزند دشمنان در امان باشد به طور مخفيانه نزد بابك 
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دختر ، برد  يپس از آنكه به واسطه رويايي بابك به هويت او پي م. پارس به شباني مشغول بود
شود كه بزودي نوجواني   يه مآورد و از حاصل اين ازدواج اردشير زاد  يخود را به عقد او درم

اردوان پادشاه اشكاني پس از آنكه آوازه اردشير را شنيد . »پارس نامي شد«برومند گرديد و در 
اردشير در دربار خود او را همنشين فرزندانش . به بابك دستور داد كه اردشير را نزد او بفرستد

دهد و ستاره اقبال او   يختلافي رخ مكند تا اينكه در نخجيرگاهي ميان او و فرزند اردوان ا  يم
پس از آن اردشير با كنيز ماهروي اردوان . گمارد  يكند و اردوان او را به به ستورباني م  ينزول م

يابد كه فره پادشاهي به   يرود اما در راه در م  ياردوان از پي او م. گريزد  يبازد و م  ينرد عشق م
. گيرد  يير پس از شكست اردوان دختر او را به همسري ماردش. پيوندد  ياي به او م  هشكل بر

اردشير اما از . خواهي پدر بكشد  نپسران اردوان به خواهرشان نامه نوشتند كه اردشير را به خو
. خواهد كه او را با فرزند در شكمش بكشد  يم) موبد موبدان(شود و از هيربد   ينقشه آگاه م

گذارد و   يگردد او را زنده م  يبودن دختر اردوان آگاه مهيربد اما پس از اينكه از آبستن 
پس از هفت سال اردشير روزي در شكارگاهي ياد فرزند از . كند  يفرزندش را مخفيانه بزرگ م

تابي بسيار هيربد او را از وجود فرزندش شاپور كه بعدها  بي افتد و پس از  ياش م  هدست رفت
هاي بسيار پيكي به   گاردشير پس از جن. كند  يآگاه م، رسد  يزير نام شاپور اول به پادشاهي م

گويد كه اين   يكيد به او م. فرستد تا از ادامه پادشاهي خويش آگاه گردد  يجانب كيد هندي م
يكي از حكمرانان محلي كه به دليل ، پادشاهي پس از سه نسل از نسل تو و مهرك نوشزاد

شود و دستور   ياردشير برآشفته م. يابد  يادامه م ،خيانت به اردشير توسط او كشته شده بود
كنند تا بزرگ   ياما دختر سه ساله او را برزيگران پنهان م. كند  يكشتار فرزندان مهرك را صادر م

گويد   يبيند به او م  يشاپور زيبايي و كمال او را كه م. گردد  يشود و اتفاقي با شاپور روبرو م  يم
گويد و پنهان از اردشير با او نرد   يدختر راز خود را به او م. ك برزيگريكه تو بالاتر از دختر ي

شود و   يبعد از هفت سال اردشير از راز او نيز آگاه م. شود  يبازد و هرمز متولد م  يعشق م
  . )48-2: 1339، مشكور(پذيرد   يفرزند را م

استخفاف برزگر در ماجراي شغل شباني ساسان و تجسم فره ايزدي به هيأت بره گوسفند و 
گله داراني كه در فارس  كه تواند گوياي اين نكته باشد  يم، دختر مهرك نوشزاد و شاپور

همچنين . كردند از طبقات مهمي بودند كه قوام پادشاهي آينده را تضمين كرده بودند  يزندگي م
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شدن شاپور و هرمز بيش اما داستان بزرگ . باشد  ينيز م) ع(داستان ساسان يادآور داستان موسي
بر اساس متن كارنامك اردشير قوام . از هر چيز يادآورد داستان كوروش بزرگ هخامنشي است

هرمز كسي است كه . در زمان هرمز رخ خواهد داد، و تمركز كشور به پيشگويي اخترشماران
اد نسب هم از هخامنشيان و بر خلاف ميل باطني اردشير هم از اشكانيان و هم از مهرك نوشز

اي باشد كه به برتري اردشير تن   يتواند نماينده حكمرانان محل  يمهرك نوشزاد م. دارد
بدين . اي از آشتي ملي در به قدرت رسيدن هرمز وجود خواهد داشت  هبنابراين گون. دادند  ينم

  . ترتيب روياي تمركزي كه لازمه رستاخيز دوباره است محقق خواهد شد
مفهوم . باشد  يتوجه به مفهوم كشور م، كارنامك اردشير وجود داردنكته ديگري كه در 

گراي هخامنشي   نبرخلاف نگاه جها، كشور به عنوان بالاترين عنصر سرزميني قدرت سياسي
شد و كشور ايران كه مركز جهان بود به    در اين دوره جهان به هفت كشور تقسيم. باشد  يم

اين . ايراني نيز به عنوان بهترين مردمان جهان معرفي شدندعنوان بهترين و آبادترين و مردمان 
جهان به هفت كشور است كه در يشت دهم مهريشت اوستا بندي  بر مبناي تقسيمبندي  تقسيم

بعدي بيشتر سخن خواهيم بخش  دربندي  در مورد اين تقسيم. )23: 1382، دريايي(آمده است 
ايران ، از ديدگاه زرتشتيان. اخته شده بودمشخص و شن سراسرهمچنين حدود ايرانشهر . گفت

در اين دوره مذهب زرتشت آيين ويژه . رفت  يسرزميني بود كه بستر آيين مزديسنا به شمار م
هر چند . رفت  يآييني چندان تبليغي به شمار نم، ايرانيان بود و مانند آيين يهود براي قوم يهود

با . سياست اصلي حكومت نبود، تبليغ آيينگرفت اما   يهايي براي گسترش آن صورت م  شتلا
براي نمونه تورج دريايي به . رفتند  ياين وجود پيروان اديان غيرزرتشتي نيز ايراني به شمار م

كند كه بر روي آن متوفي خود را خرداد پسر هرمزآفريد از   يتابوت يك ايراني مسيحي اشاره م
ر چند موبدان زرتشتي در تلاش بودند تا ه. )26: 1382، دريايي(ايرانشهر معرفي كرده است 

كردند   يبه پيروان اديان ديگر سخت بگيرند و در اين راه گاهي پادشاهان را نيز با خود همراه م
. توان گفت نوعي تساهل مذهبي نسبت به روم در ايران وجود داشته است  ياما در نهايت م

با اين وجود تخريب . ر زياد بودآزادي مذهب مسيحيان در دوران يزدگرد يكم ساساني بسيا
. آتشكده زرتشتيان توسط مسيحيان سبب به قدرت رسيدن جناح تندروتر مذهبي به وزارت شد

با اين وجود . مهرنرسه بر عهده داشت، نمايندگي اين جناح تندرو را وزير پرقدرت ساساني
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ده پايان آزار رسد نقش پررنگي در امضاي معاه  يمهرنرسه وزير خردمندي بود و به نظر م
مذهبي مسيحيان در شاهنشاهي ساساني و زرتشتيان در امپراطوري روم ميان دو قدرت داشته 

با اين همه نقش مهرنرسه در تنش مذهبي با ارمنستان و نبرد آواراير و شكست ارامنه . است
  . )Daryaee, 2012(بسيار پررنگ است 

. و نبردهاي بسياري را در پي داشتماجراي مذهب در ارمنستان بسيار دراز دامن گرديد 
پايان اين سلسله حوادث هر چند با پيروزي ايرانيان همراه بود اما در زمان بلاش ساساني به 

هاي آزادي مذهبي در جهان   نپيمان نوارساك منجر شد كه در نوع خود يكي از نخستين فرما
بي برخوردار شدند پس از پيمان نوارساك ارامنه به دستور بلاش از آزادي مذه. است

)Muradyan, 2018( . با اين وجود در جايي كه قدرت سياسي موبدان در مخاطره قرار
چنين برخوردي با ماني و بعدها با مزدك و پيروان . برخوردها سخت و قهرآميز بود، گرفت  يم

مسيحيت عربستان و روم و تأثير و تأثر آن بر ، آنها صورت گرفت و زمينه حضور آنان در چين
  . و اسلام را فراهم ساخت

هويت مذهبي هر چند . توان مفهوم ايرانشهر ساساني را از هويت مذهبي آن مبري كرد  ينم
سرچشمه اصلي و يگانه هويت ملي ساسانيان نبود اما در رستاخيز و سازماندهي آن نقش بسيار 

. ريخي ساسانيان استديدگاه تا، اي كه در اينجا اهميت بسياري دارد  هنكت. پررنگي داشت
شود و سر   يتاريخي از خلقت آدمي آغاز م_نگرش ساسانيان همانند بسياري از نصوص مذهبي

. مورخان ساساني چندان به تاريخ به مثابه يك دانش وفادار نماندند. در اسطوره و حماسه دارد
خي كه ساسانيان نكته جالب توجه اين است كه در تاري. اي هويتي بود  هتاريخ براي آنان بياني

ماد و از همه مهمتر ، هاي باستاني مانند ايلام  تحضور بسياري از حكوم، نگاشته بودند
به جاي آن . هخامنشيان خالي است و دوره اشكانيان تا جايي كه امكان داشت كوتاه شده است

احسان يارشاطر دليل كمرنگ . هاي منتسب به آيين زرتشتي بسيار پررنگ است  هحضور سلسل
ترين دوره تاريخ ايران يعني هخامنشيان را نبود علاقه كاهنان زرتشتي به   نشدن حضور درخشا

داند كه ربطي به آيين مزديسنايي نداشتند   يهاي غرب و جنوب غرب كشور م  هسلسل
)305-300: Yarshater, 2004( توان پيرامون اين سنت تاريخي   يتحليل ديگري كه م

پادشاهان ساساني به دنبال . گردد  يساساني به كشور و جهان بازمبه نگاه پادشاهان ، داشت



  113   _____  هويت ملي با تكيه بر هويت ايرانيان

 
 

گرايي در دوران ساساني بسيار   ننگاه آنها به درون بود نه بيرون و جها. تمركز كشور بودند
در نامه تنسر و كارنامك اردشير سايه دوران پرشكوه هخامنشيان به چشم . كمرنگ شد

هايي نيز به دست آورد اما اين رخدادها   يير شد و پيروزاردشير بارها با روميان درگ. خورد  يم
اثبات مشروعيت ، باشد  يرسالتي كه برعهده كارنامك م. در كارنامك چندان مشهود نيستند

اي   هپس از اردشير نيز شاهان ساساني هر چند در پار. حكومت اردشير بر كشور ايران است
، ستان و روم پاي از كشور ايران بيرون نهادندموارد مانند فتوحات شاپور دوم ساساني در عرب

، با اين همه سياست فتوحات گسترده را نظير آنچه در دوره هخامنشيان در دستور كار بود
براي نمونه انوشيروان با اكراه بسيار فتح يمن را آن هم با گروهي از . دنبال نكردند

به داخل و تقويت مفهوم سياست نگاه . )48: 1396، زرينكوب(سپاهيان پذيرفت _  ممجر
حدود كشوري است ، در اين دوران حدود ايرانشهر. ايرانشهر در تمام اين دوران پي گرفته شد

با به قدرت رسيدن خسرو پرويز در ايران و شايد تأثيرپذيري . رانند  يكه ساسانيان بر آن حكم م
سياست خارجي ايران ، دبر  يهايي كه در روم به سر م  لگراي رومي در سا  ناو از فرهنگ جها

دانيم   يبا اين تغيير جنگ جهاني دراز دامني ميان دو قدرت آغاز شد و چنان كه م. تغيير كرد
  . حكومت ساسانيان پس از خسرو پرويز چندان دوام نياورد

در مجموع هويت ملي ايران از دوران باستان و در زماني كه سر در گره غبارآلود اساطير گم 
هاي   تها را به مل  تاگر بخواهيم موافق نظر هوگ استون واتسون مل. ه زدجوان، كرده است

هاييست كه سنت   ههاي قديمي اسطور  تهاي مل  هيكي از نشان، قديم و جديد تقسيم كنيم
هاي ايراني به طور مشخص به سرزمين ايران و   هاسطور. داده است  يتاريخي آنان را شكل م

آيين مزديسنا از جايي در ميانه راه بر اين هويت سرزميني بار . ندا  ههويت سياسي آن اشاره كرد
مهمي از هويت ملي ايرانيان است اما اين هويت بخش  بنابراين هر چند هويت مذهبي. گردد  يم

هايي هستند كه   تكي گشتاسب و اسفنديار شخص. گيرد  يمذهبي در خدمت هويت ملي قرار م
. دارند  يخيزند و در پناه آن دشمنان كشور را به قهر از غلبه بازم  يبراي پيروزي آيين بهي برم

هر چند هويت ملي بر بستر . ايراني داردسازي  بنابراين سرزمين نقش مهمي در زيربناي هويت
زند اما در ايران گاهواره اصلي هويت ملي سرزمين ايران   يپيوندهاي مذهبي و قومي جوانه م
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هرمز نيز . 1برد و هم از تورانيان  يخسرو هم از ايرانيان نسب مبر همين اساس كي . بوده است
هاي هويت   نبه همين ترتيب هويت مذهبي و اختلاط قومي از بنيا. پادشاهي چند مليتي است

  . بعدي پيرامون آن خواهيم گفتبخش  رود كه در  يملي در بعد از اسلام به شمار م
و مشروعيت نظام سياسي قائم بر آن وفادار  اين سنت تاريخي نه به تاريخ كه به جغرافيا

 در تاريخ سنتي و حتي تا به امروز نيز. بوده و بيش از همه در خدمت هويت ملي بوده است
حكومت هلتمتي تقريباً . هاي بسيار كهن ايراني شده است  تتوجهي بسيار زيادي به حكوم بي

ضور بسيار شگفت انگيز و هر چند اين حكومت ح. از تاريخ هويتي ايراني حذف شده است
محو شده و زماني  سراسرگاه در برابر هجوم دشمنان براي مدتي . ديرپايي در ايران داشته است

. ظهور آن حتي در اصفهان نيز رخ داده است. ديگر و از مكاني ديگر سر بر آورده است
آرياييان در حضور آنان . ها را در پناه خود گرفتند  يسرانجام هلتمتيان اقوام ديگر از جمله آرياي

خط و كتابت و آيين آموختند و براي مقابله با هجوم همواره غرب سرانجام رهبري . باليدند
آنچه آرياييان از هلتمتيان آموختند اما چندان موافق طبع . ها ربودند  يسياسي را از هلتمت

يان نخستين نسبتي شمار هلتمتي و آرياي بي پرستندگان اهورامزدا با خدايان. زرتشتيان نبود
هايي دل خوش دارند كه زرتشت را در   يدادند كه به ك  يبنابراين ساسانيان ترجيح م. نداشتند

هويت ملي ايرانيان در دوران . پناه خود گرفتند و آيين بهي را در مقابله با شرق نگاه داشتند
حدود آن جغرافياي . ساساني جغرافياي مشخص و هر چند تا به امروز لرزان خود را باز يافت

با اين همه افول نام ايران در . نام ايران در اين دوره اعتلاي بسياري يافت. ايرانشهر بود
دليلي بر محو هويت ، هاي جهان گرايي كه پيش از اين گفته و از اين پس نيز خواهد شد  هدور

  . بلكه تلاشي بر تقويت جهان گرايي بوده است. ملي نيست
تاب بلند ايرانشهري و نمونه بسيار كم نظيري از يك حكومت باستاني آف، سلسله ساسانيان

كند و   يبراي اعتلاي آن قيام م، در جهان بود كه به هويت سرزميني و ملي خويش آگاه است
سرزميني ساسانيان با تسخير يمن كمرنگ _با اين همه نگاه درون. كوشد  يدر بزرگداشت آن م

اكراه بزرگان ايران از . رود  يخسرو پرويز از بين مهاي طولاني   گشود و با جن  يم

                                                                                                                                                       
  )شاهنامه(ز افراسياب و ز كاووس كي / دو كس دارد اين نيك پي نسب از.  ١
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هاي اين دوره در جريان محاكمه خسرو پرويز و در نامه فرزندش شيرويه به او   يكشورگشاي
پس از هزار سال متزلزل ، با اين همه قوام كشور. )770: 1383، طبري(آورده شده است 

ديوار و بارو داشتند در  بي شارستاني، گردد و شهرهاي داخل ايران كه از پس سالها امنيت  يم
يكي پس از ديگري سقوط ، هاي تازي آورده بودند  ببرابر نظم نويني كه اعراب بر پشت اس

هاي   ناي از سرزمي  هبه جز باريك، پس از چندين دهه مبارزه سرداران پراكنده ساساني. كردند
ها بر   ببا آغاز چيرگي عر. كرد باقي فلات بزرگ ايران در برابر يورش تازيان سقوط، شمالي
هاي مسلحانه از سوي ديگر   گاي از جن  هموجي از تحقير و نژادپرستي از يك سو و دور، ايران

هيچ نقشي در . روند  يدر اين دوران ايرانيان شهرونداني درجه دو به شمار م. گردد  يآغاز م
. گيرد  يتابت آنها صورت ماي براي نفي فرهنگ و زبان و ك  هقدرت ندارند و تلاش گسترد

موارد بسياري از تحقير . گيرد  يحكومت بني اميه در شام زير تأثير فرهنگ رومي شكل م
حق . گفتند  يبه ايرانيان موالي به معناي بنده م. ايرانيان توسط حكام بني اميه گزارش شده است

زرين (بود ساختن سلاح و نشستن بر اسب نداشتند و حكومت و قضاوت مخصوص اعراب 
با اين وجود پس از چيرگي ، ها به طول انجاميد  ههر چند فتح ايران ده. )93-92: 1396، كوب
هاي مسلحانه بسياري در اين دوره رخ دادند كه   گجن. ها نيز هيچگاه ايران آرام نگرفت  بعر

ه سقوط سرانجام قيام ابومسلم خراساني ب. بازگويي سير تاريخي آنها از اين مجال بيرون است
حكومت عباسيان در بغداد و در نزديكي پايتخت باستاني . شود  يسلسله بني اميه منجر م

خلافت عباسيان در عراق حكومتي عربي آميخته . گيرد  يايرانيان و با نفوذ وزراي ايراني شكل م
در اين دوره فعاليت سياسي حكمرانان ايراني شكل . هاي سياسي ساساني است  تبا سن

  . هاي ايراني نقش بزرگي در اعتلاي دوباره فرهنگ ايراني دارند  هاين سلسل. گيرد  يم
نفي هويت عربي و تكيه بر هويت ايراني خود ، هاي ايرانيان در اين دوره  مويژگي بارز قيا

بابك ، المقنع، استاديس، بهافريد، در خيزش سندباد. )156و  86: 1396، زرين كوب(اشد ب    يم
. )Ashraf, 2006: 511(احساس قوي ملي و رستاخيزگونه موجود بوده است و مازيار يك 
  : توان رهبران خيزش هويت خواهانه ايرانيان را در سه دسته قرار داد  يدر مجموع م
هايي نظامي بودند كه براي بيرون راندن نيروي بيگانه به قهر و پيكار   تشخصي، دسته يكم
نوعي احساس ملي بسيار قوي در اين انقلابات مسلحانه همانطور كه گفته شد . روي آوردند
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. هاي هويتي آنان در طول زمان دستخوش تغيير گشته است  ههر چند مؤلف. وجود داشته است
خر يا قتل عمر بن طهاي اص  شتلاش ايرانيان براي انتقام از اعراب در برخي از موارد مانند شور

و بدون اهداف سياسي بلند مدت را به خود بيشتر شكل يك عمليات انقلابي كور ، 1خطاب
باو يكي از نخستين سرداراني بود كه براي ايجاد يك هويت مستقل سياسي تلاش . گيرد  يم

وي يكي از . كرد و توانست براي مدتي طولاني حكومتي را در تبرستان به وجود بياورد
ستقل باونديه را در حكومت م، سرداران يزدگرد بود و زماني كه از كشته شدن او آگاه شد

هايي از شمال كشور حكومت كردند  بخش  سال در 700تبرستان پايه گذاري كرد كه به مدت 
نيزك ترخان يكي ديگر از سرداران ايراني است كه بارها در برابر . )175-174: 1386، كاتب(

دادن  سردار عرب پس از شكست، قتيبه بن مسلم. ها ايستادگي كرد و سرانجام كشته شد  بعر
  . )3831-3828: 1383، طبري(او بسياري از مردم طالقان را نيز كشت 

يكي از نخستين مخالفان . با اين همه ايستادگي در برابر امويان تنها در انحصار ايرانيان نبود
وارد يك ، هجري قمري 61بودند كه در سال ) ع(طالب  يفرزندان علي بن اب، حكومت اموي

، پس از نبرد فرزندان علي بن ابوطالب در كربلا. 2نابرابر در عراق شدندرويارويي مسلحانه 
صورت ) ع(خواهي حسين بن علي  ناين نبردها در آغاز به خو. عراق صحنه نبرد با امويان شد

قيام مختار ثقفي در ، يك نظام سياسي منجر شد بنيانها كه به   ميكي از مهمترين اين قيا. گرفت
هايي  بخش  هجري قمري در كوفه قيام كرد و هجده ماه بر عراق و 66سال مختار در . كوفه بود

در قيام مختار براي نخستين بار گروه بسياري از . از شهرهاي غربي ايران حكومت كرد
ها سوار شدن بر اسب را براي موالي ممنوع   بهر چند عر. جنگاوران ايراني حضور داشتند

ار براي نخستين بار ايرانيان سوار بر اسب وارد ميدان نبرد كرده بودند با اين وجود در سپاه مخت
ها از اين رفتار او برآشفته شوند   بارج نهادن ايرانيان از سوي مختار سبب شد تا عر. شدند  يم

شورش مختار را ، ايرانيان كه به دنبال انتقام از امويان بودند. و به سپاه مصعب بن زبير بپيوندند
گروهي از همدانيان سپاه او تا آخرين لحظاتي كه مختار در . دانستند  يمفرصتي براي اين كار 

                                                                                                                                                       
  .اشاره به نقش هرمزان، سردار اسير ساساني، در قتل خليفه دوم.  1
  .اشاره به واقعه كربلا.  2
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گويد كه در اين هنگام فرياد   يطبري م. جنگيدند  يم، كرد  يهاي كوفه با مصعب مقابله م  هكوچ
: 1383، طبري(» اي گروه همدان با شمشير بزنيدشان و با آنها مردانه بجنگيد«زند كه   يم

3395-3399( .  
ري زيد بن علي فرزند علي بن هجري قمري به رهب 120عراق بار ديگر در سال  شيعيان

اما . قيام آنها با مرگ زيد پايان يافت. در كوفه قيام كردند، امام چهارم شيعيان) ع(حسين
قيام . فرزندش يحيي به خراسان رفت و در آنجا پيروان زيادي از شهرهاي ايران به او پيوستند

با اين . )3343-3249: 1383، طبري(سركوب و خودش نيز كشته شد او در نبرد جوزجان 
قيام زيد در عراق و خراسان سبب گسترش . وجود تأثير قيام يحيي در ايران بسيار زياد بود

خود را ، ابومسلم خراساني هنگامي كه دعوت خود را آغاز كرد. شيعه زيديه در ايران گرديد
قيام يحيي و شهادت او در سالهاي جواني براي  تأثير. كرد  يمنتقم خون يحيي معرفي م

سرانجام تأثيرات قيام يحيي و قيام ابومسلم . توانست يادآورد بهرام ورجاوند باشد  يخراسانيان م
خراساني سلسله امويان را سرنگون ساخت و حكومت عباسيان در عراق كه سرشار از ميراث 

باسيان كه با حمايت قاطع ايرانيان با آغاز حكومت ع. تمدن كهن ايراني بود شكل گرفت
  . )Ashraf, 2006: 508(هويت ايراني نيز تقويت شد ، صورت پذيرفت

تا گفتمان شيعه در كنار ، بنابراين وجود گفتمان شيعي در برابر حكومت امويان سبب شد
هاي   مقيابسياري از . در ميان ايرانيان تقويت شود، هاي كهن ايراني  نگفتمان مذهبي مبتني بر آيي

هاي كهن ايراني   نبا اين وجود آيي. ايرانيان زير تأثير اين دو گفتمان مذهبي قرار داشتند
گري و برخي   هاباح، تناسخ، بر اين اساس. هاي ديگر درآميختند  ندستخوش تغيير شدند و با آيي

ضعيف موبدان و توان ت  ييكي از دلايل اين امر را م. هاي تشيع در ميان آنان نفوذ كردند  هشاخ
عربان نيز پس از . دانست، ساير نهادهاي مذهبي آيين مزديسنايي پس از سقوط ساسانيان

هاي پارسي   بگشودن ايران در بسياري از موارد دست به كشتار كاتبان كتب پارسي زدند و كتا
ه به براي نمونه قتيبه بن مسلم در يورشي كه به خوارزم داشت هر كس را ك. را از ميان بردند

اش به   هبنابراين آنچه تنسر در نام. )116-115: 1396، كوب  نزري(خط و كتابت آشنا بود كشت 
در برخي نقاط شمالي . در اين دوره رخ داد، هراسيد  يگشنسب به آن اشاره كرده بود و از آن م

زيديه هاي شيعه و آيين   هاسلام توسط انديش، ها موفق به فتح آن نشده بودند  بكشور كه عر
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. هاي شيعه مذهب در اين نواحي زدند  تافرادي نظير داعي كبير دست به بنياد حكوم. وارد شد
زياريان و سرانجام بوييان ، سامانيان، صفاريان، هاي سياسي مستقل با قدرت يافتن طاهريان  منظا

سبب شد تا قدرت سياسي خلفا بسيار ضعيف شود و قدرت سياسي حقيقي به دست پادشاهان 
  . يراني بيفتدا

زبان و ، به شعر. هاي ايراني در تقويت هويت ايراني نقش بسيار مهمي داشتند  تحكوم
همچنين نظام سياسي ايرانيان پيش از اسلام نيز دوباره . فرهنگ فارسي اهميت بسياري داده شد

هاي پادشاهي نسب خود را به پادشاهان پيش از اسلام   هتمامي اين سلسل. زنده گرديد
بنابراين . كردند  يهمچنين پادشاهان بوييان از واژه شاهنشاه براي خود استفاده م. رساندند  يم

دست كم از نظر نظامي استقلال سياسي در كنار حكومتي با رنگ و وجود عناصري از هويت 
فرازي   نايراني در ميان سرداران ايراني وجود داشته است و هر گاه كه به باور خود توان گرد

گان عرب نيز بر آنها در برابر وجود چنين عناصري   هخشم خليف. كردند  يفروگذاري نم، داشتند
سردار ايراني ، نمونه كامل چنين تقابل هويتي در جريان محاكمه افشين. كشيد  يزبانه م

به طور كامل ، هجري قمري و در زمان معتصم خليفه عباسي 226در بغداد در سال ، اشروسنه
زماني كه خليفه نسبت به افشين . تاريخ كامل ابن اثير آورده شده استدر تاريخ طبري و 

موارد . گردد  يكند و توسط فردي به نام ابن زيات محاكمه م  ياو را دستگير م، گردد  يبدگمان م
  : )4048-4043: 1381، ابن اثير(اتهامي به اين شرح است 

 نها در اشروسنه سغد اقدام به دستور به نواخت هزار تازيه بر پشت دو نفر كه يكي از آ
افشين در پاسخ گفت كه او با . نماز آن مسجد بود  شساخت مسجد كرده و ديگري پي

شهريار سغد عهد بسته بود كه مردمان در آيين خود آزاد باشند و اين دو نفر به 
  . هاي سغديان تعدي كرده بودند  هبتكد

 افشين . اند  هكند كه نزد افشين يافت  يابن زيات از افشين پيرامون كتاب كفرآميزي پرسش م
دهد كه آن كتاب در مورد آيين و كفر ايرانيان است و من آيين ايرانيان را   يپاسخ م

  . فراگرفتم و كفر آن را فرونهادم
 دهد كه افشين ختنه نكرده است و گوشت   يموبد تازه مسلماني در محاكمه شهادت م

گويد كه آيا به ايمان اين مرد   يافشين م. ده استخورد كه ذبح اسلامي نش  يحيواني را م
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سپس گفت اگر من اين سخنان را به مثابه رازي به او گفتم . پاسخ دادند نه. اعتماد داريد
، كند پس شهادت مردي را كه بر عهد رازداري پايبند نيست  يو او اكنون اسرار را برملا م

  . توان پذيرفت  ينم
 استفاده ، هايت از واژه خداي خدايان از بهمان زاده بهمان  هبه افشين گفتند چرا در نام

افشين پاسخ داد كه اين . گونه است  ناي فرعو  هاين شيوه ايرانيان است و شيو. كردي
خواستم خود را از آنها فروتر بدارم تا مبادا مردمم از   يشيوه پيشينيان من است و من نم

  . من نافرماني كنند
 شهادت داد كه برادر افشين ، زگي توسط عبداالله طاهر اسير شده بودسپس مازيار كه به تا

كشي كند خليفه او را براي سركوب   نبه برادرش كوهيار نامه نوشته است كه اگر گرد
. سپس آنها با يكديگر متحد شوند و آيين بهي را دوباره در ايران زنده گردانند. فرستد  يم

اگر هم . »نشيند  يگردي بر دامن من نم«، باشد افشين گفت حتي اگر برادرم نامه نوشته
اي نوشته بودم از آن روي بود كه او را فريب دهم و سپس دستگير كنم و به نزد   هنام

 . خليفه بياورم

توان دريافت كه   يبا اين وجود م. آنچه ابن اثير از محاكمه افشين آورده بسيار موجز است
اگر . شود  ياحساسي ملي است كه در موارد اتهامي عنوان مداشتن ، آنچه افشين به آن متهم شده

وي قطعاً در تلاش بوده است تا خليفه را كنار نهد ، آنچه در مورد افشين گفته شد درست باشد
چنين قصدي گر چه از سوي افشين تكذيب شد اما بعدها از . و قدرت را به ايرانيان بازگرداند

مردآويج زياري به دنبال دست يافتن بر عراق بود تا . رديدجانب ديگراني مانند زياريان دنبال گ
. )4859: 1381، ابن اثير(حكومتي مانند حكومت كسري بنا كند و خود را شاهنشاه بخواند 

، بر اساس آنچه طبري گفته است. محاكمه افشين در تاريخ طبري با تفصيل بيشتري آمده است
كند كه كتاب   يافشين ادعا م. گيرد  يممحاكمه افشين توسط محمد ابن عبدالملك صورت 

هر چند داراي سخناني كفرآميز نيز بوده است اما او از مطالب ، پارسي كه در خانه داشته است
مانند كتاب كليله و دمنه و كتاب مزدك كه در . آن بهره برده و به كفر آن كاري نداشته است

افشين در پاسخ به اتهامي ، تاريخ طبريبنا بر متن . موجود است) محمد ابن عبدالملك(خانه او 
گفتم و از عجم   يراز خويش با تو م... مگر نبود كه... «: گويد  يكند م  يكه موبد بر او وارد م
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با تو سخن  بخشي از اتهاماتي كه به افشين وارد شده بود بودن و رغبتم به آن و به مردمش
خداي اي  نويسند  يمردم مملكتت به تو م: گويد  يهمچنين مرزبان به افشين م. »؟ گفتم  يم

پنداري كه از رسوم قوم   نافشين اين گونه سخن گفتن را نه از كفر و خودفرعو... . خداوندگان
خاش به برادرش كوهيار نوشته است ، كند كه برادر افشين  يهمچنين مازيار ادعا م. داند  يخود م

اگر اكنون . لاش زيادي كرد كه او را برهانداش گرفتار شد و افشين ت  يكه بابك به سبب نادان
شويم و جز مغربيان و   يفرستند و ما با هم متحد م  يعربان ما را به مقابله شما م، شما قيام كنيد

اي   هبراي او تك. عرب همسنگ سگ است. خيزد  يتركان و عربان كسي با ما به جنگ برنم
تركان نيز . يز مانند مگسان خورندگان يك سرندمغربيان ن. كوبيم  ياندزيم و سرش با چماق م  يم

تازيم و روزگار شبيه   يآنگاه با سواران خود بر آنها م. شود  يتيرهايشان به يك ساعت تمام م
  . )5930-5926: 1383، طبري(شود كه در دوران عجم بود   يزماني م

ايرانيت ترجمه  توان آن را به  يمفهوم عجم بودن كه با توجه به متن عربي تاريخ طبري م
مورد اتهامي به . )1311: 1967، الطبّري(در تاريخ طبري بار هويتي بسيار زيادي دارد ، 1كرد

در . رغبت او به هويت ايراني و مردمان آن است، شود  يافشين كه توسط موبد شهادت داده م
گويد اهالي   يمكند به او   ياتهامي كه مرزبان مبني بر كاربرد واژه خدايگان به افشين وارد م

واژه مملكت در متن عربي نيز به همين شكل به كار رفته . نويسند  يمملكتت به تو چگونه م
در . اشاره مرزبان به مملكت همان سرزمين اشروسنه است. )1311: 1967، الطبّري(است 

. )21538: 1377، دهخدا(فرهنگ دهخدا معني مملكت به معني كشور و حكومت آمده است 
مفهوم خدايگان مفهومي كفرآميز نيست . توان جرم افشين را جرمي سياسي انگاشت  يين مبنابرا

اي بيش نيست و پيش   هگويد كه اين اتهام بهان  يافشين نيز م. رود  يو در ادبيات پارسي به كار م
بايست رسوم پارسي يا آن طور كه گفته شد   يبنابراين م. از او بر علي بن هشام وارد شده است

مورد نظر اتهام زنندگان بوده ، بيش از معناي مستور در واژه خدايگان، رسوم مملكت افشين
  . باشد

                                                                                                                                                       
أفليس كنت أدخلك إلي و أبثك سري و أخبرك بالأعجميه و ميلي إليها و إلي «: در متن عربي تاريخ طبري آمده است.  1

  »اهلها؟
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نيز به طور مشخص به ) 1312: 1967، الطّبري(در متن عربي  1واژه عربي روزگار عجم
مفهوم نظري سرزمين در اين انديشه مفهومي داراي هويت . كند  يروزگار ساسانيان اشاره م

ن اساس به سه نظام سياسي در همسايگي ايران اشاره شده است كه هر نوع تلاش بر اي. است
در طول تاريخ بسيار بلند . براي استقلال سياسي نيازمند جدال پيروزمندانه با آنان است

بجز . تقريباً هيچ يورشي از جانب هندوستان به ايران صورت نگرفت، همسايگي با هندوستان
هاي   ههيچ سپاه هندي ساز و برگي به جبه، ر اواخر دولت صفويتلاش براي تسخير قندهار د

. ادامه داشت، ها بر هند چيرگي يافتند  ياين وضعيت تا هنگامي كه بريتانياي. ايران برنيافراشت
ها نيز براي نخستين بار در قرن دهم ميلادي به حدود ايران تجاوز كردند كه فروكوبيده   سرو

تنها دشمناني كه ايرانيان همواره با آنها درگير بودند در . )4959: 1381، ابن اثير(شدند 
به آنها ، در اعتراف مازيار، عربان و مغربيان، كردند كه با عنوان تركان  يهايي زندگي م  نسرزمي

. تركان در سرزمين توران ساكن شدند كه پيش از آن مأمن اقوام ديگري بود. اشاره شده است
با اين وجود ناحيه فرارودان تا حدود . هاي ايراني يا چيني داشتند  هبرخي از اين اقوام ريش

براي چندين ، ها در قرن نوزدهم ميلادي بر آن  سسرزميني بود كه تا پيش از چيرگي رو، چين
مغربيان نيز از زمان آشور به حدود ايران . داد  يهايي را به خاك ايران ترتيب م  ههزاره حمل
ثقل ژئوپليتيكي آن را تا حدود ، ها كردند  سها و پار  دردهايي كه ماآوردند كه با نب  ييورش م

عقب راندند كه تا پايان سلسله عثماني در بالكان ) بعدها استانبول(شبه جزيره بالكان و بيزانس 
ها از دريا و زمين و گاه در ميان لشكر روميان به ايران   نعربان نيز براي قر. قرار داشت

هاي همسايه   تشد تا قدر  يها گاه در حضيض نظام سياسي داخلي سبب م  هلاين حم. تاختند  يم
هايي به ترتيب به تصرف   هبراي نمونه هرات و سيراف در دور. هايي داشته باشند  يپيشرو

با اين . امپراطور روم زماني تا خليج فارس پيشروي كرد، يا تراژان. هپتاليان و عربان درآمد
ويز با رستاخيز اعراب همراه شد و چنانكه پيش از اين گفتيم وجود حضيض پس از خسروپر

آفريقا و ، هاي بزرگي از روم بخش  المتين اسلام قبايل پراكنده عرب را جمع آورد و  لحب
همان ، اي كه در اعتراف مازيار وجود دارد  ينگاه سياس. هاي ايران را در نورديد بخش  بيشتر

                                                                                                                                                       
  .أيام العجم.  1
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دانان ساساني نگاشته شده بود و ايران را در   ختوسط تاريانديشه سرزميني ايرانشهري است كه 
سرداران ايراني با ، رسد  يبه نظر م. پنداشت  يمركز جهان و شش اقليم ديگر را در پيرامون آن م

  . ايران و جغرافيايي كه هويت خود را به آن بخشيده بود آشنايي داشتند
سوداي استقلال از خليفه ، گرفته بودندسرداران ايراني كه با قيام ابومسلم خراساني قدرت 

برخي مانند مازيار و سندباد و بابك در برابر او شمشير كشيدند و . عرب را در سر داشتند
در اين ميان طاهر توانست نخستين . برخي مانند طاهر و افشين در دربار خليفه نفوذ كردند

با اين وجود عناصر . د كندحكومت مستقل فراگير را در خراسان و نواحي مركزي ايران بنيا
برخي مانند بابك و . هاي اين سرداران ايراني متفاوت است  شهويتي و به ويژه مذهبي در خيز

برخي مانند افشين و مازيار به . هاي باستاني بستگي داشتند  ناي خاص از آيي  هسندباد به گون
در . م اعتقاد كاملي داشتندبرخي نيز مانند طاهر به اسلا. متهم بودند، گفتند  يآنچه عجميه م

، تاريخ طبري نامه بسيار مفصلي از طاهر به فرزندش عبداالله آورده شده است كه در آن طاهر
شركت در نماز جماعت در ميان مردم و ، پيش از همه فرزندش را به برپايي نمازهاي پنجگانه

گسترش آيين  .)5693: 1383، طبري(كند   يآرام و طولاني برگزار كردن سجده نصيحت م
با اين . هاي بعد از طاهريان نيز به اسلام پايبند باشند  تاسلام در ايران سبب شد تا بيشتر حكوم

. ها نتوانستند دوام و قوام و قدرت ساسانيان را بازيابند  توجود هيچكدام از اين حكوم
گرفت كه براي توان يك نظام سياسي با دو سلسله تباري در نظر   يساسانيان و اشكانيان را م

هاي بعد   تاما حكوم. مدت يك هزاره دوام كشور را در عين ابرقدرت بودن نگاه داشته بودند
ها   نهاي هويتي آ  هثباتي را بايد در ريش  بي دليل اين. از اسلام هرگز به چنين ثباتي دست نيافتند

  . جستجو كرد
گيري از آنان   هناچار از بهرحكيمان و دانشمنداني بودند كه نظام سياسي عرب ، دسته دوم

حال آنكه براي ، داري بر جغرافياي بسيار بزرگي دست يافتند  تعربان در آغاز حكوم. بودند
اداره آن نه ظرفيت علمي كافي داشتند و نه زبان عربي ظرفيتي براي بنياد و اداره يك نظام 

پارسي بود و حساب و  براي نمونه نقل ديوان تا زمان حجاج بن يوسف به زبان. سياسي داشت
در اين زمان شخصي ايراني به نام . كتاب خراج كشور و خرج لشگر بر عهده دبيران پارسي بود

توانست ، كرد  يدار حجاج كار م  نديوا، زير نظر فرخ زادان، صالح پسر عبدالرحمن كه در ديوان
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سيبويه اولين . )120-119: 1396، كوب  نزري(اعداد و حساب را از پارسي به عربي ترجمه كند 
 الفباييهمچنين ابن مقله شيرازي . )6: 1389، دبيرمقدم(ايراني بود ، نحوي و زبان شناس عرب

. شود  يرا اختراع كرد كه هم اكنون توسط بيشتر كشورهاي عرب زبان و فارسي زبان استفاده م
بعدها نظام نگارش . عربي در جهان شناخته شده است الفباياكنون با نام  الفبابا اين وجود اين 

بنابراين ايرانيان در دستگاه خلافت علاوه بر مقامات . اعداد نيز توسط خوارزمي اختراع شد
. هاي كهن ايراني بودند  هها بيشتر از خانواد  ناي. نظامي به مقامات سياسي نيز دست يافتند

سياري ارائه شده هاي ايراني تاكنون مطالب ب  نپيرامون نقش بازيگران سياسي و نفوذ خاندا
يكي از مهمترين . اما نقش آنها در قوام و دوام هويت ايراني نيز قابل توجه بوده است. است

خاندان برمكي بودند كه در دستگاه خلافت عباسي به جاه و منزل رسيدند و در ، ها  هاين خانواد
رامون زوال پي. دوران هارون عباسي مورد خشم يا رشك خليفه واقع شدند و از ميان رفتند

در دو نمونه در تاريخ طبري به باورهاي آنان اشاره . برمكيان سخنان بسياري گفته شده است
انس بن ابي شيخ از ، در بامداد روزي كه در شامگاهش جعفر برمكي را كشتند. شده است

 .ياران برمكي را به نزد هارون بردند و هارون دستور داد تا به جرم زندقه گردن او را بزنند
برمكيان را قومي توصيف ، همچنين از قول محمد بن ليث آورده است كه او براي هارون

: 1383، طبري(» كنند و الحاد و ملحدان را دوست دارند  يبا مسلمانان مكاري م«كند كه   يم
اند كه برمكيان به هارون پيشنهاد داده بودند تا آتشي روبروي   ههمچنين آورد. )5298و  5311

خاندان سهل . )187: 1396، كوب  نزري(روزد و آتش آن را همواره روشن نگاه دارد كعبه بياف
فرهنگ و ، در اين دوره موسيقي. اي داشتند  هنيز در ترويج فرهنگ و تمدن ايراني نقش ويژ

نوروز نيز در اين دوره همانند عيد فطر گرامي داشته . حتي كلاه و جامه ايراني فراگير شد
، ملكي  هشا(اي شبيه به فيروزآباد ساخته شد   يبغداد در كنار تيسفون و با معمارهمچنين . شد  يم

كه از نام روستايي كه پيش از آن در آن محل قرار  1كه نامي فارسي داشت) 17-18: 1398
  . )177: 1396، كوب  نزري(داشت گرفته شده بود 
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به زنده نگاهداري هويت حكيمان و دانشمندان و همچنين هنرمنداني بودند كه ، دسته سوم
. ملي كمر بستند و همچنين تلاش كردند تا هويت ملي را در ظرف زماني جديد تعريف كنند

اين گروه ، مداران ايراني نقش بزرگي در بقاي ايرانيت بازي كردند  تهر چند سرداران و سياس
ن شرح شكل هويت ملي ايراني كه پيش از اي. مهمترين تأثير را در دوام هويت ملي داشتند

گرفتن آن را در دنياي باستان و از زماني كه سر در اساطير كهن داشت تا دوران ساساني كه به 
به صورت يك انديشه درآمده بود كه ، ايم  ههاي پيشين آورد بخش  در، مفهوم ايرانشهري رسيد

ماند تا با اين همه در ذهن و زبان ايرانيان برقرار . ميتوانست به دست فراموشي سپرده شود
اما . دوران نه چندان طولاني خفقان امويان به ضربت شمشير ابومسلم خراساني در هم شكند

ايرانيان در آغاز تلاش . هويت ملي در چارچوب و ساختار يكسان و همانندي عرضه نشد
اما كشتار موبدان و نويسندگان . كردند تا از فرهنگ و آيين خود در برابر عربان نگاهداري كنند

سبب شد تا دين مزديسنايي تا حدودي آييني بدون ، خطوط باستاني كه پيش از اين گفته شد
اش گشنسب را به آن هشدار داده بود رخ داد و آيين   هبنابراين آنچه تنسر در نام. متولي باشد

هجوم عقايد منتقد كه با ماني و مزدك آغاز شده بود و همچنين . مزديسنايي متزلزل گرديد
ها و مذاهب بسياري در   نبي كه در دوره مأمون عباسي شكل گرفت سبب شد تا آييگشايش نس

در اين ميان . وحدت و ثنويت با يكديگر در ستيز بودند، تناسخ، گري  هاباح. ايران شكل بگيرد
هاي شيعه در شمال و   تگيري حكوم   لهاي شيعي نيز با قدرت يافتن قرمطيان و شك  هانديش

دانشمندان و اديباني كه موفق ، بنابراين حكيمان. هاي ايراني نفوذ كرد  نييدر آ، جنوب ايران
به . كساني بودند كه به ظرف زمانه توجه كردند، شدند هويت ملي را در ايران زنده نگاه دارند
در تاريخ نگاري سنتي و در انديشه سياسي ادامه ، همين منظور هويت ملي در ادبيات پارسي

  . پيدا كرد
همان طور كه . سرايي در ادبيات پارسي ادامه سنت تاريخ نويسي ساسانيان است  هحماس
تاريخ ، بدون آنكه به تاريخ به مثابه دانش وفادار باشد، تاريخ نويسي سنتي ساسانيان، گفته شد

ها و كارنامك اردشير   هبر همين اساس خداي نام. را ابزار هويت و مشروعيت خويش قرار داد
، حكيم ابوالقاسم فردوسي طوسي در اثر بزرگ خود. ح آن پيش از اين رفتنگاشته شد كه شر

، شاهنامه در تلاشي كه پيش و پس از آن  توسط دقيقي توسي و اسدي توسي نيز انجام گرفت
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ها و كارنامه اردشير به نظم   هنگرش تاريخ نويسي سنتي ساسانيان را با توجه به همان خداي نام
دهد و شكل گيري هويت   يآفرينش زمين و انسان و تمدن را شرح مشاهنامه تاريخ . درآورد

با اين وجود آيين بهي در شاهنامه كمرنگ . كند  يايراني را از نگاه انديشه ايرانشهري تبيين م
و كي خسرو و سياوش جايگاه مقدس گشتاسب را  1يابد  يرستم بر اسفنديار برتري م. شود  يم

بلكه به استقلال سياسي ، كند  ياي اديبانه اينان در برابر اسلام قيام نمه  شكن. نندك    ياز آن خود م
 . و هويت ملي بركنار از هويت مذهبي باور دارد

مشروعيت حكومت در دوران . انديشه سياسي با مشروعيت حكومت پيوند خورده است
صيفي خون پادشاهي در تو. باستان با الوهيت و پيوند پادشاه با آسمان تعريف شده بود

همانطور ، هاي باستاني ايران  تحكوم. گرفت  ياساطيري از پيوند ميان آدمي و خدايان شكل م
هاي خود به هخامنشيان توانستند مشروعيت و ثبات   دبا پيون، كه در كارنامه اردشير آمده است

نسب پادشاهي شرط لازم و در مواردي مانند . سياسي را براي هزار سال به ارمغان آوردند
چنين عاملي سبب شد تا . نتخاب يزدگرد به پادشاهي شرط كافي براي به قدرت رسيدن بودا

پس از مرگ . افرادي مانند بهرام چوبينه و يا شهربراز نتوانند قدرت را براي هميشه حفظ كنند
. تلاش براي گرفتن دوباره قدرت از سوي آنان ادامه يافت، يزدگرد و فرار فرزندان او به چين

هايي اين باور را در ذهن ايرانيان بوجود آورد كه روزي بهرام ورجاوند از دوده   شتلاچنين 
پس از اسلام نيز . كيان ظهور خواهد كرد و بساط سلطه اعراب را در هم خواهد پيچيد

چنين رسمي تا دوران قاجار ادامه . رساندند  يهاي ايراني نسب خود را به پادشاهان م  هسلسل
ابن (رساندند   ين اساس فرزندان بويه تبار خود را به بهرام گور يا يزدگرد سوم مبر اي. پيدا كرد

، اشرف(رساندند   يهمچنين غزنويان تبار خود را به دختر يزدگرد سوم م. )4825: 1381، اثير
ها نتوانست سبب ثبات و قرار   يبا اين وجود اين تبارساز. )109: 1394، نيولي و شاپورشهبازي

اي   هنام  هزيرا همواره رقبايي وجود داشتند كه براي خود شجر. وام سلطنت باشدو قوام و د

                                                                                                                                                       
  :شودبرتري رستم بر اسفنديار حتي در متن شاهنامه نيز مشاهده مي.  1

  ببينيــم تا اسب اسفنديار       سوي آخور آيد همي بي سوار
  م جنگجوي       به ايوان نهـد بي خداوند رويو يا باره رست

  .مقايسه اسب، آخور و سوار با باره، ايوان و خداوند
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چنين وضعيتي سبب شد تا كشور ايران . نمودند  يساختند و دعوي پادشاهي م  يديگرگونه م
در اين مورد به . هاي گوناگون شود  يهمواره دستخوش ايلغارها و ظهور و سقوط پادشاه

 . تفضيل سخن خواهيم گفت

تاريخ سنتي نيز از حالت باوري آسماني يك ، هاي ايماني هويت ايراني  ها متزلزل شدن پايب
به همين ترتيب . پله سقوط كرد و از عرش دوردست به فرش رخدادهاي تاريخي پايين آمد

دانستند   يبود كه مؤمنان راستين اگر به خرق عادت در مذهب حتي شايبه يك اشتباه را مردود م
بر همين اساس سلطان محمود . نهادند  يهاي حماسي را به بوته انديشه م  نداستا با اين وجود

چنين برخوردي . غزنوي باور داشت كه در سپاه او مردان زيادي همانند رستم وجود دارند
سبب شد تا حكيمان ايراني ساختار هويتي نويني را بنياد كنند كه هم تاريخ سنتي ساسانيان را 

نمونه بسيار مشخص چنين تلاشي توسط محمد . ظرف زمانه جاي گيردپوشش دهد و هم در 
طبري . زاده آمل در تاريخ مشهوري است كه به زبان عربي نوشت جرير طبري مورخ ايرانيِ

كند و روايات مذهبي از اديان ابراهيمي در مورد مقدار زمان و   يتاريخ خود را با زمان آغاز م
آورد كه كيومرث را نخستين بشر   يرا م» پندار گبران«س سپ. آورد  يتاريخ خلقت جهان را م

گويد بر اساس يك روايت او   يگويد او احتمالاً همان آدم ابوالبشر است و م  يدانند و م  يم
بنابراين از همان آغاز طبري بنا را بر آن . زماني كه فرمانرواي هفت اقليم شد نامش آدم گرديد

هاي عبري و گبري از يك ريشه هستند و اختلاف آنها تنها در   نگذارد كه اساطير و داستا  يم
جهان را بندي  همچنين او از همان آغاز مبناي تقسيم. شود  يها خلاصه م  نناميدن افراد و مكا

هاي مذهبي   تبر همين اساس طبري به بيان رواي. كند  يهمان مبناي هفت اقليم ايراني عنوان م
تلاش طبري . دهد  يهاي ابراهيمي تطبيق م  تهاي ايراني را با رواي  تپردازد و رواي  يگوناگون م

ابن اثير تاريخ نويس . تطبيقي در جهان استشناسي  هاي اسطوره  هترين نمون  ييكي از قديم
تاريخ ديگري به زبان عربي نوشت كه برخلاف طبري با ، ايراني كه از كردهاي ايران بود

وي . دهد  ياي ديگر ادامه م  هنيز همين مسير را با شيووي . تلخيص بيشتري نگاشته شده است
  . پردازد  يكند و در فصلي جدا به بيان تاريخ سنتي ايراني م  يدر ابتدا تاريخ ابراهيمي را بيان م

همان سنت ساساني را دنبال ، كند  يجغرافيايي كه حدود ايران و پيرامونش را مشخص م
. كند  يرا در داستان اساطيري فرزندان فريدون دنبال مكند و شكل گيري چنين جغرافيايي   يم
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مورخ و جغرافيدان قرن چهارم ، يزيبن ضحاك بن محمود گرَد يعبدالح ديابوسعبراي نمونه 
ضمن اشاره به تاريخ سنتي اوستايي اشاره ، و پنجم هجري قمري در كتاب خود زين الاخبار

و ايرج را فارس و عراق و عرب داد و اين جهان را بر پسرانش پخش كرد «كند كه فريدون   يم
در اين مطلب دو نكته . )39: 1363، گرديزي(» يعني شهر ايرج، ولايت را ايرانشهر نام كرد

نكته نخست آنكه گرديزي بدون توضيح و حواشي و به مثابه اصلي پذيرفته شده . وجود دارد
رسد   يبه نظر م. دهد  يايران ادامه م اي  هگذرد و به ذكر تاريخ باستاني و اسطور  ياز اين مطلب م

مفهوم ايران در سنت فكري پس از اسلام برگرفته از سنت ، كه تا قرن پنجم هجري قمري
هاي   هاي جديد بر مؤلف  هفكري پيش از اسلام جاري شد و تغيير مذهب ايرانيان به مثابه مؤلف

ز بخشي از ايرانشهر نكته دوم آن است كه گرديزي عرب را ني. هويت ملي افزوده گشت
گرايي اشاره دارد كه   بگرايي و عر  نداري دو انديشه ايرا  ناين نكته به آشتي و ميا. داند  يم
  . بعدي توضيح داده خواهد شدبخش  در

ميراث شفاهي ايرانيان در اين دوره سبب شد تا شمشير و آتش عربان كه بر گردن و قلم 
ند سبب گسست فرهنگي ميان امروز و ديروز ايرانيان شود نتوا، متوليان فرهنگ ايراني فرود آمد

ها جاري و برقرار باقي ماند   هدر ذهن و زبان تود، دفتر نقش بسته بود   قو آنچه روزگاري بر ور
  . اي از حكيمان تاريخ ايران زمين ثبت و ضبط شود  هتا در ظرف زمانه و به قلم نسل برجست

  
  شعوبيه

گيري گروه ديگري از انديشمندان   لسبب شك، ايراني به اسلامآشتي و نزديكي حكيمان 
نژاد پرستي عربان به ويژه در دوران . توان در دسته سوم جاي داد  يايراني شد كه آنها را نيز م

سوره حجرات  13امويان سبب شد تا گروهي از دانشمندان و حكيمان ايراني با تمسك به آيه 
اى مردم ما شما را از مرد و زنى «در متن آيه آمده است . دبر نفي برتري نژادي پافشاري كنن

در حقيقت . را بشناسيدتا يكديگر  ها و قبايل گوناگون قرار داديم  تدر ملآفريديم و شما را 
سپس . »1ترديد خداوند داناى آگاه است  بى. ارجمندترين شما نزد خدا پرهيزگارترين شماست

                                                                                                                                                       
  .إنَِّ اللَّه عليم خبَيِرٌ رَمكمُ عنْد اللَّه أَتْقاَكُميا أيَها النَّاس إنَِّا خلََقنْاَكُم منْ ذَكرٍَ وأنُثَْى وجعلنْاَكُم شعُوبا وقبَائلَ لتعَارفوُا إنَِّ أكَْ.  1
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سبب برتري يكي بر ديگري ، ها  هكه وجود گوناگوني قبيل اين آيه را به اين شكل تفسير كردند
اين گروه به دليل تكيه بر واژه شعوب كه . باشد  ينيست و تنها شرط برتري همانا پرهيزگاري م

از نظر آنان ايرانيان يكي از اين . به شعوبيه معروف شدند، در اينجا ملت ترجمه شده است
متفاوت با عربان بودند و اين تفاوت به هيچ وجه  ها بودند كه داراي هويتي مشخص و  هشعب

در دوران امويان تفاخر به نژاد تا آن حد بود كه در زمان هشام . دليل بر برتري عربان نيست
عبدالملك وقتي اسماعيل يسار در حضور او شعري خواند كه در آن به نژاد ايراني خود افتخار 

نبش شعوبيه كه در ابتدا به دنبال برابري طلبي ج. توسط خليفه به سختي مجازات شد، كرده بود
با اين وجود اين برابري طلبي به تحقير و تخفيف . شدند  ياهل تسويه ناميده م، نژادي بودند

بزرگان جنبش شعوبي عربان را به خاطر . )300-296: 1396، كوب  نزري(نژاد عرب منجر شد 
دانستند   يمقابل ايرانيان را نژاده و برتر م كردند و در  يخوردن سوسمار و باديه نشيني مسخره م

ها در   يجنبش شعوبي يادآورد خيزش آلمان. )88: 1394، نيولي و شاپور شهبازي، اشرف(
. ابتداي قرن هجدهم ميلادي و دميدن روح خودباوري در آنها توسط افرادي نظير فيخته است

ه پيش و پس از آن در اروپاي غربي رواج ك 1هاي نژاد پرستي  هالبته نژاده گرايي آلماني با انديش
همچنين . ها منجر شد  ييافت درآميخت و با شدت وسرعت بسيار بيشتري به نژاد پرستي ناز

به برخي از تعابيري كه . را بنا نهاد 2گرايي افراطي  نهاي ايرا  هجنبش شعوبي نخستين پاي
با اين همه جنبش شعوبي توانست . شود  يبردند تا زمان حاضر نيز اشاره م  يشعوبيان به كار م

براي بقاي هويت ايراني به پا خيزد و هويت ايراني را در برابر نفي هويتي كه از جانب فاتحان 
اين جنبش توانست با تكيه بر فرهنگ ايراني به احيا و ترويج شعر . گرفت نگاه دارد  يصورت م

هاي عربي   هان ايرانيان و انديشدر نهايت نهضت شعوبيه به آشتي مي. پارسي كمك بسياري كند
آورده است كه نخستين زبان ، 3بيانيه كلي در تفسير قرآنبراي نمونه طبري در كتاب . كمك كرد

 زبان فارسي بود و اسماعيل پيامبر نخستين كسي بود كه به زبان عربي سخن گفت، بشر
)Ashraf, 2006: 521( .هر نيز از پي همين اشاره گرديزي به عرب به عنوان بخشي از ايرانش

                                                                                                                                                       
1 . Racisme 
2 . Pan Iranianism 

  .جامع البيان عن تاويل القرآن.  3
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  . داري هويت طلبان ايراني با برتري جويان عرب صورت گرفت  نميا
  

 تركان

شود كه تركان گروهي مهاجم بودند كه با نفوذ در   يبه طور كلي اين نظر همواره بيان م
هاي بسيار طولاني در ايران   تدستگاه سياسي در ايران به قبض قدرت نايل آمدند و براي مد

هاي محلي شمال كشور كه در   هاز اين نظر حكومت ايرانيان بر ايران به سلسل. كردندحكومت 
برابر هجوم عربان مقاومت كردند و همچنين از ظهور طاهر در خراسان تا سقوط بغداد به 

برخي از انديشمندان نيز طلوع ستاره اقبال تركان در ايران را كه . اشاره دارد، دست سلجوقيان
از جمله . دانند  يآغاز افول تمدن پوياي ايراني م، درخشيد  ياره با افت و خيز متا حدود يك هز

ظهور مغولان در ايران را سبب ، اي بر نظريه انحطاط ايران  هجواد طباطبايي در كتاب ديباچ
  . )313: 1384، طباطبايي. ج(داند   يجانشيني تصوف عاميانه با انديشه ايرانشهري م

نخست اينكه تركان بخشي از جامعه . ها ذكر چندين نكته ضروري است  هپيرامون اين انديش
هاي سرزميني است   هاز آنجا كه هويت ملي در ايران داراي ريش. ايراني بودند و همچنان هستند

حتي . هاي نژاد پرستانه در ايران مجال ترقي نيافتند  هانديش، و بر قوميت خاصي استوار نيست
توسط ناوگان اروپايي در جنوب ايران و ماندگاري بسياري از آنان در هجوم بردگان آفريقايي 

ايران سبب شكل گيري اقليت نژادي در ايران نشد و اقوام آفريقايي با ساير مردمان ايراني 
در واقع در . اتفاقي كه پيش از آن براي اعراب و مغولان رخ داده بود. درآميختند و محو شدند

اي براي مدت زمان طولاني دوام   ههيچگاه گروه نژادي ويژ، گوناگوناقوام  اين سرزمينِ گذارِ
يا دچار ، حتي اقوام اروپايي و ارمني كه در پي دو جنگ جهاني به ايران سرازير شدند. نياورد

استحاله شدند يا به سبب افتراق مذهبي تفاوت آنها تنها در ميان جامعه خود آنها و نه به 
ژادي در ايران وجود داشته هر چند نژاد پرستي يا تفاخر ن. ماندصورت تظاهري اجتماعي باقي 

. اما اين نگرش هيچگاه به صورت يك انديشه سياسي بروز و ظهور نداشته است و دارد
ها در ايران تفاوت در انديشه بود و اختلافات خونين از آبشخور افتراق مذاهب جوشان   تتفاو

نسل كشي و قتل عام نژادي در ايران ، ا و كشتارهابا وجود تاريخ خونين كشتاره. گرديد  يم
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حتي اگر قومي در گذرگاهي تاريخي طعم تلخ و تند و تيز تيغ را در . اي ندارد  ههيچ گذشت
، هاي مهاجر و در دوره زنديه آمد  نهمانند آنچه در مازندران بر افغا، هجوم قدرت تجربه كرده

هاي رقيب و نه   هقدرت و از پي سركوب هست اين رخداد خونين تنها به واسطه نقش سياست و
هاي آرياييان   هزماني فره ايزدي بر شان. رخ نموده است، نژاده گرايي   هاي در پي انديش  هحتي ذر

تركاني كه بخشي از . مهاجر بوسه زد و زماني جقه كلاه كياني بر سرير تركان فرونشست
هاي   هكه بين پادشاهان ترك نژاد و ساير گروبنابراين نگاهي . رنگين كمان جامعه ايران بودند

نگاهي است كه ظرف زماني خود را فراموش كرده و با چارچوبي امروزي ، نهد  يقومي توفير م
  . نگرد  يبه گذشته دور م

اي از جانب تركان خارجي براي   ههيچ حمل، بر خلاف تصور به جز حمله غزان به خراسان
يني صورت نگرفته است و البته كه پادشاهان ترك از تركان قبض قدرت و بيرون از دايره سرزم

در زين الاخبار گرديزي نحوه قدرت يافتن . اند  هايراني براي رسيدن به قدرت قيام كرد
زماني كه سلطان محمود غزنوي در خراسان بود بخشي . اينگونه توصيف شده است، سلجوقيان

يش سلطان محمود شكايت كردند و اجازه دادند از بزرگان ترك نزد او آمدند و از اميران خود پ
دار و دشت   هآنها كه تعدادشان چهار هزار خانواده بود گل. كه از آب بگذرند و به خراسان بيايند

نشين بودند و توانستند موافقت سلطان را براي سكونت در خراسان كسب كنند و در حدود 
جوقيان پيش از قبض قدرت به جرگه بنابراين سل. )411: 1363، گرديزي(سرخس مقيم شدند 

تركمانان در خراسان در چندين نوبت با . ايرانيان و اتباع حكومت سلطان غزنوي درآمده بودند
هر چند تركان نيز دست . غزنويان درگير شدند تا سرانجام توانستند پادشاهي بزرگي بنا كنند
ام و قرار و قوام ساسانيان كم تا زمان ظهور شاه اسماعيل صفوي در برقراري حكومتي با دو

با اين همه هويت ايراني پس از حمله عربان به دست تركان به اوج تكامل و ، ناكام بودند
  . تشخص رسيد

هاي تهيه كرده بودند كه نسب آنها را به   هگفتيم كه پادشاهان ترك براي خود نسب نام
ي را كه در زمان صفاريان پيرامون دربار پادشاهان غزنوي سنت. رساند  يپادشاهان باستاني ايران م

. با جهد بالاتري ادامه دادند، اعتلاي ادب پارسي آغاز شده و در دوران سامانيان جلا يافته بود
ترين و كم نظيرترين دوران ادب   هدربار پادشاهان غزنوي به سبب رونق شعر و ادب از باشكو
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نام داري كه در دربار سلطان مقتدر غزنوي گرد آمده بودند او  شاعران. رود  يپارسي به شمار م
همچنين در دربار سلطان محمود و به دستور ابوالحسن اسفرايني . 1خواندند  يرا شاه ايران م

. )113: 1394، نيولي و شاپورشهبازي، اشرف(زبان ديوان از عربي به فارسي تبديل شد ، وزير
تاريخ سنتي ايران به زبان شعر كه در نهايت به آوري  تلاش براي جمع، در كنار اين همه

مهري سلطان همراه بود اما در اين دوره رقم   بي هر چند با، آفرينش شاهنامه فردوسي منجر شد
سلطان از دنبال كردن آن و ، بيش از ارزش ادبي حماسه سرايي در دربار غزنوي. خورد

قدرت غزنويان در شرق ايران شكل  .هدفي سياسي نيز داشته است، گردآوري تاريخ سنتي
پيشروي ، جايي كه در اختيار پادشاهان بويه بود، گرفت و ميل داشت تا به سمت غرب ايران

نياز به مشروعيتي داشت كه سلطان در پي دست يافتن ، پادشاهي يگانه بر جغرافياي واحد. كند
. و در ميانه جهان ادامه يافتمفهوم جغرافيايي سرزمين ايران در دوره پس از اسلام . به آن بود

رشيدالدين . اي در دوره حكومت تركان از حوزه تاريخ به حيطه جغرافيا وارد شد  هچنين انديش
كند و براي ايران   يهاي پيرامون ايران اشاره م  ناالله در كتاب جامع التواريخ به سرزمي  لفض

در مطلع سعدين و مجمع الدين عبدالرزاق سمرقندي   لكما. شود  يهويت مشخصي قائل م
محمد علي شبانكاره در كتاب . داند  يبحرين حدود ايران را ميان آب آمويه و آب فرات م
حمداالله مستوفي در نزهه القلوب . داند  يمجمع الانساب ايران را از آب جيحون تا كنار فرات م

ل و صغانيان و وي حد شرقي ايران را سند و كاب. دهد  يحدود ايران را به تفضيل توضيح م
داند و حد غربي را نيكسار و شام و حد   يفرارودان و خوارزم تا حدود سقسين و بلغار م

                                                                                                                                                       
١ .  

  راست گفتي كه شكسته سپـــــه خوانندي         پيش محمود شه ايران در دشـــــت كتر
  يا

  سر شهرياران ايران زميــن         كــه ايران بدو گشت تازه جوان
  )فرخي سيستاني(                                                                                                  
  برهنه شاعر و درويش زائر             در ايـران از عطاي شاه ايران

  )عنصري(                                                                                                          
  خواست از ري خسرو ايران مرا بر سفت پيل          خود ز تو هرگز نينديشيد در چندين سنين

  )منوچهري دامغاني(                                                                                             
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وي همچنين . شمالي را آس و روس و مگيرو و چركس و برطاس و دشت خزر و درياي خزر
كند كه خارج از اين جغرافيا اما زماني در تصرف پادشاهان ايران بوده   يبه ولايتهايي اشاره م

، نكته جالب توجه در كلام مستوفي. )134-81: 1394، نيولي و شاپورشهبازي، اشرف(است  
وي . تشخص جغرافياي ايران جداي از نظام سياسي و حدود و مرزهاي اقتدار آن است

هاي گشوده را هر چند در حدود نظام سياسي ايران است اما چون خارج از حدود   نسرزمي
در اين دوره . گذرد  يداند و از ذكر جزئيات آن م  ييرون از ايران مب، سرزميني ايران قرار دارد

آيد و تا دوران قاجار كه فشار خارجي   يجغرافياي موصوف در زير اقتدار حكومت واحدي درم
حكومت مركزي بر آن ، هر چند با جزر و مدهاي فراوان مرزي، مرزهاي ايران را منقبض كرد

  . چيرگي داشت
  

  يي ايرانيانموج دوم جهان گرا
توجه به مفهوم ايران زماني كه سواران سلجوقي به بيرون از سرزميني كه حمداالله مستوفي 

اين مسأله به دليل تركيب حكومت سلجوقيان . رنگ باخت، آن را توصيف كرده بود گام نهادند
با مفهوم جهان وطني اسلامي و اقتدار دنيوي پادشاه با اقتدار نمادين و مذهبي خليفه در بغداد 

، در اين دوره نيز همانند دوره هخامنشيان. )115: 1394، نيولي و شاپورشهبازي، اشرف(است 
ند و بر ايرانيان و انيرانيان حكومت خويش پادشاهان ايران بر سرزميني بسيار بزرگ تسلط يافت

مرزهاي ايران تا آسياي كوچك گسترش يافت و سپاه سلجوقي اين بار زير نام . را برقرار كردند
صف آرايي ، بيرق اسلام در برابر سپاه روم و در مناطقي كه خسرو پرويز با آنها روبرو شده بود

حكومت و كسب ، لمي به دنبال آن بودندساماني و دي، غزنوي، آنچه پادشاهان صفاري. كرد
هدفي كه هر . مشروعيت حكومت بر جغرافياي ناهمگون و بزرگي بود كه ايرانشهر نام داشت

چند بسيار به آن نزديك شدند اما براي هيچكدام از آنان به طور كامل محقق نشد و همواره 
آنچه . مت قرار داشتبخشي هر چند كوچك از جغرافياي ايرانشهر در بيرون از مرزهاي حكو

براي پادشاه سلجوقي محقق شده بود و سلطان اكنون سوداي ، آنان در آرزوي آن بودند
براي تحقق اين روياي تازه به انديشه سياسي جديدي نياز بود كه سلطان با . گيري داشت  نجها
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از اين روي تصلب . سوداي پردازش آن را داشت، تكيه بر مذهب و شخصيت ديني خليفه
هبي رواج يافت و آزاد انديشي كه از دوره مأمون عباسي شروع شده بود و در دوره بوييان مذ

گرايي در تاريخ ايران   ناين دومين موج جها. آهسته آهسته رخت بربست، به اوج رسيده بود
  . است
  

  صفويه
بسيار همانطور كه گفته شد توجه به ايران و حدود ايران در دوره ايلخانان و پس از آنها 

راندند كه حدود ايرانشهر   يهاي ايراني تقريباً بر همان جغرافيايي حكم م  تزياد شد و حكوم
ها از ميان   تبا سقوط خلافت در بغداد مشروعيت مذهبي حكوم. داد  يساساني را تشكيل م

تنها در . رفت و به واسطه همين توجه به مفهوم جغرافيايي كشور و حدود ايرانشهر بيشتر شد
گان عباسي   هوره كوتاهي امير مبارزالدين محمد مظفري در شيراز تصميم گرفت تا به نام خليفد

مصر كه از چنگ مغولان گريخته بودند و در مصر داعيه خلافت داشتند سكه بزند و خطبه 
هاي داخلي فراوان ادامه داشت تا اينكه در   گاين سرگشتگي با ايلغارهاي بسيار و جن. بخواند

دار   هگروهي از بازماندگان سلجوقي حكومتي پديد آوردند كه به زودي داعي، وچكآسياي ك
خلافت بر جهان اسلام شد و بر روم و مصر چيره گشت و در برابر حكومت شيعه مذهب 

اين نبردها تقابل موج . ها ادامه يافت  ننبردهاي اين دو تا قر. صفوي صف آرايي كرد
بنابراين هويت ملي در ايران نياز به عنصري . اي صفوي بودگر  يگراي عثماني و موج مل  نجها

در اين دوره براي . مذهبي داشت كه در برابر تازش بيگانگان شيرازه كشور را نگاه دارد
مؤلفه مذهبي هويت ملي بسيار پررنگ و منحصر به فرد شد  ها  بپس از حمله عر نخستين بار

، هاي پنجگانه تاريخي  هبر اين اساس پاي. گرديد و ايران به مثابه كشوري با مذهب شيعه تعريف
در ، فرهنگي و مذهبي هويت ملي كه در دوره ساسانيان مطرح شده بود، سياسي، جغرافيايي

در اين دوره نوعي آشتي . )144: 1394، نيولي و شاپورشهبازي، اشرف(اين دوره فراهم آمد 
براي نمونه امامان شيعه در . فراهم آمدهاي باستاني ايرانيان و مذهب شيعه   تمذهبي ميان سن
از از بني هاشم و شهربانو دختر يزدگرد سوم ) ع(ازدواج حسين بن علي روايتي حاصل
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شهربانو را به بازار مدينه بردند تا ، نامه  سبر اساس روايت قابو. ندپادشاهان باستاني ايران بود
فروش شاهزادگان را ، ثي از پيامبربر اساس حدي) ع(در اين هنگامه علي بن ابوطالب. دبفروشن

سپس او را به خانه سلمان فارسي بردند تا شويي انتخاب . ممنوع اعلام كرد و او را نجات داد
، عنصرالمعالي كيكاووس(را انتخاب كرد ) ع(حسين بن علي، در ميان مردان عرب كند و او

با اين ، رد شده استهر چند اين روايت از جانب بسياري از روحانيون شيعه . )99: 1312
وجود به روايت رسمي تشيع صفوي بدل شد تا نسب امامان و به تبع آن پادشاهان سيدزاده 

، بر اين اساس زمينه پيوند فره ايزدي و ولايت الهي. صفوي را به شاهان باستاني ايران برساند
بر اين اساس . آميزد  يهاي جديد در هم م  تهاي باستاني نيز با سن  تديگر سن. گردد  يآماده م

مراسم باستاني سوگ سياوش و شبيه خواني منسوب به آن با تعزيه شاه شهيدان جايگزين 
همچنين مراسم باستاني نوروز و مهرگان و سده در كنار اعياد مذهبي و مراسم شيعه . گردد  يم

مراسم  اين، شود و در مواردي كه به سبب تقارن تاريخ قمري و خورشيدي  يباشكوه برگزار م
نيولي و ، اشرف(كردند   يهر دو را در روزهاي جداگانه برگزار م، يابد  يبا هم همپوشي م

  . )169-162: 1394، شاپورشهبازي
  

  دوره تجدد
پيرامون ظهور تجدد در انديشه سياسي ايرانيان سخن گفته ، نخبگانبخش  پيش از اين و در

هاي ايران و روس به عنوان نقطه عطفي قلمداد گرديد كه بنيان سنتي انديشه در   گجن. شد
از جمله هويت ملي ايرانيان . هاي اجتماعي اثر گذاشت  هريخت و در تمام زمينهم ايران را به 

ايران در برابر  زوالموضوع اصلي و كليدي بحث . نيز زير تأثير اين دگرگوني قرار گرفت
با اين وجود نتايج عملي آن در جامعه بسيار دور از يكديگر بود . غرب بودپيشرفت بسيار زياد 

نخستين ايرانياني كه از اروپا ديدار . نهاد  يو هر كدام راهي متفاوت را پيش روي جامعه م
علت پيشرفت اروپا را در مؤلفه يا ، هر كدام به فراخور دانش و بينشي كه داشتند، كردند  يم

برخي علت توسعه . كردند  يند و برابر آن راهكارهايي را براي كشور تجويز مديد  يهايي م  همؤلف
برخي نيز تنها به توسعه علوم . ديدند و برخي توسعه سياسي  ياروپا را اصلاحات مذهبي م
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براي نمونه سيد عبداللطيف شوشتري در كتاب تحفه العالم كه پيرامون سفر به . دادند  ياهميت م
سبب پيشرفت غرب را استقلال نهادهاي دنيوي از دستگاه كليسا ، هندوستان نوشته بود

كند و آن را از   يهمچنين وي به وجود عدالتخانه در نظام سياسي غرب اشاره م. دانست  يم
كتاب مسير ، هجري خوشيدي 1218ميرزا ابوطالب خان در سال . داند  يجمله قوانين بزرگ م

داند و پيشنهاد   يمداران را سبب انحطاط ايران م  تطالبي را نوشت و جهالت مردم و سياس
ميرزا صالح . از غربيان تقليد شود، اي وارد نگردد  هكند تا آنجا كه به مباني اسلام خدش  يم

رسد كه براي تغيير وضع   يدر سفري كه به غرب داشته است به اين نتيجه م، كازروني شيرازي
زير نام  را نخستين روزنامه ايران، دانيم  يان كه مايران حرفه روزنامه نگاري را فراگيرد و چن

  . )255-243: 1384، طباطبايي. ج(چاپ كرد  الاخباركاغذ
اين ميل به دگرگوني در اين دوره در جنبش اصلاح ديني رخ نمود و افرادي نظير سيد 

ها   شاين پوي. مذهب شيخيه را بنياد نهادند، كاظم رشتي كه از شاگردان شيخ احمد احسايي بود
بابيان و بهاييان نقش ، ازليان. گيري مذهب بابيه و سپس آيين ازلي و بهايي منجر شد  لبه شك

يكي ديگر از كساني كه براي نجات . پررنگي در رخدادهاي منتهي به انقلاب مشروطه داشتند
جهان وي بر اتحاد . الدين اسدآبادي بود  لسيد جما، به تجويز و توصيه دست زد زوالكشور از 

كرد و باور داشت كه رستاخيز دوباره تمدن اسلامي در گروي اتحاد جهان اسلام   ياسلام تكيه م
، مستشارالدوله، مشيرالدوله، آقاخان كرماني، روشنفكراني مانند فتحعلي آخوندزاده. است

در جستجوي راهي براي ، الدوله و ملكم خان و بسياري ديگر  نميرزا علي خان امي، رشيديه
در نيمه دوم قرن سيزدهم خورشيدي و به ويژه پس از جنبش تنباكو نوعي . ت ايران بودندنجا

هاي گوناگون صورت گرفت و آن همانا گذار از استبداد ناصري به مثابه   هوفاق ميان اين گرو
هاي   هيكي از نمون. كليد و پيش فرض هر تغييري در سپهر سياسي و اجتماعي ايران بود

فكران كه به اتحاد و انقلاب منجر   ندر گفتار و رفتار بسياري از روش مشخص چنين چرخشي
هاي وقت و فراموش كردن   تالدين اسدآبادي از همراهي با حكوم  لپشيماني سيد جما، شد

اي كه در اواخر عمر براي يكي از دوستانش نوشته بود عنوان كرد   هاو در نام. هاست  هقدرت تود
چه خوش بود . خود را در مزرعه مستعد افكار ملت كاشته بودم اي كاش من تخم افكار«كه 
: 1387، كرماني(» نمودم  يزار سلطنت فاسد نم  ههاي بارور مفيد خود را در سرزمين شور  متخ



  هويت ملي با تكيه بر هويت ايرانيان   _____ 136

همچنين ملكم خان كه روزنامه قانون را به عنوان يكي از اثرگذارترين نصوص اين دوره . )67
گرايانه خود فاصله گرفت و   باندك اندك از مواضع غر، كرد  يمنتشر م، در سپهر سياسي ايران

هر چند اين همدلي به . )294: 1398، آجوداني(تلاش كرد تا به جامعه روحانيون نزديك شود 
د كه به زودي آغاز گفتمان درازدامني در ايران گرديبا اين وجود سر، انقلاب مشورطه منجر شد

تا آنجا كه به . راني انجاميد كه تا به امروز نيز ادامه داردهاي روشنفكر اي  هبه اختلاف ميان گرو
هايي   هشود دو نگرش كلي از ميان اين همه وجود دارد كه هر كدام دست  يهويت ملي مربوط م

گرايي ايراني كه نگاه به   ييكي نگرش مل. هاي گوناگون را در خود جاي داده است  هاز انديش
گيري موج   لدر برابر يورش همه جانبه غرب كه به شكگرايي   ندرون داشت و ديگري جها

  . گرايي ايراني انجاميد  نسوم جها
دوره تجدد در ايران عصر قاجار هر چند آبستن مهمترين رخدادهاي تاريخ معاصر ايران 

با اين وجود اين دوره نوعي دوران گذار تاريخي است . بود كه در دوره مشروطه به بعد رخ داد
در اين دوره توجه به ميهن و مفهوم وطن كه . زند  يتاريخ را رقم م، تأثر آن در آيندهكه تأثير و 

تاريخ باستاني با رغبت بسياري بازخواني . رشد بيشتري يافت، از دوره صفوي آغاز شده بود
مفاهيم جديد سياسي مانند ملت و دولت در . هاي ملي گرايانه رشد زيادي كرد  هشد و انديش

الدين   لافرادي نظير ميرزا فتحعلي آخوندزاده و جلا. يف يا بازتعريف شدنداين دوره تعر
بازسازي تاريخ ملي ايران در  م كهن را در قالبي نو عرضه كردند ومفاهي، ميرزاي قاجار

الدين ميرزاي قاجار و آيينه سكندري نوشته آقاخان   لهايي مانند نامه خسروان نوشته جلا  بكتا
  . )204: 1394، نيولي و شاپورشهبازي، اشرف(صورت گرفت ، كرماني

در اين دوره است كه . انقلاب مشروطه در ايران از منظر هويت ملي اهميت بسياري دارد
شود و مردم به عنوان يكي از   يها طنين انداز م  هبراي نخستين بار فرياد ملت ايران در كوچ
د اين مسأله اهميت بسيار زيادي هر چن. يابند  يمهمترين بازيگران سياسي حضور و ظهور م

حذف مشروعيت الهي حكومت و ، شود  ياي به آن نم  هدارد اما آنچه مهمتر است و معمولاً اشار
اين . شود  يمفهومي كه براي نخستين بار با مؤلفه قانون جايگزين م. قدرت آسماني پادشاه است

پيشين به آنها بخش  كه در دستاوردي بزرگ براي يك سده پويش روشنفكران و مبارزاني بود
هاي آتي تاريخ ايران را   هاما در عين حال به بحران سياسي درازدامني انجاميد كه ده. اشاره شد
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ها و   هبه زودي دست، پيشين رفتبخش  هايي كه وصف آنها در  هگرو. زير تأثير خود گرفت
اسي از منظر هويت ملي به هاي سي  هاين گرو. احزابي را در سپهر سياسي ايران به وجود آوردند

  . كه در ادامه به آنها اشاره خواهد شد، شدند  يدو گروه تقسيم م
هاي   هبه درون داشتند و به شكوه از دست رفته گذشت   هملي گراياني بودند كه نگا، دسته يكم

 اينان برخاسته از نسلي بودند كه از شكست ايران در برابر روس درس گرفته. نگريستند  يدور م
از يك روياي احساسي به يك بينش ، اي كه بر آنها گذشته بود  هبودند و در مسير يك سد

براي آنها استبداد . كرد  يسياسي رسيده بودند كه چارچوب نظام سياسي را براي آنها معني م
براي اين مهم . اند  هداخلي و استعمار خارجي دو دستي بودند كه از آستين يك جامه برآمد

با آن همه از جان گذشتگي از ميان رفته بود و اكنون دولتي نوآيين لازم بود تا  خليدااستبداد 
هاي گوناگوني برآمده   هاينان از گرو. كشور را به مقامي برساند كه در جستجوي آن بودند

براي برخي . دادند  يبرخي مانند علي اكبر دهخدا به حقوق شهروندي اهميت زيادي م. بودند
ها و براي برخي دولتي با مشتي آهنين بود كه   هدولتي برآمده از مشاركت تود، دولت نوآيين

هاي تلخ   درخدا. جامه نادر شاه افشار را به بر كرده بود و شمشير شاه عباس را در مشت داشت
 هاي پراكنده و  ششور. هاي ديگري به اينان داد  سدهه نود قرن سيزدهم خورشيدي در

ها از تهران به قم و اصفهان و كرمانشاه و   هيخته كه بر پشت ارابحاصل و دولتي لجام گس بي
بايد ، نخبگان ايراني را به اين نتيجه رساند كه به قول محمد تقي بهار، رفت  يم، قصر شيرين

نيروهايي كه در ، براي محمد تقي بهار. كوشيد» دولت مركزي«پيش از هر چيز به تقويت 
در آذربايجان به رهبري ابوالقاسم لاهوتي و در ، سيانخراسان به رهبري محمد تقي خان پ

هر چند نيروهايي ملي بودند اما تا ، جنگيدند  يم، گيلان به رهبري ميرزا كوچك خان جنگلي
جز باد هيچ «رفتند كه   يتنها شورشياني به شمار م، كردند  يزماني كه براي فتح تهران اقدامي نم

كند كه زماني كه   يتاريخ انقراض قاجاريه با تحسر بيان مبهار در كتاب . 1»به كف اندر نبود
در تهران هزار نفر نيروي مسلح در اختيار دولت ، پسيان شش هزار مرد جنگي در اختيار داشت

                                                                                                                                                       
  : اشاره به شعر مرثيه احمد شاملو .  1

  ...جز باد و جز خون خويشتن. هيچ به كف اندر نبود جز باد تا در خود بازنگريستند و ايشان را.... 
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، بهار(با اين وجود او از خراسان تكان نخورد و براي گشودن تهران قدمي برنداشت . نبود
امنيت و استقرار دولت مركزي قدرتمند در  نخستين گام براي تحقق آرزوي. )159: 1392

نايب حسين ، وثوق الدوله. برداشته شد، فرداي جنگ جهاني يكم و به دست وثوق الدوله
برخي از رجال . را به دار آويخت آنهاكاشي و پسرش را به نيرنگ و سياست به تهران آورد و 

دگي كنند بازداشت كرد و براي تأمين هايش ايستا  هرفت تا در برابر برنام  يبا نفوذ را كه گمان م
قراردادي كه . را با بريتانيا منعقد كرد 1919امنيت و برقراري نظم سراسري در كشور قرارداد 

به سبب فترت مجلس و مخالفت احمد شاه با آنچه بسياري از نخبگان ماهيت استعماري آن 
دومين گام را سيد . كرد به اجرا نرسيد و كابينه وثوق سقوط، كردند  يقرارداد قلمداد م

هاي   هاو در جلساتي كه در خانه خود در زرگنده با برخي از چهر. ضياءالدين طباطبايي برداشت
آرام را  1نقشه يك سپهخيزي، زرگنده معروف شد كرد و به انجمن  يسياسي و نظامي برگزار م

فردا و رضا شاه سردار سپه ، كشيدند و در پي رخدادهاي بسيار پيچيده رضا خان ميرپنج
 1399فردا را با خود همراه كردند و آنچه به كابينه سياه معروف شد در اسفند سال   سپ

تشكيل و پس از سه ماه به سرنوشت كابينه ، خورشيدي و در واپسين روزهاي سده گذار ايران
سله دانيم به ظهور سل  يگام بلند بعدي را خود رضا شاه برداشت و چنان كه م. وثوق دچار شد

  . پهلوي در سپهر سياسي ايران انجاميد
بنياد و بقاي آن ثمره تلاش اين گروه از نخبگان ايراني بود كه در پي ، حكومت پهلوي

هر چند بسياري از آنان با خودكامگي نظام پهلوي زاويه . بازتعريف هويت ملي ايرانيان بودند
با . دانستند  يبهار انقلاب مشروطه م سالاري در  مداشتند و آن را منافي مبارزه براي تحقق مرد

به . اين همه سوداي رستاخيز ايران مهمترين كليدواژه و دغدغه اصلي جنبش نخبگان ايران بود
سالاري را در پاي رستاخيز ايران فدا   ماي كه قاطبه آنان حاضر بودند هر آينه آزادي و مرد  هگون
خورشيدي براي نهادن تاج  1304سال  چنين رويايي سبب شد تا بسياري از آنان در. كنند

كياني بر سر رضا شاه پهلوي در مجلس انقراض قاجاريه و در مجلس مؤسساني كه در پي آن 
. هاي مشروعيت نظام پهلوي با تعريف هويت ملي گره خورده بود  هپاي. قيام كنند، تشكيل شد

                                                                                                                                                       
1 . Coup d'Etat 
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وره هخامنشيان پذيرش تعريف هرتسفلد از ايران كه تشكيل ملت ايران را مربوط به د
گرايي به عنوان سياست رسمي حكومت پهلوي شد   يسبب ايجاد نوعي هخامنش، دانست  يم
ساله  2500هاي   نكه نقطه اوج آن را در جش) 212: 1394، نيولي و شاپور شهبازي، اشرف(
  . با اين وجود قرار و قوام و دوام ساسانيان در ايران عصر پهلوي نيز رخ ننمود. بينيم  يم

نخبگاني بودند كه عامل عقب ماندگي ايران را در برخورد خصمانه غرب ، دسته دوم
بخشي از . دانستند  يكردند و درد ايران را درد مشترك بخشي از كشورهاي جهان م  يجستجو م

الدين اسدآبادي بودند كه ايران را به مثابه بخشي از جهان اسلام   لآنها همان پيروان سيد جما
در پي رستاخيز جهان اسلام در برابر غرب بودند و  كه به دنبال رستاخيزي ملي و نهدانستند   يم

هاي   گجن، هاي اعراب و روم  گديدند كه جن  يروابط غرب و جهان اسلام را روابط پرتنشي م
هاي عثماني و دول اروپايي و سرانجام يورش اروپاييان   گجن، هاي صليبي  گجن، اندلس

هاي استعماري به افول جهان اسلام منجر شده   گاز اين نظر جن. شد  ياستعمارگر را شامل م
بلكه انحطاط جهان اسلام سبب شده بود . اي داخلي نبود  هايران مسأل زوالبر اين اساس . بود

اين افراد اسلام انقلابي را در سراسر جهان اسلام . تا ايران نيز در برابر غرب تضعيف شود
هاي مذهبي سنتي مانند نواب صفوي   هوجود در ميان آنان هم چهر با اين. كردند  يتجويز م

هاي متجددي مانند علي شريعتي و جلال آل احمد كه گر چه به   هوجود داشتند و هم چهر
به عنوان يك مذهب عبادي پاي بند نبودند اما مباني سياسي ، اسلام و قوانين آن مانند حجاب

افرادي . گرايي در ميان اين گروه شدت و ضعف داشتاحساسات ملي . كردند  يآن را دنبال م
الدين اسدآبادي گرد آمده   لكه در تشكيلات اتحاد اسلام در استانبول و زير رهبري سيد جما

اما افرادي نظير جلال آل احمد سعي در نفي ملي . دادند  يبودند به ايران و هويت ملي اهميت م
زدگي   بري اين انديشه كه بيش از همه در كتاب غرمباني نظ. گرايي به نفع امت گرايي داشتند

آل احمد آمده است به اين صورت بود كه هويت ملي به عنوان بالاترين سطح هويت جمعي 
هويتي بود كه از عضويت در جامعه بزرگ مسلمانان ، شد و بالاترين هويت جمعي  ينفي م

ل صفوي و مقابله او با سپاه جلال آل احمد در اين كتاب حتي به شاه اسماعي. كسب شده بود
براي اين افراد كليت جهان اسلام مطرح . )55: 1385، آل احمد(كند   يعثماني انتقاد فراواني م

دادند يا حتي همان را بخشي از توطئه   يبنابراين هويت شيعي ايران را كمرنگ جلوه م. بود
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الدين   لكه سيد جماحاج سياح محلاتي در كتاب خاطراتش آورده است . دانستند  يغرب م
كرد از عمامه سفيد استفاده   ياسدآبادي در مدتي كه در ساير ممالك اسلامي رفت و آمد م

در اتحاد اسلامي كه ، به اسم تشيع منفور نشده«كرد تا هويت شيعه او مشخص نشود تا   يم
شد از   يمو زماني كه وارد ايران » وجه همت او بود و در نجات ممالك اسلام بتواند كار كند

آل . )287: 1346، سياح محلاتي(رفت   يكرد كه براي سادات به كار م  يعمامه سياه استفاده م
داند كه در جهت   يهاي تيمور لنگ را توطئه غرب م  گزدگي حمله مغول و جن  باحمد در غر

وي تشكيل حكومت شيعه صفوي را نيز توطئه مسيحيان . تضعيف اسلام صورت گرفته است
ها خنجر بزنند و كشته شدن مسلمانان در چالدران را   يخواستند از پشت به عثمان  يداند كه م  يم

داند و براي اثبات آن به مادربزرگ مسيحي شاه   يانتقام پاپ از عاملان سقوط قسطنطنيه م
ي ها  تگويد اگر مقاومت شاه اسماعيل نبود ما اكنون يكي از ايال  يوي م. كند  ياسماعيل اشاره م

وي باور دارد كه ما هم اكنون نيز يكي از . عثماني بوديم و اين براي خود ما نيز بهتر بود
آل احمد تشكيل حكومت وحدت ملي بر . هاي غرب هستيم و در واقع استقلالي نداريم  تايال

  . )55-46: 1385، آل احمد(داند   يمبناي هويت شيعه را نقطه آغازين انحطاط ايران م

روسيه به رهبري  1917گرايانه در جهان و به ويژه انقلاب   سهاي مارك  هبا رشد انديش
هاي   هايرانيان با انديش، آلمان به رهبري روزا لوگزامبورگ 1919ولادمير ايليچ لنين و انقلاب 

حضور بيگانگان در بازارهاي مالي ايران و فقر فزاينده در كشور كه در دهه . چپ آشنا شدند
به آفرينش ، هاي تاريخ ايران منجر شد  يرشيدي به يكي از بزرگترين قحطنود قرن سيزدهم خو

اين . يك احساس انقلابي قدرتمند در برابر ثروتمندان استثمارگر داخلي و خارجي انجاميد
همسايگي قفقاز با . هاي چپ در ايران بوجود آورد  هشرايط بستر مناسبي را براي نفوذ انديش

ها را با خود   هگرا در اين خطه انجاميد كه اين انديش  پروشنفكران چروسيه به تربيت نسلي از 
زاده بودند   لترين اين افراد حيدرخان عمواوغلي و محمد امين رسو  صاز مشخ. به ايران آوردند

. از جان اتكينسون هابسون برگرفته بود  را 1لنين مفهوم امپراطوري گرايي. )97: 1388، آدميت(
توليدكنندگان و صاحبان ، مقاطعه كاران، گذاران  ههابسون به منافع سرماي اين مفهوم از نگاه

                                                                                                                                                       
1 . Imperialism 
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از . آورند  يگري روي م  ياشاره داشت كه براي پيشبرد منافع شخصي خويش به نظام، حرف
با اين . )169: 1382، ساعي(ها و براي كشورها نفعي ندارد   تها براي مل  گنظر هابسون اين جن

دانست كه براي نابودي آن به   يداري م  هرايي را آخرين مرحله سرمايوجود لنين امپراطوري گ
  . )1113: 1384، لنين(اي جهاني از كارگران نياز بود   هجبه

برخي . گرا بوده است  سهاي درازدامن در ميان انديشمندان مارك  ثمسأله ملي يكي از بح
از . كردند  يها را به كلي رد م  تمانند روزا لوگزامبورگ مسأله ملي و حق تعيين سرنوشت مل

. است 1گرايان طبقه سوداگر  تهاي مل  هنظر او مسأله ملي و حق تعيين سرنوشت بخشي از برنام
در مقابل اما . پنداشت  يداري جهاني م  ههاي كوچك را به ظاهر مستقل و اقمار سرماي  تاو مل

و بهترين شرايط را براي تكامل داري است   ههر چند دولت ملي قاعده سرماي، لنين باور داشت
بيانيه . تفاوت گذشت بي توان از كنار مسأله ملي  يبا اين وجود نم، سازد  يداري فراهم م  هسرماي

كند كه هوادار حق تعيين   يبيان م، ميلادي در لندن 1896گرايان در سال   سهمايش مارك
كند كه به صفوف   يدعوت م را ها  تكارگران همه مل با اين وجود. هاست  تسرنوشت كليه مل

لنين به نظرات ماركس . داري جهاني عمل كنند  هكارگران آگاه بپيوندند و براي محو سرماي
با اين همه كارگران جهان را به حضور در . دهد  يپيرامون حق خودمختاري براي ايرلند ارجاع م

  . )1032-1015: 1384، لنين(كند   ييك جبهه واحد دعوت م
به رهبري لنين در اين كشور تشكيل شد تا پيشوا  2الملل سوم  نبي، ي انقلاب روسيهبا پيروز

اي واحد   ههاي چپ گرا در جهان براي مبارزه در جبه  هو هماهنگ كننده ساير احزاب و گرو
دانستند كه در   يتنها در صورتي مشروع م را در سطح مليچپ گرايان ايران نيز مبارزه . باشد

تا پيش از وقايع مربوط به سقوط دولت . داري جهاني باشد  هاز مبارزه با سرمايجهت يا بخشي 
رهبري امپراطوري گرايي جهاني به بريتانيا ، محمد مصدق و نقش ايالات متحده آمريكا در آن

اما پس از جنگ جهاني دوم و به طور ويژه پس از جنگ بريتانيا و فرانسه . شد  ينسبت داده م
ستاره بخت بريتانيا رو به افول رفت و ايالات متحده آمريكا به ، ر آبراهه سوئزبا مصر بر سر مها

                                                                                                                                                       
1 . Bourgeoisie 
2 . Comintern 
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زير مفهوم ، بنابراين مبارزه جنبش چپ در ايران. داري جهاني معرفي شد  هعنوان مركز سرماي
 . كرد  يداري جهاني معنا پيدا م  همبارزه با حكومت پهلوي به مثابه يكي از اقمار سرماي  

رايان و پيروان مكتب اشتراكي در جهان به عنوان نقادان مذهب شناخته گ  سهر چند مارك
هايي ميان جنبش چپ و مذهب شيعه وجود   يها همگراي  هبا اين وجود در برخي زمين، شوند  يم

دادند كه توسط كارگران و   يگرايان نويد يك انقلاب جهاني را م  سنخست اينكه مارك. داشت
اين . »سجل استمانند طلوع آفتاب فردا م«و اين رخداد  رنجبران جهان رخ خواهد داد

اي كه به   هگرايان  نهمچنين نگاه جها. نمود  يرا براي شيعيان تداعي م) عج(پيشگويي قيام مهدي
وجود غرب يا . مبارزه داشتند به نگاه افرادي مانند علي شريعتي و جلال آل احمد نزديك بود

مهاجم يا هر عنوان ديگري دشمن مشتركي بود كه به آفرينش داري جهاني يا مسيحيت   هسرماي
، حزب خداپرستان سوسياليست كه به رهبري محمد نخشب. جبهه مشتركي نيز منجر شد

هاي مذهبي و   هبرآيند انديش، بنيان شد، الدين آشتياني  لكاظم سامي و جلا، حسين راضي
ستيزي در   بنقلاب اسلامي ايران با شعار غرها سبب شد تا ا  هبرآيند اين انديش. گرايانه بود  پچ

از . پيروز شود و موج سوم جهان گرايي ايراني آغاز گردد، هجري خورشيدي 1357زمستان 
نگاه به بيرون و صف آرايي در برابر غرب پيشاپيش لشكري از ، هاي اين نظام  همشخص

بنابراين همانطور كه در . اند  ههاي مسلمان است كه در برابر چيرگي غرب برخاست  هگرو
هاي گوناگون برساخت   تمشروعيت حكومت بر هوي، حكومت سلجوقيان و هخامنشيان
در جمهوري اسلامي ايران نيز مشروعيت رهبري خيل ، هويتي بالاتر از هويت ملي بود

عبور از هويت ملي به نفع ، كردند  يمسلمانان شيعه و سني كه با ايالات متحده آمريكا مبارزه م
  . هويتي بالاتر است

  
  نتيجه گيري

قلم زدن ، آنچه از ابتداي اين سطور تا به اينجا براي وصال آن سفر خويش را آغاز نموديم
هويت ملي حتي اگر . هاي هويت جمعي بوده است  هپيرامون هويت ملي به مثابه مهمترين گون

پاكستان در نيمه يكم  همانند مفهوم، اي ضعيف در روياي جمع كوچكي از نخبگان باشد  هبارق
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زند و جغرافياي سياسي   يتواند واقعيتي باشد كه تاريخ را رقم م  يباز هم م، قرن بيستم ميلادي
دايره وجودي آن را به  هويت ملي را يك برساخت بدانيم و اينكه. بخشد  يجهان را شكل م

گري آن   نيا ويرا در ميزان توان ساخت و، محدود كنيم، مفاهيم انتزاعي و ابداعي عصر تجدد
اي است كه يا يك ملت است يا سوداي رسيدن   ههويت جامع، هويت ملي. اثري نخواهد داشت

بنابراين هويت ملي داراي سطوح گوناگوني است كه بالاترين سطح . پروراند  يبه آن را در سر م
يت آن هويتي است كه آدمي را در بستر يك جامعه انساني يا ملت با زمين پيوند و هو

اگر هويت مكاني پيوند . اي هويت مكاني است  ههويت ملي گون. دهد  يسرزميني او را شكل م
جامعه در سير تحول خود تبديل . هويت ملي پيوند جامعه و كشور است، آدمي و مكان باشد

گاه هويت . شود و هويت ملي قائم بر يك سرزمين بالاترين سطح هويت ملي است  يبه ملت م
در چنين حالتي جامعه براي تبديل كردن . گيرد  ير مبناي مذهب يا نژاد شكل مملي يك ملت ب

بايست مشروعيت تعلق و سپس حاكميت خود بر يك   يروياي جمعي به واقعيت يك ملت م
هايي گاه بسيار خونين و درازدامن بوده و در بستر   شچنين تلا. سرزمين را به اثبات برساند
تلاش مجارها در ، روياي قوم يهود براي بنيان كشور اسرائيل. ستتاريخ موارد بسياري داشته ا

هايي از اين   هنمون، هاي ساكن امپراطوري روسيه  يمجارستان و يا اوكراين-امپراطوري اتريش
  . دست هستند

براي نمونه هويت . هاي هويت ملي در كشورهاي گوناگون متفاوت است  هگفتيم كه مؤلف
آمريكا قانون اساسي اين كشور است كه در طول تاريخ كوتاه اين ملي مردم ايالات متحده 

المتيني به آن دست يازند و   لهاي مهاجر و ناهمگون به سان حب  هكشور سبب شده است تا تود
براي نمونه هانا آرنت ايالات . با اين وجود مجادله بر سر آن بسيار است. از تفرق بپرهيزند

اتفاق نظر اين . )119: 1398، طباطبايي. ج(داند   يملت نم-لتمتحده آمريكا را به هيچ وجه دو
باشد كه آحاد   يهاي مشترك يك ملت م  شها و ارز  ياي از ويژگ  ههويت ملي مجموعاست كه 

هويت . كنند  يملت نسبت به آن خودآگاهي دارند و به واسطه آن با يكديگر احساس يگانگي م
هويت . كند  يود و موجبات معرفي آن را فراهم مش  يملي سبب تمايز يك ملت از ديگري م

گيرد و   يشكل م... نژادي و، قومي، ديني، تاريخي، فرهنگي، هاي سرزميني  يملي بر مبناي ويژگ
در ايران به سبب سبقه بسيار . )149: 1390، حافظ نيا(دهد   يهاي ملي را تشكيل م  تاساس دول
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هاي هويت ملي   همؤلف، چارچوب فرهنگي مشخصو استمرار و پيوستگي در تمام اين مدت و 
  . باشد  يشود كه هر كدام داراي شدت و ضعف م  يشامل موارد بسياري م

كند كه به   ياي از هويت جمعي است كه چيستي يك جامعه را مشخص م  هگون، هويت ملي
با هاي بسياري دارد كه   ههويت ملي مؤلف. عنوان يك ملت در سرزميني مشخص حضور دارند

ها همه شمول   هكدام از اين مؤلف  چممكن است هي. گيرند  يشدت و ضعف در كنار هم قرار م
. نباشند و همواره گروهي وجود داشته باشند كه با سايرين در آن مؤلفه اشتراكي نداشته باشند

. كند  يبخشد كه مليت آنها را تعريف م  يها هويتي را به آنها م  هبا اين وجود مجموعه اين مؤلف
اگر پديده بر اساس آنچه كانت و . هويت ملي مفهومي با تعريف بسته و مشخص نيست

هويت ملي به طور عام بر واقعيت ، انعكاس واقعيت بيرون در ذهن باشد، اند  هلايبنيتس گفت
اي در بيرون   هاما هويت ملي به طور ويژه انعكاس پديد. شود  يبيروني مشخصي تعميم داده نم

براي نمونه . كه همانا هويت ملي ويژه در ظرف زماني و مكاني مشخصي است از ذهن است
. ماهيت و چيستي آنها در اين سده است، هويت ملي ايرانيان در آغاز سده پانزدهم خورشيدي

شمار مصداق است و   بي به لحاظ منطقي هويت ملي مفهوم كلي و به صورت بالقوه داراي
بنابراين هويت ملي ايرانيان نوعي از مفاهيم از . ق آن استهويت ملي ايرانيان يكي از مصادي

عروض . 1باشد  يجنس مفهوم هويت ملي است كه داراي فصول و عروض عام و خاص م
همچنين  2سرزمين و زبان ملي، هايي هستند كه برخي مانند تاريخ  هخاص و عام آن مؤلف

عام ، و قوميت 3زبان كلامي، خاص و برخي مانند مذهب، هاي حقوقي همچون تابعيت  همؤلف
. اين عروض خارج از حقيقت هويت ملي و در عين حال مختص هويت ملي هستند. هستند

فصل هويت ملي ايرانيان فصل هويت سرزميني است كه آن را از ساير انواع هويت ملي متمايز 
  . كند  يم

براين بنا. چيستي يك شيء بخشي از ذات آن است و هويت ملي چيستي يك ملت است
بنابراين هويت ملي محمول . هويت ملي بر ذات يك ملت اشاره دارد و مفهومي عرضي نيست

                                                                                                                                                       
  .جنس، فصل، عرض عام و عرض خاص كليات پنجگانه هستندنوع، .  1
  .زبان ملي پيش از اين توضيح داده شد.  2
  .زبان كلامي پيش از اين توضيح داده شد.  3
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. شوند  يهاي هويت ملي هستند كه بر آن بار م  هبلكه اين مؤلف، شود  ينيست و بر ملتي بار نم
ت ملي كند اما هوي  يمانند مذهب كه تغيير م. توانند تغيير كنند  يها عرضي هستند و م  هاين مؤلف

ماهيت ذاتي آن ملت نيز تغيير ، اگر هويت ملي دستخوش تغيير شود. ماند  يبه طور كلي ثابت م
پس تا مادامي كه هويت ملي وجود دارد . توان گفت آن ملت ديگر وجود ندارد  يكند و م  يم

با اين همه ملت فراتر از . ملت وجود دارد و تا مادامي كه ملت وجود دارد هويت ملي نيز
همانند درخت كه تبديل به آتش . كند  يماهيت يك وجود يا هستي است كه ماهيت آن تغيير م

ملت نيز ممكن است به طور كلي ماهيت خود را از دست بدهد و تبديل به ملت يا . شود  يم
اين . گر چه وجود خود را حفظ نموده اما ماهيت ديگري يافته است. هايي ديگر شود  تمل

بديهي است كه با تغيير . دهد كه نوع هويت ملي دستخوش تغيير شود  يتغيير زماني رخ م
يك انسان كه فصل آن ناطق . دهد  ياين تغيير ذاتي رخ نم، عروض و حتي فصول هويت ملي

ممكن است هر سه ، بودن است و عرض عام آن راه رونده بودن و عرض خاص آن گريستن
اي ديگر تبديل شود و تغيير   ها اگر بميرد و به مادام. اينها را از دست بدهد و هنوز انسان باشد

بنابراين هويت ملي . آنگاه او تغيير ماهيت داده است هر چند هنوز در وجود است، دهد   ذات
يك ملت . كند  يتغيير م، كند اما با تغيير نوع  ييك ملت با تغيير فصول و عروض تغيير نم
در چنين حالتي افراد . ر صفحات تاريخ گم شودممكن است استحاله يابد يا فراموش گردد و د

چيستي آنان تغيير كرده است . اند  هاند و هويتي ديگر يافت  هآن هويت جمعي خود را از دست داد
  . اند  هو ماهيتي ديگر يافت

، اگر هويت ملي برساخته باشد و گروهي از نخبگان جامعه آن را در ذهن خود خلق كنند
اين حقايق . آيد  يهاي ذهني پديد م  هاساس حقايقي بيروني و يا برساختاين مفهوم ذهني نيز بر 

براي . دهند  يهايي هستند كه آن هويت ملي را تشكيل م  همؤلف، هاي ذهني  هبيروني و برساخت
هاي ذهني و   هنمونه مفهوم پاكستان در ذهن نخبگان پاكستاني خلق شد كه بر مبناي برخي مؤلف

هاي واقعي مانند مذهب و برخي   تهايي كه بر مبناي برخي تفاو  همؤلف. حقيقي شكل گرفت
تلاش نخبگاني مانند . كشور و ملتي را تعريف كردند، هاي ذهني مانند تاريخ مستقل  تتفاو

به مردم مسلماني كه در جغرافياي ، براي بنياد اين كشور، اقبال لاهوري و محمد علي جناح
اين هويت . اي را بار كرد  ههويت برساخت، كردند  يي مزندگ، مشخصي كه مورد نظر آنان بود
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اكنون بخشي از چيستي اين مردم و هويت جمعي آنان است و در صورت از بين رفتن اين 
آينده نشان خواهد داد كه آيا . ملت و هويت ملي پاكستان از بين خواهد رفت، كشور، هويت

  . قرين توفيق بوده است يا نهتلاش رهبران پاكستان براي ساخت هويت ملي پاكستاني 
از همان ابتدا كه مفهوم ايران . هويت سرزميني آنان است، فصل شاخص هويت ملي ايرانيان

اين . اين واژه در اطلاق آن به سرزمين و مردم در آمد و شد بوده است، و ايرانيت تعريف شد
شد و در آزمون فقدان اوستا برگرفته گانه  هويت سرزميني در تكاملي كه داشت از اقاليم هفت

بقاي خويش را تضمين نمود و در دوره چيرگي ، نظام سياسي فراگير در دو سده پس از اسلام
ها و   ياين فصل مشخص در خيزش هويت خواهي آلمان. تثبيت شد سراسر، پادشاهان ترك

شدند تا  هاي بزرگي را سبب  گجن، ها در تلاشي ماجراجويانه  يآلمان. ها وجود نداشت  يايتالياي
هايي را تحقق بخشند كه در برخي موارد تنها از اقليت يا اكثريتي   نچيرگي خود بر سرزمي

ها نيز براي اثبات هويت سرزميني خود به تركيب   يايتالياي. شكننده از نژاد آلماني آكنده بود
دها زير نام اي را در پيش گرفتند كه بع  هگرايان  قكردند و سياست الحا  يجمعيتي شهرها توجه م

، اين شيوه مشروعيت بخشي به هويت سرزميني. وارد زبان انگليسي شد» گرايي  تايدردن«واژه 
ترين تجربه   خاي به فضا در تل  هچنين نگاه قوم گرايان. بعدها در يوگسلاوي نيز تجربه شد

اي   يدر ايران اما هويت ملي هيچگاه مؤلفه قوم گرايانه قو. كشي بدل شد  لتاريخي به نس
ايرانيت در طول تاريخي بسيار طولاني تبديل به نوعي فرهنگ و ارزش . نداشته است
بنابراين هويت ملي . اي شد كه ظرفيت انعطاف بسياري براي تغيير در خود داشت  هغيرمتحجران

، گرفت و با تغيير در عروض عام و خاص خود  يايرانيان به راحتي در ظرف زماني خود جاي م
سبب شد تا نوع هويت ملي ايرانيان پايدار پذيري  اين انعطاف. نمود  ياستقبال مدر مواردي 

اي از تاريخ   هزماني از مهرپرستي به مزديسنا گراييد و زماني اسلام را پذيرفت و در دور. بماند
در دوره نوين نيز هويت ملي توسط . مذهب شيعه جعفري را ارائه داد، در برابر خلفاي عثماني

هويت ملي مردمان . در چارچوبي گيتي گرايانه عرضه شد، 1نخبگان گيتي گرابرخي از 
ارمنستان نيز در تغيير عروض عام و خاص با تغيير گسترده مذهبي و تبديل شدن به اولين 

                                                                                                                                                       
1 . Materialism 
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چنين . اي را از سر گذرانده است  هچنين تجرب، كشور مسيحي حتي پيش از امپراطوري روم
هاي   نتاريخي طولاني بوده كه بلعيده شدن و از ياد رفتن تمدانعطافي ضامن بقاي اين مردم در 

هويت پارسي حكومت پنتوس ، از بين رفتن هويت رومي در بالكان. بزرگي را نگريسته است
متولي كنوني  بي هاي  نخزرها و بسياري از تمد، كارتاژها، در آسياي كوچك و يا هويت هياطله

اي بودند كه در   يهاي جمع  تهوي، كند  يها منتسب نمكه هيچ ملتي در حال حاضر خود را به آن
هر چند بسياري از آنان مادر . گذر زمان نوع خود را از دست دادند و تغيير ذاتي داشتند

  . اند  ههاي امروزي چندي بود  نتمد
هايي است كه به ايجاد هويت ملي در افراد منتسب به   ههويت قومي يكي از مهمترين مؤلف

فرهنگي و ، تاريخي، هاي مذهبي  هبا اين همه قويت قومي معمولاً مؤلف. كند  يميك قوم كمك 
، فرهنگ، از آنجا كه مرزهاي اقوام با مرزهاي مذهب. كند  يزباني را در كالبد خود تعريف م

هاي ميان   تشود تا تفاو  يتفسير م، هويت قومي تا حد برساخت، منطبق نيست هماره... زبان و
هويت قومي در يك دوره بسيار طولاني اگر قائم ، در دوران باستان. اچيز انگاردافراد قوم را ن

اي را   ههويت ملي ويژ، توانست  يم، زد  يبر سرزميني مشخص به تشكيل نظام سياسي دست م
هويت قومي به دليل اينكه اسير تعاريف امروزين ملت و ، با اين وجود در دوره تجدد. بيافريند

تواند مسيري را بپيمايد كه بسياري   ينم، كند  يكه براي قلمروسازي تلاش م شود  يهويت ملي م
در كالبدي برساخته ، هاي قومي ارائه شده  تبنابراين هوي. اند  ههاي قومي كهن پيمود  تاز هوي

دست به انكار تا حذف ، ها از آن ياد كرديم  تاند و براي آنچه ناچيزانگاري تفاو  هارائه شد
كما . بنابراين تمسك به هويت قومي در دوران تجدد بسيار خطرناك است. اند  هزدها   تاقلي

هويت قومي اما در دوره كهن يكي از . اينكه رخدادهاي تلخ بسياري را نيز در پي داشته است
، در ايران. شده است  يهاي بسيار قدرتمندي بوده است كه هويت جمعي افراد را سبب م  همؤلف

با اين همه هويت . رفته است  ياي بوده است كه براي افراد يك قوم نيز به كار م  هواژه ايران واژ
ها و اتحاد آنها با پارسواش و سپس   يتلاش هلتمت. هاي بسياري بوده است  هايراني آفريده گرو

بزرگي بود كه اقوام ايراني در مقابل  هاي  شنخستين خيز، اتحاديه اقوام ايراني به رهبري مادها
  . انجام دادند ديگري
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شود كه هويت ملي ايرانيان در مسير تاريخ شكل گرفته   يبرداشت م، از آنچه آورده شد
با اين وجود . گيري آن همانند تاريخ سنتي ايراني سر در اساطير دارد  لاست و تاريخ شك

، اي در ظرف زمانه خويش تعريف و به فراخور نياز توسط مردم  ههويت ايراني در هر دور
همزمان با برخوردهايي كه تمدن ايراني با . مندان بازتعريف شده است  تنخبگان و قدر

هويت ملي ايراني به ابزاري براي خودشناسي و ، هاي مهاجم غربي و شرقي خود داشت  نتمد
در برخورد با اين بيگانگان هويت ملي تقويت . ديگرشناسي و مرز ميان ما و ديگري بدل شد

گيري نظام سياسي در اين   لهمزمان با شك. شهر تعريف گرديد  نني ايراشد و مرزهاي سرزمي
اما اين هويت مذهبي نيز به فراخور ظرف زمانه . هويت مذهبي نيز بر آن بار گرديد، سرزمين

هاي باستاني را كنار زد و زماني   نآيي، به اين ترتيب كه زماني آيين مزديسنايي. تغيير كرده است
ريختگي آرا كنار رفت و جاي خود را به اسلامي داد كه بيشتر   مدره ديگر خود به واسطه

در زمان صفويه . زيديان و علويان و به شكلي انقلابي در ايران نفوذ كرده بود، توسط قرمطيان
با اين همه . هويت ملي بر بستر مذهب جعفري بازتعريف شد، از ميان آراي گوناگون شيعي

ام اقليمي است كه براي نخستين بار در اوستا به آن اشاره شده بستر جغرافيايي ايران همان نظ
هاي بعدي به حدود مشخصي اشاره داشت و در هر دوره زماني ظرف   هاست و در دور

هويت ملي در ايران در . سرزميني هويت ايراني را بدون تغييرات قابل توجه تشكيل داده است
هاي   همؤلف. ي ساير وجوه هويتي داشته استهاي تاريخي همواره سعي در ناچيزانگار  هبزنگا

، هاي قومي  هاند كه در بسياري مؤلف  هاند كه پيوند ميان مردماني را سبب شد  هبسياري وجود داشت
اي عمل كرده است كه   ههويت ملي در ايران به گون. زباني يا فرهنگي با يكديگر تفاوت داشتند

است و اين كار را همزمان با پررنگ نمودن  ها تلاش داشته  تدر كمرنگ نمودن اين تفاو
بر اين اساس . هايي انجام داده است كه به پيوند هر چه بيشتر ايرانيان كمك نموده است  همؤلف

ايراني كسي بوده است كه در درجه نخست در جغرافياي ايران و در بستر سرزميني اين كشور 
ر نقطه مقابل تعلق مكاني نيز به شخصي د. اي رسيده كه حائز تعلق مكاني شده است  هبه مرحل

بر اين اساس چيستي يك . هايي پيوند دهنده بر هويت او بار گردد  هيابد كه مؤلف  ياختصاص م
هويت ملي در ايران بيش از ، بر اساس آنچه گفته شد. گردد  يفرد در كالبد سرزميني تعريف م
  . هر چيز هويتي سرزميني است
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هاي بسياري استوار   همعي ديگري از جمله هويت ملي بر مؤلفهويت ايراني يا هر هويت ج
هاي آن براي همه افراد حائز نيست   هبه اين معني كه تمامي مؤلف. است كه جامع و مانع نيستند
براي نمونه . هاي ديگر منعي ندارند  يها هستند از داشتن ويژگ  يو افرادي كه داراي اين ويژگ

هاي مشترك   ههايي است كه مؤلف  يحائز برخي ويژگ، اي است  هملتي كه داراي هويت ملي ويژ
با اين وجود ممكن است يك مؤلفه ويژه مانند زبان يا مذهب بر همه آنان بار . ميان آنهاست

هر ، اند  ههاي گوناگوني كه با هم يك ملت را تشكيل داد  هو از طرفي گرو) جامع نبودن(نگردد 
هويت . )مانع نبودن(داشته باشند ، مانند مذهب يا زبان اقليتاي   يكدام هويت گروهي فرومل

گردد اما در برخي مناطق   يشماري دارد كه بر گروه بسياري بار م بي هاي  هايراني نيز مؤلف
. كاهند  يها بسيار زياد هستند و در ديگر مناطق به چند مورد محدود فروم  هجغرافيايي اين مؤلف

تا دورترين مرزهايي امتداد دارد كه واپسين ، ي هويت ايرانياز اين منظر بستر جغرافياي
  . اين بستر جغرافيايي ايران فرهنگي است. هاي مشترك كمرنگ گردد و از ميان برود  همؤلف

ها و   هرا تعريف كند كه بر تود   يمفهومي است كه آورده شده است تا هويت، ايران فرهنگي
رض بر اين است كه مسأله هويت ايراني با هويت ملي ف. گردد  ياي بار م  هجغرافياي گسترد

هايي يك ملت اشاره   يهويت ملي بر ويژگ. محدود در حصار مرزهاي سياسي تفاوت دارد
بر اين . همواره در برگيرنده برداشتي سياسي نيز بوده است، با اين وجود هويت ملي. دارد

اي   هگونسازي   هويت. خواهد بودسازي  اي هويت  هبرساختي در پي گون، هويت ملي، اساس
يك نظام . گيرد  يحركت سياسي است كه از جانب نهادهاي وابسته به قدرت نيز صورت م

سياسي براي محدوده در اختيارش و براي اتباع زير لوايش تا آنجا كه مرزهاي اقتدار اوست 
جواد . ي استداراي مرزهاي سياس، مانند يك كشور، كند كه اين هويت  ييك هويت تعريف م

هاي حكومتي خودكامه   مطباطبايي هويت موجود در كشورهاي عربي را هويت تحميلي نظا
بلكه تعريفي است . شبه نيست  كصنع و ي، اما هويت. )120: 1398، طباطبايي. ج(داند   يآنان م

ه هاي گروهي از مردم است ك  يهويت ايراني ويژگ، بر اين پايه. براي آنچه از پيش بوده است
هاي   هدر دور، با توجه به آنچه در مورد قديم بودن ملت گفته شد. بر جغرافيايي ويژه استوارند

اگر بخواهيم . متفاوت بودند، كردند  يكساني كه زير نام ملت ايران زندگي م، گوناگون تاريخي
دهيم شامل مردمي   يتعريفي كه از ملت ايران م، ملت را از منظر هويت ملي بررسي كنيم
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اگر تعريف . دهند  يهايي هستند كه هويت ملي را شكل م  هشود كه در بر دارنده مؤلف  يم
ما با دو گونه ملت روبرو ، خودآگاهي در مورد هويت ملي را كه پيش از اين آورده شد بپذيريم

به خودآگاهي در مورد هويت ملي رسيده (ملتي كه در معنا مفهومي سياسي است . هستيم
هاي ملي   يشود كه داراي ويژگ  يمفهومي عيني است و بر مردمي اطلاق مو ملتي كه ) است

هاي   هبا اين تعريف مرز باريك اما بسيار مشخصي ميان ملت و ساير گرو. باشند  يمشترك م
  . انساني مانند امت وجود دارد

كند و ملت را   يرا مطرح م» مصالح«و » منافع«جواد طباطبايي در توضيح اين مطلب 
داند كه داراي منافع و مصالح است اما امت تنها داراي مصالحي است كه ناظر بر   يعي ماجتما

هر ملتي مصالحي نيز دارد كه زبان و فرهنگ مهمترين ، علاوه بر منافع ملي. وجود آن است
بلكه در واقع ، كنند  يپس امت و ملت يكديگر را نفي نم. )125: 1398، طباطبايي. ج(آنهاست 

توانند عضوي از   يبنابراين افراد يك ملت م. ا براي گروهبندي آدميان هستنددو تعريف جد
مؤلفه مشترك ميان ، در اين صورت مؤلفه مذهب. اعضاي چندين امت مذهبي متفاوت باشند

مفهوم سياسي ملت مشخص است اما مفهوم عيني ملت ناظر بر قديم . افراد آن ملت نيست
هايي فرهنگي هستند و بر   همؤلف، هاي هويت ملي  همؤلف، نهاي كه  تدر مورد مل. بودن آن است

در ايران مردماني ، هاي گوناگون تاريخي  هدر دور. فرهنگي بسيار غني و تاريخي استوارند
اين افراد ايرانيان را تشكيل . ها مشترك بودند  هكردند كه با يكديگر در اين مؤلف  يزندگي م

با در هم شكستن مرزها و جدا افتادن . اند  هملت ايران بودهاي گوناگون   هدهند و در دور  يم
اند   هاند يا به فراموشي سپرده شد  هها يا باز ماند  هبخشي از اين افراد در آن سوي مرزها اين مؤلف

بنابراين افرادي كه در آنسوي . اند  ههاي هويت قومي يا ملي ديگري جايگزين شد  هيا با مؤلف
در رخدادهاي كلان تاريخي . اند  هاحساسات متفاوتي را از خود بروز داد، دان  همرزها باقي ماند

هاي آن سوي مرز مشاهده   هرفتارهاي همدلانه تود، مانند جنگ ايران و عراق و انقلاب مشروطه
هايي كه در پومراني   يتعلق خاطر آلمان. شود  يآن چه گفته شد تنها شامل ايرانيان نم. شده است

ماندند به سرزمين اصلي سبب شد تا دولت آلمان به بسياري از اين افراد و سيليزي باز 
هاي   سهاي پاكستان و رو  نپشتو، هاي ساكن مغولستان داخلي چين  لمغو. پناهندگي اعطا كند

  . هايي هستند  تن وضعياكراين از ديگر مثالهاي چني
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فرهنگي مشترك  ها گاهي اجتماعات انساني هستند كه داراي تاريخ و  تمل همچنين
اي   هچنين تجرب. )801: 1376، گولد و لمب(باشند بدون اينكه داراي استقلال سياسي باشند   يم

  . براي ملت ايران نيز در طول تاريخ و در دوران تسلط اعراب رخ داده است
زماني كه هويت ملي . گفته شد كه هويت ملي يك سرمايه اجتماعي است پيش از اين
 1جغراسياسيهويت ملي به صورت يك مؤلفه ، شود  يدوام يك كشور مضامن قوام و 

آنگاه ، جغرافيا و سياست بشناسيم، را با تأكيد بر سه مؤلفه قدرت ستجغراسيااگر . آيد  يدرم
همانطور . يابد  يهويت ملي قائم بر يك سرزمين به مثابه يك بعد اين مثلث ظهور و حضور م

قدرت و ، ها در بقا و از دست رفتن بخشي از يك كشور اثرگذارند  ندرياها و بيابا، ها  هكه كو
نفوذ هويت ملي بر مردمان بخشي از يك كشور بر بقاي آن در پيكره سرزميني اثر خواهد 

ابتدا پيوند ميان جامعه و زمين شكل ، براي شكل گيري پيوند ميان ملت و سرزمين. گذاشت
توان به درستي زماني را براي   ينم. گردد  يتبديل م گيرد و در فرايند تكاملي جامعه به ملت  يم

تنها . بسته شده نطفه ملت يا زاده شدن آن در برگ مشخصي از صفحات تاريخ مشخص كرد
هرگز ملتي قابل ، گيرد و براي برخي از جوامع  يتوان گفت كه جامعه پيش از ملت شكل م  يم

هيچگاه در قالب يك ملت تعريف براي نمونه جامعه اتحاد جماهير شوروي . تصور نيست
توان از   يم، هويت برتر و غالب آنها باشد، زماني كه هويت ملي مردمان يك جامعه. شود  ينم

  . وجود يك ملت سخن گفت
توان از ملت ايران سخن گفت كه مفهوم ايراني يا ايرانيت يا به تعبير   يبنابراين زماني م

م ايرانيت كه كالبد انتزاعي اما حقيقي هويت ملي مفهو. تاريخ طبري عجميه شكل گرفته باشد
ها همه   هگردد و برخي از اين مؤلف  يشمار مؤلفه تعريف م  بي مفهومي است كه با، باشد  يم

اين مفهوم كه افراد يك جامعه را با شدت و ضعف به كشور . شمول هستند و برخي نيستند
در . فرامذهبي و فرافرهنگي است، قوميدهد در برخي از كشورها مفهومي فرا  يآنها پيوند م

ايالات متحده آمريكا نمونه چنين كشوري است كه در . گيرد  يعين حال كه تمام اينها را در برم
روياي رهبران استقلال آن زاده شد و در طي كمي بيش از دو سده گذشته تعريف و بازتعريف 

                                                                                                                                                       
1 . Geopolitical 
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داده شد و توانست چيزي به نام  و دوباره بازتعريف گرديد و در كوران رخدادهاي بسيار جلا
روياي آمريكايي تعريف هويتي . روياي آمريكايي را به مثابه شناسنامه خود به جهان عرضه كند

توان   يم. تنها قائم بر سرزمين آمريكاست، هايي چند  هاست كه با وجود در بر گرفتن مؤلف
ف كرد كه بسيار دورتر از گيري هويت ملي در ايالات متحده آمريكا را در مسيري تعري  لشك

روياي ، در فرانسه. هويتي كه با سرزمين جغرافيايي آن گره خورده است. آن ايران پيموده است
اما در تمام جهان . جداسري در ذهن برخي از نخبگان برتاني و يا جزيره كرس وجود دارد

كه در فرداي بنابراين روياي فرانسوي . كمتر كسي است كه مردم پاريس را فرانسوي نداند
انقلاب فرانسه با جديت بيشتري در دستور كار دولتمردان اين كشور قرار گرفت دستكم در 

هويت ملي بخشي از هويت جمعي افراد است اما از نظر . پاريس بسيار موفق عمل كرده است
ممكن است در وجود برخي و يا در . اي سياه و سفيد نيست  هباور و اقبال عمومي به آن مؤلف

اي از تاريخ يا در وجود برخي   هاي از تاريخ بسيار نيرومند عمل كند و ممكن است در دور  هردو
پيش از اين گفته . روند  يهويت فروملي و هويت فراملي رقيب هويت ملي به شمار م. نفي شود

شد كه دست كم در سه دوره از تاريخ ايران هويت جمعي بزرگتري به عنوان رقيب هويت 
همچنين در ذهن و زبان بسياري از نخبگان ايراني هويت ملي به نفع . شته استملي حضور دا

  . هويت فروملي و يا هويت فراملي نفي شده است
به اين معنا كه سياست به عنوان . هويت ملي به خودي خود مفهومي فراسياسي است

فرهنگي و  ،احساسي، تواند مفهومي حقوقي  يهويت ملي م. كند  يبخشي از كاركرد آن عمل م
به ، خورد  ياين مفهوم زماني كه با قدرت پيوند م. قلمداد شود، حتي در برخي جوامع مذهبي

ملت گرايي و ، از اين نظر هويت ملي با ملي گرايي. شود  ياي سياسي مطرح م  هعنوان مؤلف
، 1زماني كه هويت ملي در قدرت است زمينه ظهور عظمت طلبي. در ارتباط است، ميهن پرستي
كند و هنگامي كه در   يرا فراهم م 4و يا ملي گرايي افراطي 3تماميت خواهي، 2اقتدار گرايي

بنابراين اقبال جامعه به هويت ملي به اقبال . رود  يحضيض است رويكردي انقلابي به شمار م
                                                                                                                                                       
1 . Chauvinisme 
2 . Authoritarianism 
3 . Totalitarisme 
4 . Fascism 
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هاي انقلابي براي سرنگوني حكومت   هزماني كه گرو. جامعه به گفتمان حاكم بستگي دارد
طبيعي بود كه نسبت به تعريف حاكميت از هويت ملي ابراز انزجار ، كردند  يش مپهلوي تلا

  . كنند
بايست بر   ياما براي اين مهم نخست م. تواند ضامن ثبات يك كشور باشد  يهويت ملي م
گيري و تحول آن پيش   لهويت ملي ايراني كه سير شك. اي مشروعيت بخشد  هنظام سياسي ويژ
هاي سياسي كهن بر   مكرد كه همانند تمام نظا  ياي را تعريف م  يام سياسنظ، از اين گفته شد

اي   هخدايگاني بودند كه جبه پاكدامني در بر داشتند و هال  -پادشاهان انسان. الوهيت استوار بود
كه سر در اساطير نهان ، هويت ملي ايرانيان نه سيري تاريخي. درخشيد  يمقدس بر تاركشان م

. فره پادشاهي را به هيئت گوسفندي در اختيار گرفت، گفتيم كه اردشير بابكان. كرده است
خون . بنابراين بازتعريف هويت ملي در ايران به نظام سياسي حالتي قدسي عطا كرده بود

شد تا افرادي مانند   يكرد و سبب م  يپادشاهي و لزوم دوام آن به دوام و قوام كشور كمك م
نتوانند مشروعيت لازم را براي در اختيار گرفتن قدرت به دست    ازبهرام چوبين و يا شهربر

هر چند پس از مرگ شيرويه و . كرد  ياين نكته به ثبات سياسي كشور كمك م. آوردند
به زلزله ، مداران از كسي كه خون شاهي در رگانش باشد  تبرادرانش و خالي بودن دست سياس
هاي بسيار دوام آورد و   هه اين ساختار براي سدبا اين هم. سياسي و سقوط حكومت منجر شد

هايي كه پس از اسلام پديد آمدند نيز در تلاش   تهر چند حكوم. قوام كشور را سبب گرديد
اما اين ادعايي بود كه با ادعاهايي ديگر در ، بودند تا نسب خود را به پادشاهان باستاني برسانند

پادشاهان پس از اسلام براي حل اين . شوار بودحال آنكه اثبات آن نيز كاري د. رقابت بود
به ، آوردند تا تأييد خليفه را به عنوان نماينده خداوند بر زمين  يمشكل به دربار خليفه روي م

زيرا هميشه قدرتي بود . با اين همه مشكل به قوت خود برقرار بود. تهديد يا تطميع طلب كنند
اين . ربود  يتر داشت و قدرت را از سلف خود م  هدتر يا انباني از زر آكن  هكه شمشيري برند

حكومت نسبتاً ديرپاي شاهان صفوي بر ايران و . وضعيت تا زمان صفويه ادامه داشت
به همين . رمق در ايران شكل بگيرد  بي سبب شد كه ثباتي، بازتعريفي كه از هويت ملي داشتند

كردند تا حكومت خود را در   يپادشاهان افشار و زند تلاش م، دليل پس از سقوط صفويه
مشروعيتي كه متشرعان حكيم و حكيمان . برخي از مقاطع به پادشاهان صفوي نسبت دهند
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سلطان را ، كند  يپيوندي ضعيف است كه تلاش م، كردند  يمتشرع دربار صفوي تعريف م
دوازدهم هاي داخلي قرن   گرمق در گرداب جن  بي اين ثبات. نماينده خدا بر زمين تعريف كند

  . خورشيدي غرق شد و قدرت در كشاكشي ديرپا به دست خاندان قاجار افتاد
. يكي از دلايل ثبات نسبي در دوران قاجار را بايد در روابط خارجي ايران جستجو كرد

هاي بزرگ   تموقعيت حايل ايران در دوران بازي بزرگ سبب شد تا ايران به سبب رقابت قدر
در معرض تاخت و تاز نيروهاي خارجي قرار ، هاي ايران و روس  گجنبريتانيا و روسيه پس از 

 1اروپا همسازيدر اين دوره ثبات ايران در راستاي ثبات جهاني پس از صلح وين كه به . نگيرد
چاي مبني بر حمايت روسيه    نهمچنين فصل هفتم عهدنامه تركم. قرار داشت، مشهور شده بود

يدن به پادشاهي و همچنين قانون قاجاران مبني بر اينكه پادشاه از فرزندان عباس ميزرا براي رس
هاي داخلي بر سر تصاحب قدرت كه تا زمان   گسبب شد تا جن، بايد از خون و شير قجر باشد

اين ثبات شكننده با پايان ثبات جهاني و شروع جنگ . پايان يابد، فتحعلي شاه ادامه داشت
ي و لغو قرارداد تركمن چاي از سوي ولاديمير ايليچ جهاني يكم و همچنين سقوط روسيه تزار

. پس از حدود يك سده فروريخت و كشور عرصه آشوب شد، رهبر انقلاب روسيه، لنين
ف هويت ايراني كرد حكومت پهلوي نيز نتوانست با وجود تلاش بسياري كه در زمينه بازتعري

هاي اجتماعي و سياسي كشور را به   يموفق و ناموفق و ناپايدار هاي  يسپهخيز. به ثبات برسد
دلايل . خورشيدي رسانيد 1357ورطه يكي از مهمترين رخدادهاي تاريخ معاصر ايران در سال 

نخست اينكه با پايان حكومت قاجاران به . ثباتي را بايد در چندين مسأله جستجو كرد  بي اين
، بيني كرده بود  شنماينده مخالف پي، همانطور كه حسين علايي، دست مجلس شوراي ملي

چنين رخدادي سبب شد . )346: 1392، بهار(سنت نادرستي در سپهر سياسي ايران پديد آمد 
در سال . كه پادشاهان پهلوي همواره از مجلسي كه در آن نفوذي نداشته باشند در هراس باشند

آنان در  خورشيدي كه اسداالله علم مذاكراتي پنهاني را با سران جبهه ملي براي مشاركت 1340
با اين شرط آنان كه شاه تنها به سلطنت بسنده كند و در انتخابات ، قدرت آغاز كرده بود

مجلس دخالت نكند با اين استدلال مخالفت كرد كه شاه شاهد آن بوده است كه پدرش به 

                                                                                                                                                       
1 . European concert 
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را جلوي ) احمد شاه قاجار(هاي يك شاه مشروطه   شوسيله همين مجلس شوراي ملي كف
توان از او انتظار داشت كه كشور را به   يپس نم. او را از ايران بيرون كردپايش جفت كرد و 

اعتمادي به مجلس   بي. )499: 1983، لاجوردي(ها سلطنت كند مجلسي مستقل بسپارد و تن
سرسلسله بسياري از مشكلاتي بود كه ميان شاه و مخالفانش كه انتظار برگزاري انتخاباتي آزاد 

همچنين حكومت پهلوي هر چند به زور ارتش توانسته بود از شر ايلات . وجود داشت، داشتند
شاه شاهد آن بود كه چگونه نوري . هرگز سپهخيزيسركش و مسلح رهايي يابد اما از كابوس 

همه در پي سلسله ، اش و حتي جانشينان و قاتلانش در عراقِ همسايه  هخانواد، سعيد
سوم اسفند با سپهخيزي رضا شاه از فرداي . دندپايان به قتل رسيده بو  بي هاي  يسپهخيز

شورش ، لهاك خان، محمدتقي خان پسيان، ابوالقاسم لاهوتي. هاي نظاميان درگير بود  ششور
ماجراي تيمور بختيار و بسياري رخدادهاي كوچك ديگر شاهان ، ماجراي سپهبد قرني، افسران

در خاطراتش به بازنشستگي حسين آزموده . پهلوي را نسبت به ارتش بدگمان كرده بود
، خورشيدي 1357كند و باور دارد كه در سال   ياجباري خود و بسياري از دوستانش اشاره م

 لاجوردي(ران خوبي نه پيرامون شاه را افرادي فراگرفته بودند كه مجريان خوبي بودند اما مدي
لوطي از پيرامون  يب به همين دليل زماني كه لوطي كشور را بدرود گفت انتران. )327: 1983

  . دولت مستعجل بختيار پراكنده شدند
به . گيري هويت ملي نقش داشتند  لدر تاريخ ايران طبقات گوناگون اقتصادي نيز در شك

ظهور فره . تر از برزيگران بوده است  گدار بسيار پررن  ههاي بزرگ گل  هرسد نقش خانواد  ينظر م
، برزيگر در ماجراي مهرك نوشزاد كه به آنها اشاره شدپادشاهي به هيئت گوسفند و استخفاف 

گيري هويت ملي بسيار   لبا اين وجود نقش دهقانان در شك. تواند گواه اين موضوع باشد  يم
در اينجا ذكر اين نكته بديع است كه نفرت جامعه دهقاني ايران از آسيابان در بسياري از . است
نكه آسيابان همواره در كسر نهادن و دزدي از سهم توضيح آ. ها بازتاب داشته است  نداستا

مرگ اسفارِ شيرويه در آسياب . اند  هبرزيگران به نفع خويش يا به نفع اربابان در مظان اتهام بود
: 1381، ابن اثير(هايي است كه پيرامون مرگ او وجود دارد   تيكي از رواي، و با خيانت آسيابان

هاي ايراني به دست   نالدين خوارزمشاه نيز در داستا  لهمچنين مرگ يزدگرد و جلا. )4767
  . خورد  يآسيابان رقم م
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هر چند هويت ملي در بالاترين سطح آن يعني هويت سرزميني در ايران شكل گرفت و در 
هاي بسيار دوام داشته با اين همه اين دوام در پايداري حكومت و قوام سرزمين نقش   لطول سا

به اين دليل . يت ملي در ايران همواره عامل رستاخيز ملي بوده استهو. كمي بازي كرده است
به يگانگي اين خاك باور داشتند و سرزمين براي آنها موجوديتي ، مداران  تكه مردم و سياس

هاي قدرت پس از اسلام در   هبه همين دليل زماني كه نخستين جوان. شناخته شده بوده است
هاي غربي هجوم   ههاي طولاني به ديوار  هديار براي سدپادشاهان آن ، خراسان شكوفا شد

اما اين . آوردند و هيچگاه براي فتح و بنيان حكومت در چين و ماچين و هند اقدام نكردند
نتوانستند ثبات سياسي را ، ها به سبب آنكه از كسب مشروعيت لازم ناتوان بودند  تحكوم

  . برقرار كنند
هاي هويتي تنها بخشي از هويت   هني است و ساير مؤلفهويت ملي در ايران هويتي سرزمي

مفهومي است كه مفهوم ايرانيت از زهدان آن زاده ، ايران فراتر از كشور. كنند  يرا تعريف م
هويت ملي در ايران چارچوب سرزميني خود . شود  يها بار م  هگردد و بر هويت جمعي تود  يم

منطقه جغرافيايي مشخص و در مرزهايي شناخته  سرزمين ايران به عنوان يك. را آفريده است
شده در جهان وجود دارد و اين مرزها و جغرافياي آن تنها به سبب بود و باش دراز مدت 

، كرد  يبرخلاف امپراطوري روم كه بر جامعه رومي تأكيد م. ايرانيان تشخص يافته است
هاي پيوند دهنده   همؤلف هويت ملي و. ايرانيان در جغرافيايي مشخص شكل گرفتسازي  هويت

بسيار نيرومندتر از هر سپاه و ساز و برگي بر دوام سرزميني  جغراسياسيآن به مثابه يك مؤلفه 
ها در تقويت   ههاي آن و تقويت اين مؤلف  هبنابراين توجه به آن و مؤلف. ايران مؤثر بوده است

 . كشور نقش دارد جغراسياسيقدرت 
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  منابع فارسي
  مقطع يفارس يها  بدر كتا يمل تيهو ييبازنما) 1395( غلامرضا، محمدي مهر و  علي رضا، ازغندي 

 . 52- 39 صص 65شماره ، مجله مطالعات ملي، دبستان

 چاپ اول، برگردان منصور انصاري، تاريخ، ايدئولوژي، نظريه، ناسيوناليسم) 1383(آنتوني دي ، اسميت ،
 . مؤسسه مطالعات ملي: تهران

 هاي متأخر ملت و ملي گرايي  هبررسي انتقادي نظري، ناسيوناليسم و مدرنيسم) 1394(آنتوني دي ، اسميت ،
 . نشر ثالث: تهران، چاپ دوم، كاظم فيروزمند: برگردان

 از دوران باستان تا پايان پهلوي، هويت ملي) 1394(عليرضا ، گراردو و شاپور شهبازي، نيولي؛ احمد، اشرف ،
  . نشر ني: تهران، ترجمه حميد احمدي

 بنگاه ترجمه و نشر : تهران، بكوشش ايرج افشار، مسالك و ممالك) 1340(ابواسحاق ابراهيم ، اصطخري
 . كتاب

 308-293صص ، مجله دانشكده ادبيات و علوم انساني، زبان و فلسفه: ويتگنشتاين) 1380(محمد ، اكوان . 

 ينشر ن: تهران، روزمنديكاظم ف: برگردان، دو انقلاب نيب رانيا) 1382( رواندي، انيآبراهام . 

 نشر اختران: تهران، مشروطه ايراني) 1398(ماشااالله ، آجوداني . 

 انتشارات گسترده: تهران، فكر دموكراسي اجتماعي در نهضت مشروطه ايران) 1388(فريدون ، آدميت .  
 نشريه ادب ، تأملي در معني واژه دولت و بررسي بيتي از حافظ) 1394(احسان ، حسين و رئيسي، آقاحسيني

 . 18-1صص ، 38شماره ، 18سال ، و زبان

 نشر خرم: قم، غربزدگي) 1385(جلال ، آل احمد . 

 مؤسسه انتشارات : تهران، انقراض قاجاريه: تاريخ مختصر احزاب سياسي ايران) 1392(محمد تقي ، بهار
 . اميركبير

 نشر اميركبير: تهران، چاپ نهم، برگردان ابوالقاسم طاهري، تاريخ جهان نو) 1396(رابرت روزول ، پالمر .  
 پناهندگي اتحاديه اروپاسه دهه تحول در سياست مهاجرت و ) 1394(بشير ، پرويزيو  جمشيد، پرويزي ،

 . 161ص  1   هسياست خارجي شمار: علوم سياسي

  بنگاه ترجمه و نشر كتاب: تهران، ترجمه رضا مشايخي ، حيات مردان نامي) 1343(پلوتارك .  
 49شماره ، پژوهشنامه علوم انساني، از زبان تصويري تا زبان تأليفي: ويتگنشتاين) 1385(قاسم ، پورحسن ،

 . 148- 127صص 

 الدين محمد حافظ شيرازي  سديوان خواجه شم) 1367(الدين محمد   سخواجه شم، حافظ شيرازي ،
 . چاپ اقبال: تهران، تصحيص محمد قزويني و قاسم غني

 انتشارات سمت: تهران، چاپ هشتم، جغرافياي سياسي ايران) 1395(محمد رضا ، حافظ نيا .  
 چاپ و انتشارات استان قدس رضوي  همؤسس، ژئوپليتيكاصول و مفاهيم ) 1390(ضا ر دمحم، يان ظحاف ،

 . اميركبير  هپژوهشكد

 سمت: تهران، اي  هناحيريزي  برنامه) 1385(كريم ، حسين زاده دلير .  
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 713(هاي مشروعيت حكومت آل مظفر   نبررسي بنيا) 1397(مژگان ، هوشنگ و صادقي فرد، خسروبيگي-
 . 49-28صص  39دهم شماره  سال، مجله مطالعات تاريخ اسلام، )ق795

 نشر فردوس، جلال آل احمد: برگردان، قمارباز) 1386(فيودور ، داستايوسكي .  
 ويژه نامه فرهنگ و هنر، مجله دستور، زبان شناس و دستورنويس، سيبويه) 1389(محمد ، دبير مقدم ،

 . 44- 3صص ، 6شماره 

 سال ، باستان رانينامه ا، رانشهريدرباره ا يموبدان و شاهنشاهان ساسان يها  هدگايد) 1382(تورج ، دريايي
  . 27-19صص ، 2شماره ، و زمستان زييپا، سوم

 زير نظر گروهي از نويسندگان به سرپرستي محمد معين و سيد ، لغت نامه دهخدا) 1377(علي اكبر ، دهخدا
 . و مؤسسه لغت نامه دهخدا انتشارات روزبه: تهران، چاپ دوم از دوره جديد، جعفر شهيدي

 سال ، مجله حكمت و فلسفه، زبان در انديشه هايدگر) 1394(رضا ، اله و سليمان حشمت  حرو، رجبي
 . 40-23صص ، شماره چهارم، يازدهم

 هاي   شپژوه، هاي فراروي مترجمان  شواژگان تحول يافته عربي در فارسي و چال) 1396(ربابه ، رمضاني
 . 169-150صص ، 16شماره ، 7سال ، يات عربيترجمه در زبان و ادب

 تهران، چاپ دوم، بنيادهاي نظري جغرافياي سياسي با تاكيد بر اسلام و ايران) 1392(بهادر ، زارعي :
  . انتشارات دانشگاه تهران

 سرگذشت حوادث و اوضاع تاريخي ايران در دو قرن اول ، دو قرن سكوت) 1396(عبدالحسين ، كوب   زرين
  . انتشارات سخن: تهران، حمله عرب تا ظهور دولت طاهرياناسلام از 

 آلبرت ، ديويد فيلد هاوس، احمد ساعي، مومسن. ولفانگ ج(هاي امپرياليسم   هنظري) 1382(احمد ، ساعي
  . نشر قومس: تهران، )زيمانسكي

 اربه تصحيح سيف االله گلك، خاطرات حاج سياح يا دوره خوف و وحشت) 1346(حميد ، سياح محلاتي ،
  . انتشارات اميركبير: تهران

 هاي ايراني در عصر عباسيان و نقش آنان در بسط انديشه ايرانشهري  ننفوذ خاندا) 1398(رضا ، ملكي  هشا ،
  . 26- 14صص ، 14شماره ، سال چهارم، دانشگاه شهيد چمران اهواز، فصلنامه جندي شاپور

 چاپ ، اي بر نظريه انحطاط ايران  هديباچ، نخستجلد ، تأملي درباره ايران) 1380(سيد جواد ، طباطبايي
 . نشر نگاه معاصر: تهران، سوم

 نشر نگاه معاصر: تهران، اي بر نظريه انحطاط ايران  هديباچ) 1384(سيد جواد ، طباطبايي . 

 خرد مينوي: تهران، چاپ اول، قانون حكومت و دولت، ملت) 1399( جواد سيد، طباطبايي . 

 نامه كارشناسي   نپايا، ها و پيامدها  تضرور، سازماندهي سياسي فضا در ايران) 1398(عباس ، طباطبايي
  . دانشكده جغرافيا، دانشگاه تهران، به راهنمايي محمود واثق، ارشد

 تهران، ترجمه ابوالقاسم پاينده، تاريخ طبري يا تاريخ الرسل و الملوك) 1383(محمدبن جرير ، طبري :
  . انتشارات اساطير

 ي ، دارون و رابينسون، عجم اوغلوهاي فقر و ثروت  هريش؟ خورند  يها شكست م  تچرا مل) 1398(جيمز ا ،
 . انتشارت روزنه: تهران
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  با مقدمه و حواشي ، قابوس نامه) 1312(عنصرالمعالي كيكاووس بن اسكندر بن قابوس بن وشمگير بن زيار
  . مطبع مجلس: تهران، به قلم سعيد نفيسي

 نشر ، 1349كتابخانه طهوري : تهران، محمدعلي خنجي: برگردان، توتم و تابو) 1390(زيگموند ، فرويد
 . الكترونيكي

 ايران: مطالعه موردي، تبيين جغرافيايي بنيادهاي هويت ملي) 1390(هادي ، محمد باقر و پوينده، قاليباف ،
  . 24-3صص  1سال دوازدهم شماره ، فصلنامه مطالعات ملي

 انديشه كارل اشميت و مسأله ) 1399(سپيده سادات ، محمدتقي و موسويان، قزلسفلي؛ مرتضي، قورچي
 . 39-25صص ، 67شماره ، 18سال ، جغرافيا، هاي واكنشي در جغرافياي سياسي معاصر  تهوي

 كلاله خاور: تهران، تاريخ طبرستان) 1386(بهاءالدين محمد بن حسن بن اسفنديار ، كاتب . 

 انتشارات اميركبير: تهران، تاريخ بيداري ايرانيان) 1387(ناظم الاسلام ، كرماني . 

 به تصحيح و تحشيه و تعليق ، زين الأخبار) 1363(ابوسعيد عبدالحي بن ضحاك بن محمود ، گرديزي
  . انتشارات بنياد فرهنگ ايران: تهران، عبدالحي حبيبي

 نشر مركز: تهران، چاپ اول، سيد محمدعلي تقوي: برگردان، ناسيوناليسم) 1388(ارنست ، گلنر . 

 حميد انصاري، برگردان مصطفي ازكيا، فرهنگ علوم اجتماعي) 1376(ويليام ، جوليوس و كولب، گولد ،
غلامرضا ، هرمز جهانشاهي، فيروز توفيق، كوروش تاجي، باقر پرهام، بهروز پاكدامن، ع پاشايي، كاظم ايزدي

پرويز ، نصراالله زنگويي، مهناز زند، د جواد زاهديمحم، فريبرز رييس دانا، منوچهر راد، كريم درويش، حيدري
، منصوره كاوياني، قاسم قاضي، علي اكبر فرهنگي، نعمت االله فرهبد، باجلان فرخي، هرمز عضدي، صالحي

محمد جواد ، محمد ميرزايي، رضا معتمدي، فريبرز مجيدي، فرهاد ماهر، غزيز كياوند، احمد كريمي
  . انتشارات مازيار: تهران، علي هومنحيدر ، جواد نيازي، ميرفخرايي

 جلد اول، پروژه تاريخ شفاهي ايران) 1984(حبيب ، لاجوردي . 

 سيد جعفر سيدزاده و : برگردان) ايدئولوژي امپراطوري(اوراسياگرايان روسي ) 1388(مارلن ، لاروئل
 . انتشارات مؤسسه ابرار معاصر تهران: تهران، محمدحسين دهقانيان

 انتشارات فردوس: تهران، مجموعه آثار لنين) 1384(ايليچ اوليانوف  ولاديمير، لنين .  
 انتشارات : تهران، برگردان هرمزان، انقلاب كبير فرانسه؛ هجدهم برومر لوئي بناپارت) 1353(كارل ، ماركس

 . رازيان

 نشر ني: تهران، هاي ژئوپليتيك و واقعيتهاي ايراني  هايد) 1379(پيروز ، مجتهدزاده . 

 تهران) ها در عصر فضاي مجازي  همفاهيم و نظري(فلسفه و كاركرد ژئوپليتيك ) 1398(پيروز ، مجتهدزاده :
  . سمت

 انتشارات سمت: تهران، چاپ سوم، جغرافياي سياسي و سياست جغرافيايي، )1389(، پيروز، مجتهدزاده .  
 كتابفروشي و : تهران، بابكان كارنامه اردشير، كارنامكي اردخشيري پاپكان) 1339(محمد جواد ، مشكور

  . چاپخانه دانش
 دو فصلنامه ، زبان و نسبت آن با تكنولوژي در فلسفه هايدگر) 1397(سيد محمد مهدي ، موسوي مهر

 . 208-191صص ، 1شماره ، سال ششم، هستي و شناخت
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 چاپ ، صفويدره ميرحيدر و سيد يحيي : برگردان، درآمدي نو بر جغرافياي سياسي) 1391(ريچارد ، موير
  . انتشارات سازمان جغرافيايي نيروهاي مسلح: تهران، دوم

 سمت: تهران، مباني جغرافياي سياسي) 1394(دره ، ميرحيدر . 

 سير انديشه در جغرافياي سياسي سنتي و مدرن ) 1396(فاطمه سادات ، دره و ميراحمدي، ميرحيدر
 . تهرانانتشارات دانشگاه : تهران، )1980تا اواخر دهه  1897(

 ويرايش با ، مباني جغرافياي سياسي) 1398(ميراحمدي ، عمران و فاطمه سادات، راستي؛ دره، ميرحيدر
 . )سمت(سازمان تدوين و مطالعه كتب درسي : تهران، تجديد نظر اساسي

  صص  1شماره ، دوره سوم، مجله مهر، به قلم و تصحيح غلامرضا رشد ياسمي، ارداويراف نامه) 1314(ويراف
9-16 .  

 انتشارات سمت: تهران، چاپ اول، جغرافياي سياسيهاي  مفاهيم و نظريه) 1394(هادي ، ويسي . 

 دكتر علي يونسي ، دكتر مصطفي يونسي: برگردان، ملي گرايي) 1386(آنتوني ، جان و اسميت، هاچينسون
 . پژوهشكده مطالعات راهبردي: تهران، چاپ اول، زاده

 شخصي به نشانيوبلاگ ) 1396(جعفر ، هاشملو :http: //jafarhashemlou. blogfa. 

com/post/1100  
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